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  مقدمه مترجم
عمارگر همچـون   تويژه قرن نوزدهم، كشورهاي اس ـ     در طول قرون اخير به    
 مطالعـات    برداري بهينه از ممالك شـرقي،      منظور بهره  انگليس و فرانسه، به   

اي را نيز در خصوص شرق، از جمله خاورميانـه انجـام دادنـد و                گسترده
ــز شــرق  ــات، مراك ــن مطالع ــراي اجــراي اي ــران شناســي، ب  و شناســي  اي

آميـز بـسياري از      نگـاه وحـشت   . سيس كردنـد  أشناسي متعددي را ت    اسلام
 نزديكـي بـا موضـوع    ةطـور خـاص در آمريكـا رابط ـ    مردمان غرب و بـه  

. شناسي بين نخبگان سياسي، مطبوعاتي و اجتمـاعي آمريكـايي دارد           شرق
شناسـي   انـد كـه شـرق      محققاني چون سعيد، سـردار و كـريم نـشان داده          

شناسـي،   شـرق .  روابط غرب با جهان اسـلام اسـت        ايدئولوژي مسلط در  
گيرد كه در آن واقعيت متفاوت اجتمـاعي و      كـار مي  نما را بـه   روايتي واقع 

شود، واقعيتي كه متفـاوت از همتـاي         فرهنگي از شرق بديهي انگاشته مي     
شناسـان ارائـه گرديـده و        ايـن روايـت بـا تـلاش شـرق         . غرب آن است  

نمايي،  در واقع، نوعي اهريمن. شود تـه ميبودن آن بـديهي انـگاشـ درست
كـريم تــكرار تــصاويـر      . ويژگي هميشگي اين طرز تفكر بـوده اســت        

هـاي آمريكـايي نـشان       شناسانه از اسلام و مـسلمانان را در رسـانه          شـرق
كند كه تصوير از اسـلام بـه مثابـه يـك تهديـد، بـه        دهـد و تبيـين مي  مي
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در اثر حاضر نيز خانم ويلكينز      .  است گفتمان غالب در آمريكا تبديل شده     
تلاش كرده است در تحقيقي كه با رويكـردي كيفـي و بـا اجـراي دقيـق              

هاي كـانوني انجـام داده اسـت، دريافـت جمعـي از              روش مصاحبه گروه  
 ـهاي سـاخته شـده در هـاليوود در ژانـر اكـشن      مخاطبان آمريكايي فيلم   

 مخاطبـان را دربـارة ايـن     ماجراجويانه را بررسي و از اين طريق، دريافت       
شناسـانة   او توانسته است حاكميـت چـارچوب شـرق        . ها تحليل كند   فيلم

ثيرپذيري دريافت مخاطبان از    أغالب بر متون اين ژانر را تحليل نموده و ت         
  . اين متون را عالمانه تبيين كند

منظـور    خودم را بـراي انتخـاب ايـن كتـاب بـه            ةدر اينجا مايلم انگيز   
اي كـشور،    در مجامع گوناگون دانـشگاهي و رسـانه       . همترجمه توضيح د  

دار مـسلمانان و از جملـه        لهئهاي زيادي در خصوص بازنمايي مـس       بحث
گيرد اما اغلب به دليـل اينكـه بـسياري از            ايرانيان در هاليوود صورت مي    

اين مباحث، پشتوانه تئوريك مناسبي ندارد، اغلب شـعارگونه و تبليغـاتي            
رو، مترجم اثر حاضر در طول ساليان گذشته تـلاش        از اين . رسد نظر مي  به

منـد در ايـن زمينـه بـه          كرده است به توليد ادبيـات نظـري و چـارچوب          
هاي گوناگون بپردازد از جمله با اجراي پـژوهش در ايـن زمينـه و                روش

محققـان  . انتشار نتايج آن و مقالاتي در فصلنامة رسانه و ديگـر نـشريات            
هاي مفيـدي   زرگر در اين زمينه تلاش    اي محمد سروي  ديگري همچون آق  

توان اميدوار بود در آيندة نزديك در اين زمينه شـاهد           اند كه مي   انجام داده 
انتشار ادبيـات قابـل اتكـايي در خـصوص چگـونگي بازنمـايي مردمـان                

  .خاورميانه در هاليوود باشيم
 (Home/Land/ Security)اي است از كتابي با عنـوان   اثر حاضر ترجمه

طور پيوسته و بدون در نظـر        كه چنانچه به   “وطن، خاك، امنيت  ”به معناي   
معناي امنيت داخلي است كه      خط يا خط اريب خوانده شود، به       گرفتن كج 

 2001 سـپتامبر    11اي است كه پس از حوادث        در واقع، عنوان وزارتخانه   
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وجـه  سيس شد و نگارندة اين كتاب، به ايـن موضـوع نيـز ت             أدر آمريكا ت  
  :عنوان فرعي كتاب عبارت است از. داشته است

 (What We Learn about Arab Communities from Action-Adventure Films)  
هــا بــر روي مردمــان خاورميانــه و  كــه بــه دليــل تمركــز عــام بحــث

بارة جوامـع     ماجراجويانه در  ـ  هاي اكشن  آنچه ار فيلم  «سازي، عبارت    ساده
هـاي اكـشن     بازنمايي جوامع خاورميانـه در فـيلم       «به» گيريم عربي فرا مي  

  . تلخيص شده است» هاليوود
دانم از تلاش همة كساني كه در ترجمه و انتشار اين اثر نقش              لازم مي 

از آقايان دكتر محمدمهدي انصاري و مجيد ملكـان،         . اند، تشكر كنم   داشته
هـا   انهريزي رس ـ  مديركل و معاون محترم پژوهشي دفتر مطالعات و برنامه        

 اين اثر، از خانم دكتر سيده راضـيه ياسـيني           ةبراي پذيرش پيشنهاد ترجم   
خواه  براي بازخواني و ويراستاري تخصصي ترجمه، از خانم شبنم يونسي         

محمـدي زارع    سازي و پيگيري انتشار و از خانم حميـده علـي           براي آماده 
  .براي حروفچيني متن ترجمه سپاسگزارم

  عبداالله بيچرانلو
                                                                   1390  

  
  
  



  

  
  
  
  
  



13  

  سپاسگزاري
 پژوهشي، حاصل تلاش من در زمينة بررسـي مـسائل انتقـادي             ةاين پروژ 

. ي آمريكـا اسـت     جامعـه مربوط به ماهيت و ميـزان تبعـيض موجـود در            
 ايـن    ةدربارگفتن   هايي هستم كه امكان سخن     سپاسگزار منابع و مساعدت   

  .ل را براي من فراهم كردئمسا
اند  بخش بوده و پشتيباني كرده     امافراد بسياري در پديدآمدن اين اثر اله      

ي  سـخاوتمندانه هاي   از حمايت . آيم  آنـها بر نمي    ةهمة ذكر نام    عهدكه از   
 از مـن صـورت       پـروژه اجتماعي، فكري و مالي كه در طول اجراي ايـن           

ة ن ـيهز  كمـك ”اين پژوهش با حمايت مـالي و        . گرفت، بسيار سپاسگزارم  
 ةدانـشكد  دانـشگاه تگـزاس و   )Special Research Grant(“ ة پژوهشي ژيو
مركـز  «”ايـن دانـشكده بـه همـراه       .  انجـام شـد    “راديو تلويزيون و سينما   ”

، سـخاوتمندانه  )Center for Middle Eastern Studies(“مطالعات خاورميانه
هـاي آمريكـا حمايـت كـرد و      از كارگاه بازنگري جوامع عربي در رسـانه   

شگاهيان و فعالان گـرد آورد      اي را در كنار جمعي از دان       متخصصان رسانه 
هـاي راهبردهـاي گونـاگون را بـراي اصـلاح            تا نقاط قوت و محدوديت    

  .اي بررسي كنند هاي رسانه بـازنـمايي
از كمك فكري جـدي و صـميمانة بـسياري از دوسـتان و همكـاران                

خواهم  ويژه مي  به.  پژوهشي شد  ةمند شدم كه باعث تقويت اين پروژ       بهره
هاي پيوسـته،    براي تشويق)Dana Cloud(“دانا كلود” قدرداني خودم را از
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 Bob(“باب جنـسن ”اش و نيز  مطالعة مجدانه و پيشنهادهاي انديـشمندانه

Jensen(            گـذاري آن     براي كمك به تعريف ساختار مناسـب پـروژه و نـام
 Tom(“تام شاتز”، )John Downing(“جان داونينگ”همچنين از . ابراز كنم

Schatz( تروورشــارون اسـ ـ” و“)Sharon Strorer(  بــراي رهنمودهــا و 
شده در اين پژوهش، حتي      هاي بررسي  هايشان در پيگيري موضوع    تشويق

خـواهم   هـمچنين مـي . نظر نبودند، سپاسگزارم هنگامي كه كاملاً با من هم    
جــك ”، )Hemant Shah(“هِمنــت شــاه”، )Doug Boyd(“دوگ بويــد”از 

لـورنس  ” و )Joe Straubhaar(“جـو اسـترابهار  ”، )Jack Shaheen(“شـاهين 
هـاي   هـاي راهگـشا و پـشتيباني     براي ديـدگاه )Lawrence Wright(“رايت
  .شان تشكر كنم گاه به گاه

 نيـز  )Elissa Nelson(“اليـسا نلـسون  ” و )Martha Diase(“مارتـا ديـاز  ”
شـان را در سراسـر فراينـد ايـن           هاي حيـاتي   هاي سازنده و كمك    مهارت

هـاي كارشناسـانه     علاوه مديون مساعدت   هب. هشي دريغ نكردند  پروژه پژو 
كريس ”، )Gloria Holder(“گلوريا هولدر”، )susan Dirks(“سوزان ديركس”

ــاس ــتارد”، )Chris Lucas(“لوك ــولي كوس ــم ”، )Holy Custard(“ه عاص
تــام ”، )Young-Gil Chae(“گيــل چائــهـــ  يونــگ”، )Assem Nasr(“نــصر

ــواير ــز ”، )Tom Maguire(“مگ ــي لنت ــلين ” و )Becky Lentz(“بك جوس
  . هستم)Josly Massad(“ماساد

الكساندر ”از  . شائبه خانواده و دوستانم    تشكر ويژه دارم از حمايت بي     
كـاترين گـريس   ”، )Alexadder Monroe Siegenthaler(“مونروئه سـيگنتالر 

ــيگنتالر ــن   ”، )Kathrine Grace Siegenthaler(“س ــريس نودس ــارل گ ك
 Susan(“ســوزان هارنــدن”، )Karl Grace Knudsen Wilkins(“ويلكينــز

Harnden( ،” ــويس ــارد ل ــارلوس  ” و )Richard Lewis(“ريچ ــورو ك آرت
 براي عشق و محبتشان در طول اجـراي  )Artoro Carlos Madrid(“مادريد

  .كنم اين پروژه، صميمانه تشكر مي
اي همچنين قدردان كمك هزينه اعطايي دانشگاه تگزاس در اُستين بـر   

  .هاي انتشار اين كتاب هستم هزينه
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هاي عمـومي    كند، به سياست   انداز سياسي ما را تعيين مي      تروريسم، چشم 
 11حملات تروريستي   . كند دهد و مداخله نظامي را توجيه مي       ساختار مي 

ها  سپتامبر آمريكا را ويران كرد؛ نه فقط براي آن كه جان بسياري از انسان             
امعـه آمريكـا   را گرفت، بلكه به جهت تـأثيرات پايـداري كـه بـر روان ج     

آمريكا از خطر خشونت خارجي در مورد خـاك خـود اسـتفاده          . گذاشت
هـاي   هـاي داخلـي و نيـز سياسـت         ترين سياست  كرده است تا سرسختانه   

شدن  هايي كه منجر به كشته     اش را توجيه كند؛ سياست     خارجي استثماري 
هاي بيشتري در افغانـستان، عـراق و ديگـر كـشورها و نيـز سـبب                  انسان
ختن اختلافات قومي و نژادي و تعرض به جوامع عرب، مسلمان و            برانگي

روايت تروريسم و پيامـدهاي آن،      . آسياي جنوبي مقيم آمريكا شده است     
 هـا   آنكننـد و در      هـا بيـان مـي      آوري كه رسانه   هاي دلهره  از طريق داستان  

كننـد، تهيـيج و      نگاري مي  پيروزي قدرت خير در نابودسازي شر را وقايع       
  .شود تقويت مي
هـا، بـا      در ايـن روايـت     “ها آمريكايي” هاي به تصويردرآمده ما    دغدغه

هراسي كـه   . آميزند شده در زندگي واقعي ما در هم مي        هاي فرافكني  ترس
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 كلان ناشـي از     “اجتماعي”كنيم، بايد اوضاع     در زندگي روزمره تجربه مي    
  .دنكتروريسم؛ شامل هراس از سفر، از ديگران و از تبعيض را، موجه 

دهد كه به    هاي برساخته از تروريسم در فرهنگ عامه نشان مي         روايت
هاي غالب، تفاسير ما را از اوضاع جهاني كه در  هايي، ايدئولوژي چه شيوه

دهند، فهم ما را از هراس و سرزنش عوامـل نـزاع و              آن رويدادها رخ مي   
له ئل مـس  ح ـ عنـوان راه   درگيري، و نيز تمايل ما را به پيروزي قهرمانانه، به         

اي، ديـدگاه    اساساً بازنمايي قدرت از طريق متـون رسـانه        . دهند شكل مي 
طـور كامـل،     سياسي خاصـي را بـه شـكلي تلـويحي در بـر دارد كـه بـه                 

ييدكننده هژموني نيروهاي آمريكايي، مخصوصاً در هنگام پـرداختن بـه           أت
  . مسائل مربوط به وقايع جهاني و امنيت ملي است

، اهميت تأمين   2001يكاي پس از يازده سپتامبر      در ادبيات سياسي آمر   
امنيت ملي در مقابل تهديدهاي جهاني، به استعاره بنيادين نسبتاً غيرقابـل            

  .اي تبديل شده است مناقشه
“ وزارت امنيت داخلي  ”ها از طريق تأسيس و آغاز فعاليت         اين دغدغه 

)Department of Homeland Security(داخلي هايي  و نيز از طريق سياست 
هـايي خـارجي،     و سياسـت )Patriot Act( “خـواهي  قانون وطـن ”همچون 

هـا   اين سياست . همچون مداخله نظامي در افغانستان و عراق، نهادينه شد        
شـوند كـه از مـردم و         ها از سرسپردگي كامل به اين ديد ناشي مي         و رويه 

 انـد از   نيروهاي سياسي حـاكم توانـسته     . كشور آمريكا بايد محافظت شود    
هاي گونـاگون، توجيـه كنتـرل        اين دلبستگي به امنيت براي پيشبرد برنامه      

. نـام منـافع عمـومي اسـتفاده كننـد          ها، بـه   روزافزون شهروندان و فناوري   
ها، براي نمونه از طريق تظـاهرات        مقاومت در برابر برخي از اين سياست      

هاسـت   هاي مدني، حاكي از پيچيدگي اين دغـدغه       ضدجنگ و دادخواهي  
هاي اساسي جامعه آمريكا،      در تعارض با طيف متنوعي از ديگر ارزش        كه

با . همچون حق حريم خصوصي و حرمت حيات انسان قرار گرفته است          
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هـاي غالـب آمريكـا چنـدان         هـا بـا سياسـت      اين حال، حتي اين مخالفت    
  .نتوانسته است با دغدغه بنيادين امنيت مقابله كند

 به اسـتفاده از مـسائل امنيـت ملـي           جويانه منظور تداوم علاقه سلطه    به
تـر بـا     هاي سياسي، بايد گفتمان ايدئولوژيك كـلان       براي توجيه استراتژي  

اي تروريـسم، در    گفتمان رسانه . مواضع خاص اعلام شده، هماهنگ باشد     
اخبار و فرهنگ پاپ، هراس از تهديدهاي بالقوه براي اصول مورد علاقه            

يكاي پس از يازده سپتامبر، گفتمـان       در بافت آمر  . كند مردم را برجسته مي   
اي قائل اسـت تـا       تروريسم، براي ايجاد مفهوم تهديد كشور، اهميت ويژه       

اين مفهوم از كـشور، بـر       . از اين طريق، قادر به كنترل سياسي افراد باشد        
شده از طريق   اجتماعي به تصوير درآمده و تقويت  ـ  اساس ساخت سياسي  

  ).1996آپادوراي، : 1983ندرسون، ا(شود  اي پردازش مي متون رسانه
 خــارج از مرزهــاي )Others(“ ديگــرانِ”ايــن تهديــدها در هــراس از 

عنـوان   بـه . كننـد  جغرافيايي و فرهنگي شناخته شده كشور تجلي پيدا مـي         
هـاي ملـت     راهي براي مقابله با اين تهديدها، به كساني كـه نمـاد آرمـان             

هـاي   هـا و تـصميم     انمنديشود تا با تو    هستند، موقعيت و قدرت داده مي     
كـن   عادلانه اخلاقي خود از زور يا هر وسيله ضروري ديگري براي ريشه           

حـل   فهم جمعي مـا از تهديـد، هـراس و راه          . كردن دشمنان استفاده كنند   
  . هاي ما است هاي غالب در رسانه  ملهم از روايتها آنمقابله با 

يانه درباره كشور  ماجراجوـ هاي ژانر اكشن اين كتاب بر آنچه از فيلم
آمريكا در فضايي جهاني، درباره جوامع خاورميانه و درباره هراس و 

از آنجا كه تمركز بر يك متن . گيريم، متمركز است امنيت فرا مي
تواند بافت اجتماعي تجارب روزمره ما را تبيين كند، در اين پروژه  نمي

آن زنـدگـي اي كه در  تر رسانه ام به فضاي كلان پژوهشي، تلاش كرده
 ـ اي از سينماي اكشن طور ويژه، بر گونه  به،بنابراين. كنيم، بپردازم مـي

كننده آن از خير و شر  هاي فـراگـير و اقناع ماجراجويانه و نتايج روايت
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ها از معرفي يك قهرمان پيروز براي ايجاد  اين داستان. كنم تمركز مي
 تهديد ةها به منزل  روايتكنند كه در اين ي استفاده مي“ديگران”هراس از 

  .روند شمار مي|امنيت و شرافت وطن به
دهـد    خاص سينمايي، به اين پژوهش امكان مي       ةپرداختن به اين گون   

اي را وسـيله     ها و تلقي از برخي متون خاص رسـانه         كه آثار تماشاي رسانه   
گو دربارة فضاي جهاني و نيز      و  قرار دهد تا از اين طريق، ابزاري براي گفت        

  .هاي بروز ظلم و تبعيض فراهم آورد اد، قوميت، مليت و ديگر زمينهنژ
توان آموخـت؟ آنچـه     ماجراجويانه چه مي   ـ   از سينماي اكشن   ،بنابراين

آموزيم اهميت امنيت، از طريـق برجـسته و متمايزسـازي تبهكـاران و         مي
هـاي فرهنگـي     از طريق ترسـيم گـروه     . هاي هولناك تروريسم است    طرح

طق گوناگون جغرافيايي نيز، به جايگاه خاك و سرزمين، پـي           متعلق به منا  
اين . كنند شدن وطن را گوشزد مي     تصويرسازي قهرمانان، آرماني  . بريم مي

 آمريكـا، جوامـع     هاي خاصي را دربـارة      هاي امنيت و وطن، درس     روايت
ــه، تركيــب البتــه ايــن آمــوزش، نــه . كننــد بنــدي مــي عــرب و خاورميان

هاي سياسـي و     نه يكپارچه و منسجم، بلكه در بافت      انگارانه است و     ساده
  .شود اجتماعي خاصي تفسير مي

پـردازد   ها، به بررسي آن مي     اين پژوهش با اذعان به اهميت اين بافت       
، جوامـع   “مطالعـه شـده در ايـن تحقيـق        ”هـاي متمركـز      كه چگونه گروه  
 هـاي مقـيم آمريكـا، و       تبار را در مقايسه با ديگـر قوميـت         آمريكايي عرب 

 ماجراجويانه، متفاوت معرفي ـ هاي اكشن  از فيلمها آنتحت تأثير خوانش 
پردازنـد كـه     هاي پژوهشي ميانجي به اين امـر مـي         ويژه، سؤال  به. كنند مي

كننـد؛ فـضاي     چگونه بينندگان، ضد قهرمانان را تهديد امنيت تفـسير مـي          
 و  داننـد  ها را با هراس در فـضاي جهـاني و خاورميانـه مـرتبط مـي                فيلم

  . كنند قهرمانان درگير مبارزه با شر را چگونه تفسير مي
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سو، به يك رابطه  اين تحقيق، با تمركز بر تفسيرهاي مخاطبان از يك
خوبي مستند شده و  دار به لهئاي مس هاي رسانه تجربي مغفول بين بازنمايي

هاي عرب  از سوي ديگر به تجربه تحمل ظلم و تبعيض توسط آمريكايي
ت و نگرش ديگران دربارة جوامع عربي و منطقه خاورميانه، و نيز شناخ

اي  هاي رسانه ما با استناد به ادبيات گسترده مربوط به بازنمايي. پردازد مي
بينيم كه، روايت تروريسم يكي از پايدارترين  جوامع عرب، مي

 ـ هاي عرب در ژانر اكشن  تصوير شخصيتةكنند هاي بيان استعاره
اي تروريسم از الگوهاي پايداري  هاي رسانه  روايت.ماجراجويانه، است

طور  هاي داستاني، به كنند؛ چه در اخبار و چه در گونه پيروي مي
  .تر شوند تا شفاف آميزتر مي روزافزوني ابهام

 ةاز بازنمايي حوادث تروريستي در ده ـ     ) Naco() 1994(“ناكو”تحليل  
اي به تمركز بـر      نهدهد كه پوشش رسا     نشان مي  1990 ة تا اوايل ده   1990

  . گرايش داردها آنها و خويشاوندان  گروگان
گرايانه به درام و هراس،      هاي تجاري، توجه احساس    در صنعت رسانه  

 ماجراجويانه و در كنار تبـديل      ـ  در توصيف رويدادها در قالب ژانر اكشن      
هـاي سـاده خيـر و شـر، آشـكارا ديـده              هاي پيچيده بـه داسـتان      موقعيت

نحوي كه با توسل به تصويرپردازي در فضاي جهاني و ارائه            شوند، به  مي
  .كنند هايي محوري، قهرمانان را از ضد قهرمانان متمايز مي شخصيت

اي  ماهيت خشونت ارائه شده در تصويرپردازي از رويدادها، به گونـه          
موسـكاتي،  (است كه فارغ از بافت تاريخي يا سياسي ترسيم شده اسـت             

  ).2002نگ، ؛ ويلكينز و داوني2002
هـاي   دهد، عدم توجه به ريشه     توضيح مي ) 2000(طور كه كريم     همان

هـا ممكـن اسـت دلايـل         اين مسئله به اين معناست كه مخاطبـان رسـانه         
توجه به بافت تاريخي يا سياسي در       . آميز را درك نكنند    اقدامات خشونت 
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كمك به فهم روابط تـاريخي قـدرت، همچـون روابـط جـاري در درون                
  ).2000تهرانيان، (، نقشي حياتي دارد ها آن غرب و بين اسلام و
هـاي   سازي شده روايت   هاي بيش از اندازه ساده     ويژه با توجه به طرح     به

و ) 1997(سـعيد   . ساز شده است   لهئتروريسم، تصويرپردازي از اسلام، مـس    
ــران  ــدنان، (ديگ ــر، 1989ع ــان، 2003؛ بيك ــريم، 2005؛ ايلاي ؛ 2000؛ ك

تر  هاي آمريكا در ارائه تصويري جامع      به مشكل خاص رسانه   ). 1995مولانا،
عنـوان تهديـدي     هـاي تأثيرگـذار بـه       برخي رسانه  ةوسيل از دين اسلام كه به    

  ).1993سلامه، (اند  محوري معرفي شده است، اشاره كرده
شناسانه تروريسم بـراي تـصويرسازي       بندي شرق  اثر كريم، چارچوب  

  .كند اده از زبان را بررسي ميهاي اسلام با استف تهويت و سنّ
، )True Lies(“هــاي راســت دروغ«”هــايي ماننــد  منتقــدان روي فــيلم

، انگــشت )Seige(“محاصــره” و )Executive Decision(“تــصميم عملــي”
اگر چه  ). 2002احمد،  (اند   اند كه اسلام را معادل تروريسم دانسته       گذاشته

اي فرهنـگ اسـلامي و   هاي جوامع دار تمضامين مربوط به تعاريف و سنّ  
اي   در گفتمـان رسـانه  هـا  آنعربي، روشن و مشخص هستند، اما تركيـب      

  ).2000نابر، (كند  هايي روشن را نقض مي آمريكا، چارچوب
كننـد كـه    موهـايي اشـاره مـي      همچنين منتقدان به خطوط گسترده قلم     

 ةكننده از فضاي منطق ـ    براي ترسيم تابلويي يكپارچه، غيرواقعي و منحرف      
اين منطقه بـه    ). 2002؛ موسكاتي،   2002ديپ،  (روند   كار مي  ورميانه به خا

شود كه خـشونتش ريـشه در فرهنـگ          مثابه سرزميني خشن، برساخته مي    
يـن ترتيـب،    ه ا ب) 2000كريم،  ( .سالاري دارد  تي مخالف تمدن و مردم    سنّ

در اين فـضاي مرمـوز      ) 2000تهرانيان،  (تنوع موجود در فرهنگ اسلامي      
از بازنمـايي مكـان در      ) Khatib() 2004( تحليـل خطيـب   . رود ياز بين م  

دهـد كـه    هـاي مـصري نـشان مـي       هاي هاليوود در مقايـسه بـا فـيلم         فيلم
هاي آمريكا به اين گرايش دارند كه مناظر داخل آمريكا را سرسـبز              رسانه
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هايي نـامنظم و شـلوغ    و منظم ترسيم كنند و اين تصاوير را در كنار مكان          
حاصل قرار دهنـد كـه بـر         هاي خشك و بي     مناظري از بيابان   از شهرها يا  

هاي  ، ژانري را ويژه فيلم    )Eisele() 2002( ايسله. كند خاورميانه دلالت مي  
هاي  ژانرهايي مربوط به روايت    داند كه شامل زير    مربوط به خاورميانه مي   

ها، گروه خـارجي، توطئـه خـارجي و     هزار و يك شب، كاراكترهاي شيخ     
 “ديگـري ”عنـوان    شدن به  شود كه در ميزان بالقوه شناخته      ها مي  تروريست

  .ندا عرب متفاوت
شناسـانه   هـاي شـرق    ويـژه بـر اسـاس مـضمون        ژانر تروريسم، به   زير
اي بنـا شـده اسـت كـه          گونـه  ها و ديگر آثار مكتوب بـه       ها، رمان  سفرنامه

ر د. مانـده و خـشن اسـت       ها به مثابه جنايتكاراني عقب     بازنماياننده عرب 
عنـوان عـرب رمزگـذاري       ژانر، نوعاً فضاي محوري خشونت بـه       اين زير 

  ).2002ايسله، (شود  مي
هاي اصلي و محوري روايـت تروريـسم،         ها، شخصيت  علاوه بر مكان  

نماد قهرمانان و جنايتكاراني هستند كـه در حـد اعـلا بازنمـايي شـده و                 
طور عميـق    بهاي هستند كه     هاي ويژه  گر پويايي قدرت و توانمندي     نمايان

بيـشتر اوقـات،    . گذارنـد  تر قدرت اجتماعي تأثير مي     بر ساختارهاي كلان  
هـاي مـسلمان و عـرب، در نقـش جنايتكـاران بـه تـصوير كـشيده                   گروه
گـر تـصويرپردازي     شوند تا در نقش قهرمانان، مطالعات متعـدد، بيـان          مي

ت هاي خبري آمريكا اس ـ    ها و مسلمانان در رسانه     محدود و منفي از عرب    
  ).1997؛ ولفسفلد، 1998، سليمان، 1995پور،  كمالي(

؛ 2002فيرســت، (مطالعــات مربــوط بــه جنــگ فلــسطين و اســرائيل 
حـاكي از  ) 2002؛ زليزر، پـارك و گودلونـاس،     2002نواكس، و ويلكينز،    

عــنوان   عنوان تروريست و اعراب بـه     ها به  سازي پيوسته فلسطيني   برجسته
ها و اعـراب در       بازنمايي تصويري فلسطيني   .هايي ذاتاً خشن است    انـسان

  .هايي حاكي از خشونت ذاتي است سازي ويژگي اخبار، همراه با برجسته
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ــار، عــرب  ــصويري در اخب ــايي ت ــسلمانان را خــشن و  بازنم ــا و م ه
خطرناك، داراي تفكر قديمي و به لحاظ مذهبي متعـصب و خـشك، بـه               

در ). 1995لكينـز،   ؛ وي 2000؛ اسـتيت،    2003مك كانل،   (كشد   تصوير مي 
شـود و در     ودن تأكيـد مـي     نظمـي و قـديمي     توصيف جوامع عربي بر بـي     

مقابل، جوامع غربي با مظاهري از پيشرفت، مدنيت و مدرنيته به تـصوير             
  ).2004سنسوي، (آيند  در مي

 سـپتامبر   11سازي و خبيث نماياندن اعراب به پيش از          گرچه اهريمن 
 زمـان، ايـن امـر، تـصوير دشـمن       گردد، با ايـن حـال، بـا گذشـت          بر مي 

الشعاع خود قـرار داده     كمونيست را كه پنجاه سال پيش، شايع بود، تحت        
  ).2004مارسيون، (است 

غريـب،  . (شـود  ها در تلويزيون و سينما نيز ديده مـي         اين متمايزسازي 
آثار ) 2006، الف،   2000،  1997؛  1984؛ شاهين،   1995پور،   ؛ كمالي 1983

) 2001(و سـينما    ) 1984(ير اعراب در تلويزيـون      كلاسيك شاهين، تصاو  
زدايي از ايـن كاراكترهـا را در    سازي و انسان كنند و اهريمن را ارزيابي مي  

اعـراب در جايگـاه دشـمنان    . سـازند  هـاي داسـتاني، مـستند مـي     روايـت 
و بـا تأكيـد بـر       ) 2000الاسـود،   (انـد    هاي بارز غربي معرفي شـده      ارزش

هـايي غيرعقلانـي و      و بـه زبـان عربـي، انـسان         در گفتگ  ها  آنصداي بلند   
حتي هنگام روايت داستاني    ) 2002ديپ،  . (آيند نامتمدن به تصوير در مي    

 )Gladiator(“گلاديـاتور ”كه از لحاظ تاريخي، دقيق نيست همچون فـيلم          
. شـوند  زبان در نقش ضدقهرمانان ظاهر مي      درباره روم قديم، مردان عرب    

هاي هاليوودي پيش از     از فيلم ) 2005(يان  تحليل ايلا )  ب 2000شاهين،  (
هـاي عـرب در      يازدهم سپتامبر، حاكي از فراواني تصاوير منفي شخصيت       

  .دهد كه اين موضوع تازگي ندارد هاليوود از گذشته است و نشان مي
هاي قدرت، در قهرمان     در نقطه مقابل، تقويت اين نوع ساخت پويايي       

منظـور نمـايش     بـه . كنـد  پيـدا مـي   نوعاً مرد سفيدپوست آمريكايي تجلي      
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 در نقــش )Othered(“ديگرشــده”هــاي  فرودســتي تــصويرشده از شخــصيت
يـا  ) Mask(  ،2004( ماسـك (تبـار    جنايتكار يا قرباني، چه آمريكايي آفريقايي     

هـاي سفيدپوسـت در نقـش        ، همـواره آمريكـايي    )2004شاهين،  (تبار   عرب
ه درستي شناسايي و حـل      كنند كه مسائل را ب     هاي قهرمان بازي مي    شخصيت

ويـژه در    دهد هميشه و بـه      توضيح مي  )Shome(“شمُ”گونه كه    همان. كنند مي
 از )The White Savior(“منجي سفيدپوست و چهـره ”كشورهاي جهان سوم 

قهرمانـان  . كنـد   مـي  اش بـا ظلـم مبـارزه       طريق قدرت برتر و عدالت پدرانه     
هـاي   ه و چهـره، تفـاوت      ماجراجويانه، حتي اگر در لهج     ـ  هاي اكشن  فيلم

ايـن  ) 2004هولملانـد،   . (اندكي داشته باشند، نوعاً مرداني سـفيد هـستند        
قوميـت،  . شـود   بودن سفيد به مثابه هنجـار فرهنگـي تثبيـت مـي            “محور”

منزلـه   هاي قــدرت، بـه     مليت، وابستگي ديني، جنسيت و ديگر شاخـص      
در فــضايي   شـده    ناپذير قهرمانـان و تبهكـاران شـناخته        ويژگي جـدايـي 
  .شوند  ماجراجويانه قلمداد ميـ هاي ژانر اكشن خـاص در فـيلـم

اين گونة سينمايي براي تحليـل انتخـاب شـده اسـت چـون سـاختار                
نحوي است كـه در آن، جنايتكـاران در جايگـاه            شدة آن به   روايتي شناخته 

گيرنـد   ويژه عرب و مسلمان قرار مي       خارجي، قومي و نژادي به     “ديگرانِ”
هـاي   در اينجـا ژانـر از طريـق دلالـت     ). 2001، شـاهين،    1989چتي،  مار(

شود كـه بـا پيونـددادن مفروضـات و انتظـارات             اش شناخته مي   اجتماعي
. آورنـد  توليدكنندگان و مخاطبان، قراردادهاي تكراري مـتن را پديـد مـي           

 ماجراجويانـه   ـ  هاي اكشن  فيلم) 1995؛ شاتر،   1998؛ نگوش،   1995نيل،  (
اش  العـاده  نري خاص، به دليل زد وخوردهاي فيزيكـي خـارق         عنوان ژا  به

هـاي فيزيكـي و انفجارهـاي بـزرگ          متمايز شده است؛ از جمله درگيري     
داري، در   هنگام رهايي مرد آمريكايي قهرمان سفيدپوست طرفدار سـرمايه        

بـه  ). 71-74: 2004نيـل،   (فضايي تاريخي يا ناآشنا و عجيـب و غريـب           
 ماجراجويانـه،   ـ ـ  هـاي اكـشن    در فـيلم  ) Kramer() 1999(“كرامـر ”اعتقاد  
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مخاطبان هـراس و درد قهرمانـان را در مراحـل اوليـه روايـت احـساس                 
، بـا حـس خـشنودي و        هـا   آنكنند و در ادامه با خشونت پيروزمندانه         مي

نيل، . كنند رضايت مخاطبان فيلم، به لذت ساديستي آني نيز تمايل پيدا مي      
ارگري، امپرياليــسم، نژادپرســتي و نيــز گونــه ســينمايي را بــا اســتعم ايــن
  ).76، 2004(داند  تي مردانگي مرتبط ميهاي سنّ آرمان

گيرند، نقاط  هاي خاص در معرض نقد قرار مي     هنگامي كه برخي فيلم   
براي مثـال،  . شود گونه سينمايي، در گفتمان عمومي شناخته مي    ضعف اين 

دهـد كـه      مـي   نشان “محاصره”نقدها و پوشش خبري تظاهرات ضد فيلم        
 ماجراجويانـه بـراي توجيـه       ـ ـ  چگونه از نقاط ضعف آشكار ژانـر اكـشن        

ده توسـط   ش ـ  هـاي مطـرح    تصويرسازي نادرست در واكنش بـه دغــدغه       
، ويلكينـز و    2001هال،  (هاي مدافع حقوق مدني استفاده شده است         گروه

هـايي دربـاره مــاهيت ظـاهراً      هـا بـا بــحث      اين بهـانه ). 2002داونينگ،  
بـا ايـن حـال،      . شـوند  سازان همـراه مـي     گرايانه فيلم و اهداف فيلم     واقـع

اي از   هايي دربارة پيامدهاي بلندمدت تصويرسازي كليشه      همچنان نگراني 
هاي قهرمان و ضدقهرمان، جوامـع عربـي و منـاظر مربـوط بـه                شخصيت

  .ديگر كشورها باقي است

    اي شناسي رسانه شرق

اي، بر توليد متون     شناسي رسانه   شرق اين كتاب با مبنا قراردادن چارچوب     
اي و پيامــدهاي آن در شــرايط ويــژه رجحــان و تبعــيض قــوميتي  رســانه

سـعيد،  (شناسـي    شـرق .  سپتامبر، متمركز شده اسـت     11آمريكاي پس از    
به مثابه چارچوبي مسلط، مبتني بر تجـارب تـاريخي امپرياليـسم            ) 1978

هادهــاي غــرب، كنــد كــه از طريــق آن ن سياســي و اقتــصادي عمــل مــي
 را اسـتثمار    “خاورميانـه ”اي موسـوم بـه       هـاي متعلـق بـه منطقـه        سرزمين

اي كـه ديـدگاه خاصـي را در بـر دارد و برگرفتـه از                 گـذاري  كنند؛ نام  مي
فرآينـد تحميـل    .  اين منطقه نيـست    ة و ذاتي دربار   هاي طبيعي  پردازي ايده
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نترل عرصة ريزي و تلاش براي ك   سلطة سياسي و اقتصادي، مستلزم برنامه     
ايدئولوژيك است تا از طريق ايجاد بافتي كه در آن فعاليت سلطه، توجيه             
و قابل درك شده، نه تنها مورد ترديد و سؤال قـرار نگيـرد، بلكـه كـاملاً                  

 امر است كـه توجيهـات ايـدئولوژيك بـراي           ،بنابراين. نظر آيد  عقلايي به 
اي،  نههــاي رســا ســلطه در گفتمــان نهادهــاي غربــي از جملــه ســازمان 

هـا بـروز و      هاي نظـامي و ديگـر سازمــان        ها، دستگاه  ها، شركت  دانشگاه
ها، بـه    راستاي ديگر سازمان   اي نيز، هم   صنعت رسانه . كند ظـهور پيـدا مي  

كنـد   هايي خاص، تصويري از منطقه خاورميانه و جوامع آن ارائه مي           شيوه
  .كند كه توجيه و توضيح سلطة غرب را تقويت مي

آميز و هراسناك را بدون توجه بـه        اي، اقدامات خشونت   نهگفتمان رسا 
پيچيدگي مسائل سياسـي و تـاريخي و فـارغ از روابـط تـاريخي قـدرت               

كند، در حالي كه اين مسائل در واقـع، ريـشه در روابـط               بندي مي  صورت
در ايـن گفتمـان، اسـلام بـه مثابـة           ) 2000كـريم،   . (تاريخي قدرت دارند  

هـاي   وان يك پايگاه كليـدي مخالفـت بـا ارزش         عن ، به “ديگري”ترين   مهم
 و 2000، كــريم 2003بيكــر، (غربــي، جــايگزين كمونيــسم شــده اســت 

  ).2004مارسيون، 
 بـا ديگـر جوامـع       هـا   آنسـازي    سازي جوامع عرب و يكپارچه     همگن

 هـاي  توان بخشي از فرآيندي دانست كه گـروه        خاورميانه و اسلامي را مي    
هـاي فرودسـت را در       تر بتوانند گروه   تا راحت گيرند   فرادست از آن بهره مي    

  .تر و پست جلوه دهند هايي نازل پسند، توده ها و فرهنگ عامه خبرهاي رسانه
اي، سازماني، سياسي    هاي حرفه  اي را بايد در دل بافت      هاي رسانه  متن

گونه محـصولات فرهنگـي       افرادي اين  ها  آنو اقتصادي ادراك كرد كه در       
ــي ــد م ــد را تولي ــاده. كنن ــايي) Hamada() 2001( حم ــين بازنم ــاي  چن ه

دانـد و    گونـه محتـوا مـرتبط مـي         ايـن  “توليـد ”هاي   داري را با رويه    لهئمس
منزلـة   اي را به تعبيـر از جوامـع عـرب، بـه            گرايش اين متخصصان رسانه   
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هـاي غربـي و      مروجان بنيادگرايي و تروريسم در عـين مبـارزه بـا ارزش           
اي در دل چـارچوبي      توليـد متـون رسـانه     . دهد برابري جنسيتي، نشان مي   

شناسانه كه در نهادهاي  هاي شرق شود كه در آن ايدئولوژي كلان انجام مي
هاي اقتصادي   يابند از طريق الزامات و ضرورت      سياسي و فرهنگي بقا مي    

  .يابند اي نظام مي صنعت رسانه
اي تروريسم، رويكردها به سياست خـارجي آمريكـا را           تصاوير رسانه 

اي، دولتي و نظـامي      هاي رسانه  سازمان .سازند برانگيز مي   ه و تحسين  موج
هايي از مسائل سياسـي و اوضـاع جهـاني را            شناسي، نسخه  با عينك شرق  
 معتقــد اســت كــه  ) Muscati( )2002( موســكاتي. كننــد توليــد مــي 
زدايـي از اعـراب و       اي از جنگ، از طريـق انـسانيت        هاي رسانه  تصويرسازي

، حمايـت   “ديگـري ”عنـوان     بـه  هـا   آن تهديـد    بندي صورتمسلمانان، ضمن   
  . و در عراق را برانگيخت“فارس”عمومي از مداخله آمريكا در جنگ خليج 

اي و سياسـت     گذشته از اين رابطـة غيرمـستقيم بـين تـصاوير رسـانه            
هاي ارتباط مستقيم بين  شود، حلقه خارجي كه در افكار عمومي مطرح مي  

. وضوح قابل مشاهده اسـت  سياست خارجي به  پسند و    توليد فرهنگ عامه  
و ديگران، به روابط كاري تاريخي بين ) Toby Miller() 2007( توبي ميلر
ــاليوود بـــه  سياســـت عنـــوان  مـــداران واشـــنگتن و توليدكننـــدگان هـ

براي مثال، كاركنـان كـاخ سـفيد،        . كند  اشاره مي  Washwood(1(“واشوود”
ندگان هاليوود داشـتند تـا علائـق        ديداري با كارگردانان، بازيگران و نويس     

هاي ايدئولوژيك مشترك در جهان پـس از         يكسان در زمينه ترويج ارزش    
ــد11 ــويس.  ســپتامبر را دريابن ــر )Maxwell( ، ماكــسول)Lewis( ل ، و ميل

ي صنعت فيلم به كمك دولت در  نسبياين رابطه را از منظر اتكا    ) 2002(
هند و معتقدند كه اين وابستگي    د  يارانه به توليد و توزيع، شرح مي       اعطاي

                                                 
 م. هاي واشينگتن و هاليوود است تركيبي از كلمه. 1
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كننـده در ميـان افكـار        انـدازي تــبليغاتي اقـنــاع      با هدف دولت براي راه    
  .عمومي، سازگار است

ــه    ــداوم بخــشيدن ب ــه ت ــادر ب ــا ق گفتمــان ”ســينماي آمريكــا و اروپ
 هـا  آنهـاي سياسـي    بـردن برنامـه    و پيش)colonial discourse(“استعماري

ودي از طريق كنترل انحصاري توزيع و نمايش        هستند و اين كار را تا حد      
. دهنـد  هـاي زيـادي از آسـيا، آفريقـا و آمريكـا انجـام مـي                فيلم در بخش  

  )103: 1994شوهات و اِستَم، (
مداران واشنگتن بنا شـده       بر ارتباط با سياست    “هاليوود جهاني ”سلطة  

بـرد، سـودآوري     است و در حالي كه منافع ملي ايدئولوژيك را پيش مـي           
موريـا، ماكـسول و     ميلـر، گويـل، مـك     . (كند اري جهاني را تقويت مي    تج

  ) 1992؛ پرينس، 2005ونگ، 
، رئـيس پيـشين   )Jack Valenti() 2002(“جك والنتي”يك مصاحبه با 

انجمن فيلم آمريكا، رابطه متقابل بـين صـنعت فـيلم هـاليوود و اهـداف                
 جلـب   اش در  او از علاقـه   . كنـد  سياست خارجي آمريكـا را شـفاف مـي        

نـه  «حمايت از صنعت فيلم سخن گفته است تا به جهان توضيح دهد كه              
مـا  . تنها آمريكا كشور عظيمي است، بلكه كارهاي مهمي انجام داده است          

ايـم و در مقابـل چيـزي         ها نفـر در جهـان پوشـاك و غـذا داده            به ميليون 
 دشـمنان آمريكـا، بيـشتر بـر         بنـدي  صورتوالنتي در   . »ايم دريافت نكرده 

ماجراجويانـه و سياسـت خـارجي       ـ    هاي سينماي اكشن   بطه بين روايت  را
  :آمريكا تأكيد كرده است

 هـا   آن فرهنگ برخي از اين افرادي كه به         ةخوب ما يك چيز را دربار     
نـشيني در    عقـب . فهمنـد   فقط زبان زور را مـي      ها  آندانيم؛   پردازيم، مي  مي

اين است كـه از خـود       مقابل كسي كه به خانواده شما حمله كرده برابر با           
خواهيـد انتقـام بگيريـد، شـما هـيچ           اگر نمي . ضعف و نرمش نشان دهيد    

توانيد در   اي است كه شما نمي     بنابراين، اين جنگ به گونه    . ارزشي نداريد 



    هاليوود و امنيت28

اي اسـت كـه بايـد در ايـن جنـگ، از             مهرباني، واژه . مورد آن ترديد كنيد   
 و بخشش در چنـين      گفتن از صلح   سخن.  لغات ما دور انداخته شود     ةداير
هـاي تمـسخرآميز در غارهـاي        اي باعث راه انداختن امـواج خــنده       دوره

  ).70-71: 2002(شود  افغانستان مي
طور صريح دربارة اسـتفاده بيـشتر از تبهكـاران           در حالي كه والنتي به    

هاي هاليوود حمايت نكـرد، عبـارات        تروريست مسلمان يا عرب در فيلم     
ويـژه در    هـا بـه    گونـه تـصويرسازي   ست كه بايد اين   او تلويحاً به اين معنا    

زبان صورت گيرد تا تفهيم شود كه ايـن كـشورها            خصوص جوامع عرب  
  . بيشترين تهديدهاي تروريستي هستندأمنش

هاي خارجي و مداخله در امور كـشورهاي       بافتن سياست  هدف در هم  
پـارادايم جديـد ديپلماسـي عمـومي و          بنديصورت ديگر، به روشني در   

بديهي است كه ايـن امـر   . ها روشن است اي روابط عمومي   بليغات حرفه ت
هاي خبـري جهـان، مطـابق        منظور كاناليزه و محدود كردن توجه رسانه       به

كـه در قـضية بمبـاران        ديدگاه دولت آمريكا طراحـي شـده اسـت، چنـان          
يـك كميتـه    ) 2001سـولومون،   . (گونـه شـد   افغانستان توسط آمريكا اين   

بـا   “آمريكـا ” )Council on Foreign Relations(“ارجيشوراي روابـط خ ـ ”
 آمريكـا در ديگـر كـشورها، پيـشنهاد          “مسائل مربوط به تصوير   ”اذعان به   

داده تشكيل يك سازمان داراي ساختار رسمي ويـژة ديپلماسـي عمـومي             
پترسـون،  . (هاي خارجي، بررسي شود    منظور طراحي و اجراي سياست     به

يرآمريكــايي مقــيم ايــن كــشور بــه علاقــه بــه جــذب جوامــع غ) 2002
هاي خاص اين    هاي فرهنگي آمريكايي، حتي اگر از برخي سياست        ارزش

مـرزي   سيس راديوهاي برونأاش به ت كشور حمايت نكنند، پيشينه طولاني    
 راديـويي   اخيـراً شـبكة  . آمريكا مانند صداي آمريكا و ديگر راديوهـا دارد     

در سال  ()Radio Sawa(“و سوارادي”ويژة خاورميانه تشكيل شده از جمله 
بـه همـراه يـك      )  سـپتامبر  11عنوان بخشي از واكنش به حادثـه          به 2002
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هـاي فرهنگـي آمريكـايي از طريـق       منظور تـرويج ارزش    سايت كه به   وب
به . اندازي شده است هاي موسيقي و خبري براي مخاطبان عرب راه       برنامه

 بـا پـشتيباني     )Alhurra(“رهالح”اي   همين ترتيب، شبكه تلويزيوني ماهواره    
هـا را بـراي جهـان عـرب پخـش            مالي دولت آمريكا، خبر و ديگر برنامه      

سفير سابق آمريكا، توضـيح     ) Rugh() 2004(“راف”گونه كه    همان. كند مي
 سپتامبر از هواپيماهاي ما     11هاي   تروريست«با توجه به اينكه     : داده است 

هـاي عربـي بـراي        از رسـانه   براي كشتن مردم ما استفاده كردند مـا بايـد         
  ».بخشي و آموزش مخاطبان عرب استفاده كنيم آگاهي

واكنش آمريكا به تروريسم را بايد در چارچوب كلان تاريخ سياسـي            
هـا در سـرزنش      از سرعت آمريكـايي   . هاي ايدئولوژيك قرار داد    و جريان 

رويـدادهاي    در شناسايي عوامـل   ها  آنندي   و كُ  “جوامع عرب و مسلمان   ”
رسد گفتمان آمريكا در قبال ايـن رويـدادها در پـي             نظر مي  ريستي، به ترو

دادن مسؤليت به جوامع عرب و مسلمان است حتي قبـل از اينكـه               نسبت
ــه روشــني موضــوع را ت  ــضيه بمــب أشــواهد ب ــد؛ در ق ــد كن گــذاري  يي

حمـلات ضـدآمريكايي    . گونـه بـود     نيز اين  1995اوكلاهماسيتي در سال    
هاي متعددي   وسيله گروه  و چه خارج آمريكا، به    تروريستي، چه در داخل     

اما گرچه حوادث تروريـستي بـه       . شود از پيروان اديان گوناگون انجام مي     
طرز چـشمگيري    هاي خاورميانه مربوط بوده اما به      نسبت كمتري به گروه   

بـراي مثـال، اسـناد وزارت امـور        . شـود  به اين منطقه توجه بيـشتري مـي       
دهد   نشان مي2002نت سياسي در سال خارجه آمريكا در خصوص خشو  

درصد از كل حوادث ضدآمريكايي در منطقـه خـاور نزديـك رخ داده       26
كـره   درصد در نـيم   11در قياس با    ) منطقه خاورميانه ميزاني برابر با    (است  

درصـد بقيـه در     7درصد در آسياي شرقي و      26درصد در اروپا،    30غربي،  
مدارك سال  ). 2003 آمريكا،   وزارت امور خارجه  (آفريقا و آسياي جنوبي     

دهند، گرچه به نسبت، حتي موارد        نيز روندهايي مشابه را نشان مي      2000
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ايـن تمركـز    . كمتري در خاور نزديك و آسياي جنوبي وجود داشته است         
شناسي است كـه بـر سـاختن     بر خاورميانه، حاكي از قدرت گفتمان شرق  

 زمينة فرهنگي تروريسم    عنوان افرادي كه استعداد و     اعراب و مسلمانان به   
  .بخشد را بيشتر دارند، تداوم و مشروعيت مي

شناسـي بـه بـافتي جهـاني اشـاره دارد كـه در آن                در حالي كه شـرق    
كنند، فراينـد    نهادهاي غربي، اراده خود را بر جوامع خاورميانه تحميل مي         

اي از مجموعه امكانات و شـرايط        طور گسترده  تر سلطه هژمونيك به    كلان
شـود، بهـره      كه به ظلم در سطح جهاني و نيز داخلـي منجـر مـي              ديگري

ويـژه در برابـر      نـد، بـه   ا  جوامع داخل آمريكا نيز با تبعيض مواجه      . گيرد مي
بـا ايـن حـال، فراينـد     . تبـار   قدرت مرد مسيحي انگليـسي    كانون هنجاري 

  .هژمونيك كاملاً يكدست و بدون مقاومت نيست
 ـ        رسانه برانگيـز تبـديل    ه محملـي چـالش  ها ظرفيت اين را دارند كـه ب

هـايي كـه      گـروه  ها  آنتوانند محملي باشند تا از طريق        ها مي  رسانه. شوند
كنند، رويدادها، جوامع، مـسائل      اندازهايي ويژه تلاش مي    براي ارائه چشم  

دغدغه اساسي اين اسـت     . بندي كنند  و راهكارهاي احتمالي را چارچوب    
داوري دامـن    ي به جـوي از پـيش      ا هاي رسانه  كه حاكميت و شيوع كليشه    

  .توان آن را مديريت كرد زند كه به سختي مي مي
  

  رجحان و تبعيض
  

هـاي قـومي و نـژادي، مبـين جايگـاه            اي از گروه   هاي رسانه  متمايزسازي
اي كـه توجيـه       در ساختارهاي كلان اسـت بـه گونـه         ها  آنسلسله مراتبي   
هـاي مـورد     قابل گـروه  هاي برخوردار از امتيازات را در م       هژمونيك گروه 

اي در تبيين متمايزسازي     در حالي كه ادبيات گسترده    . تبعيض، تسهيل كند  
پـسند و نيـز    محدود از جوامع عرب، اسلام و خاورميانه در فرهنگ عامـه  
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هاي خبري وجود دارد امـا در مـورد آثـار و پيامـدهاي ايـن نـوع                   روايت
  .تصويرسازي، اطلاعات اندكي داريم

هـا بـه     هش حاضر اين است كه تا چه حـد رسـانه          دغدغة اساسي پژو  
طـور كـه     همـان . كننـد  تبعيض جاري عليه برخي جوامع خاص كمك مي       

داوري يـا    اند اين تبعيض به پـيش      توضيح داده ) 2005(داونينگ و هازبند    
شـود و از طريـق    هـاي ديگـر منجـر مـي        ساخته از گـروه    هاي پيش  ادراك
هـاي    در اين كليشه   “ديگري”زنمايي  با. يابد اي تداوم مي   هاي رسانه  كليشه
  ).38: 2002 برگ، ـراميرز(يابد   تجلي مي“مجسم و عيني”اي  رسانه

بـر  . سازي هستند تا اطلاعـات     ها در غرب، بيشتر منبع اجتماعي      رسانه
مخاطبــان غربــي اخبــار ) Dahlgern() 1982( هــاي دالگــرن اســاس يافتــه

خـاطر   گـر را كمتـر بـه      تلويزيون، جزئيات اخبار مربوط به كـشورهاي دي       
عنـوان   شـده از جهـان سـوم بـه         هاي تقويت  آورند اما در مقابل، كليشه     مي

گيـري و    هـا در طـول زمـان در شـكل          رسانه.  را در ذهن دارند    “ديگري”
تداوم شناخت ما از واقعيت اجتماعي از طريق الگوهاي تكراري روايت،           

وري عليه برخـي    دا پيش). 1997مورگان و شاناهان،    (كنند   ايفاي نقش مي  
هاي متنوع با    كند كه گروه   هاي نژادي، ايجاب مي    ها در كنار سياست    گروه

 كروميـدا (شده قـرار گيرنـد      هايي بسيار ساده   هاي پيچيده در دسته    پيـشينه
)Kromida(  ،2004 .( نظران بر اين باورند كه بـراي مقاصـد          برخي صاحب

عنـوان سـاخت     هـاي تـاريخي خـاص بـه         در برخي بافـت    “نژاد”سياسي از   
در . كننده بر تعارض سياسي و اجتماعي استفاده شده اسـت          اجتماعي دلالت 

 را براي تبيـين شـرايط خـاص و موقعيـت            “قوميت” استفاده از    ها  آنمقابل،  
  ). 1994؛ امُي و وينانت، 2005داونينگ، و هازبند، (دانند  ها گوياتر مي دورگه

 نه تنها به لحاظ تاريخي      )نژاد و قوميت  (با اين حال، اين دو اصطلاح       
 پيچيـده هـستند،     “آمريكـا ”  در گفتمان سياسي كنوني    ها  آنو كاركردهاي   

تبـار، ماهيـت     هـاي آمريكـايي عـرب       بـا اقليـت    ها  آنبلكه ارتباط متزلزل    
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كننـد كـه     اُمي و وينانت اشـاره مـي      (كند   تر مي   را برجسته  ها  آنساز   لهئمس
هاي بين    و تمركز بر تفاوت    هاي قوميت، به سرزنش قرباني     چگونه نظريه 

عنوان  در حالي كه معرفي افراد به     ). گروهي گروهي گرايش دارند تا درون    
 بدهـد،   هـا   آنتـري از     تبار، ممكـن اسـت شـناخت عينـي         آمريكايي عرب 

 بـا اسـتفاده از      “مريكـا آدر  ” اقدامات مربـوط بـه معرفـي فرهنـگ عربـي          
 نـابر   .انـد  شده تر   آشفتهتر و    روز نامنظم  اصطلاحات نژادي يا قومي، روزبه    

عنـوان سـفيد و هـم        هاي عرب، همزمان، هم به     معتقد است كه آمريكايي   
از نگاه نهادهاي رسـمي آمريكـا،       ). 2000،  37(شوند   غيرسفيد شناخته مي  

شوند با ايـن حـال در        بندي مي  هاي عرب، سفيد يا آريايي طبقه      آمريكايي
اي  هاي حاشيه   اقليت فضاي هنجاري، ممكن است عملاً خود را در شمار        

هاي عرب، بـه سـادگي در      به لحاظ بيولوژيكي، آمريكايي   . غيرسفيد ببينند 
گيرند، بلكـه ممكـن اسـت ايـن          شمار يك دسته قومي يا نژادي قرار نمي       

هويت گاهي براي مقاصد سياسي بر اسـاس شـرايط فرهنگـي، تبـاري و               
  ).2000؛ نابر، 2007ديويد، (زباني تعريف شود 

هاي عـرب، بـر اسـاس برخـورداري از زبـان و              مريكاييحتي وقتي آ  
شوند، پيچيـدگي ايـن گـروه هـم چنـان            ميراث مشترك عربي، متمايز مي    

كنند يـا     در منزل، انگليسي صحبت مي     ها  آنماند، چرا كه بيشتر      مغفول مي 
و نيـز برخـي از ايـشان،        ) درصـد 75(داننـد    اين زبان را نسبتاً خوب مـي      

تبار  هاي عرب  علاوه آمريكايي  هب. دانند  را نمي  هاي عربي  بسياري از گويش  
هاي فرهنگي، ظاهر فيزيكي و تجارب       هاي ديني، زمينه   از جهت وابستگي  
تنوع درون اين گروه ممكـن اسـت        ). 2007ديويد،  ( ندا  محروميت، متنوع 

بندي هنجاري غالب ايـن اقليـت      تر باشد، با اين حال، دسته      بسيار گسترده 
پارچه، فارغ از تمـايزات اقتـصادي، مذهبــي و          در قالب يك جمعيت يك    

ويژه پـس از     پذيري آن، به   دهنده آسيب  هاي شاخص، نشان   ديگر ويـژگـي 
  . سپتامبر است11
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نظر از  با اين حال، موضوع كلان تبعيض نهادينه شده و بهنجار، صرف      
هـايي   دشواري تعيين مرزهاي روشن مربوط بـه نـژاد يـا قوميـت اقليـت              

هــا و  م دارد؛ مهــم در اينجــا ايــن اســت كــه رويــهاي هــ خــاص، نتيجــه
اند كه مـسائل     اي سامان يافته   ساختارهاي روزمره نهادهاي غالب، به گونه     

شـدن نـژاد    بـا تبـديل  . شـوند  ها ناديده گرفته مـي  حياتي مربوط به تفاوت 
عنوان مبناي اساسي و در عين حال غيرقابل ترديد كسب شناخت ما از              به

هاي بنيادگرايانه، ساختارهاي سلطه تداوم پيـدا        نديب جهان از طريق دسته   
كننـده و    تجارب فردي را بايـد مـنعكس      ). 1994اُمي و وينانت،    (كنند   مي

. مقوم شرايط كلان نهادي و اجتماعي با آثار و پيامدهاي سياسي دانـست            
نژادپرستي نهادينه شـده، نيـازي بـه قـصد و اراده بـراي ارتكـاب رفتـار                  

هـا در    هايي كـه برخـي گـروه       لكه اين پديده در شيوه    بنژادپرستانه نست،   
دسترسي بـه سـرمايه اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و مـالي بـر ديگـران              

  .  شود شوند، متجلي مي ارجحيت داده مي
همچنين نژادپرستي هنجاري، براي موفقيت در ايجاد فضاي ظالمانـه،          

سـت كـه    مركزيت تبعيض به اين ترتيـب ا      . به سوءنيت افراد نيازي ندارد    
شوند و البته ايـن      هاي صاحب قدرت در مركزي هنجاري تثبيت مي        گروه

اي نيست كه ديگران در آن محروم مانده باشند، بلكه كـساني             مركز، نقطه 
). 1996شـُم،   (كه در اين مركز قرار دارند از امتيازات بارزي برخوردارند           

 بنيان  كند كه چگونه اين پويايي،     طور دقيق مشخص مي    به) 2005(جنسن  
 هــا آننهــد كــه سفيدپوســتان در جامعــه آمريكــا از  امتيــازاتي را بنــا مــي

  .مندند بهره
هـايي پيچيـده از      هاي ما براي نيل به چگونگي بازگشايي حلقه        دانسته

مراتب نژادي و قومي، بر اساس اين مفروضات هنجاري است كـه             سلسله
طريـق متـون    مـان و نيـز از        از طريق منابع گفتماني در تجارب اجتمـاعي       

توضـيح  ) Grey() 2001( گونه كه گِري  همان. شوند اي فرا گرفته مي    رسانه
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ــدگان ســفيد، ســوژه مركــزي در صــعنت    مــي دهــد، در حــالي كــه بينن
رونـد، ديگـر بيننـدگان، تنهـا بـه دليـل             شمار مي  هاي تجاري به   تلويزيون

هــاي  چــارچوب. يابنــد شــدن مــي شــان، قابليــت ديــده موقعيــت سياســي
اي، روابـط قـدرت جـاري بـين          شده در متـون رسـانه      يك تثبيت ايدئولوژ

كنند، اما ايـن ظرفيـت را نيـز دارنـد كـه              هاي مختلف را تقويت مي     گروه
بندي  هايي خاص جلب كنند و چارچوب      سوي مسائل و گروه    توجه را به  
همچنين بايد نقش اين متون را در بازنمايي .  را تغيير دهندها  آنمربوط به   

هـاي سـازماني و نيـز شـرايط          ر جامعه و چارچوب بافت    روابط قدرت د  
در شـناخت   . اقتصادي سياسـي سـاختاردهندة توليـد و توزيـع شـناخت           

هـا تـداوم     پيامدهاي بلندمدت نژادپرستي هنجـاري كـه از طريـق رسـانه           
هـاي بازنمـايي شـده توسـط      يابد، توجه بيشتر به مردمـان و جماعـت         مي

بـه ايـن موضـوع كـه چگونـه      ويـژه توجـه    ها، ضروري اسـت، بـه      رسانه
كننـد تـا    ، در معـاني دخـل و تـصرف مـي    “ها بر رسانه”مسلط  هاي گروه

  ).2005داونينگ و هازبند، ( برتري سفيدها تسهيل شود
اي نابرابري نژادي در بلندمـدت را بايـد در           هاي رسانه  تراكم بازنمايي 

، 2005داونينگ و هازبند،    (ايجاد شرايط مخرب و خطرناك، مؤثر دانست        
118-117.(  

هـاي اجتمـاعي و    مسائل نابرابري را نـه تنهـا بايـد از جهـت تفـاوت             
فرهنگي شـناخت بلكـه حتـي فراتـر از آن، ايـن مـسائل بايـد از جهـت                    
. تأثيراتش بر اوضاع سياسي و رفاه اقتصادي، مـورد تمركـز قـرار گيرنـد              

 هـا  ها از طريـق رسـانه       اين كه چگونه اين نابرابري بين گروه       بندي تركيب
شـود، بخـشي از مباحـث كتـاب          هاي كلان منجر مـي     تقويت و به پويايي   

هاي ممتـاز    ساخت تعارض، از طريق گرايش به تفوق گروه       . حاضر است 
عنوان مجرمان و قربانيـان      اي، به  هاي حاشيه  قدرت بر ديگر گروه     صاحب

در ايـن سـاختار، ضـروري دانـسته شـدن           . شـود  خشونت، برجـسته مـي    
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ر وجود قرباني ناتوان در مقابل ايـن شـرايط و در            شرايطي خاص، در كنا   
ايـن  . كنـد  خوبي توجيه مي   نتيجه قدرشناس، سياست مداخله آمريكا را به      

، منجـر بـه     “ها با استفاده از رسانه   ”مندي   روند متمايزسازي تبعيض و بهره    
  .شود ظه فرهنگي ميفگيري حا شكل

    اي حافظه رسانه

 ـ اي اكشنـه ان را از فيلمـخاطبهاي م رداشتـالعه، من بـن مطـدر اي
هاي  ها و كليشه عنوان راهي براي تبيين نقش روايت ماجراجويانه به

  .ام مان، بررسي كرده تصويري در حافظه فرهنگي
اي بيـشتر    هاي متأثر از چارچوب غالب در متون رسـانه         هرچه ديدگاه 

بر فهم  اي،   شناسي رسانه  گيرند تا مورد ترديد، شرق     مورد پذيرش قرار مي   
حافظـه جمعـي رويـدادهاي      . شود فرهنگي ما از جهان بيشتر مستولي مي      

تاريخي، به موازات تصورات مربوط به علل و پيامدهاي اين رويدادها، از   
هـاي   هاي اقتدارگرايانـه تـصويرسازي شـده از طريـق روايـت           دل ديدگاه 

  .آيد اي بر مي رسانه
اي، به معرفـي     رسانههاي   حافظه فرهنگي، ضمن تأثيرپذيري از ديدگاه     

 در  “شاه”گونه كه    همان. هاي گوناگون نيز متكي است     خود از طريق گروه   
هـايي كـه     دهـد، هويــت    بحث مربوط به فرهنـگ آسـيايي توضـيح مـي          

سـازند، از طريـق توليـد و توزيـع رمزهـاي             ها را بـرجـسته مـي    تـفاوت
ر عينـك   هاي پيـشين تـأثي     پژوهش. شوند ها شناسايي مي   نمادين در رسانه  

ثير تـصاوير   أداوري را بـر حافظـه فرهنگـي شـكل گرفتـه تحـت ت ـ               پيش
بـراي مثـال، بـر      ). Rockler(  ،2002( راكلـر ( اند  به اثبات رسانده   اي رسانه

سـته شـد تـا افـراد        اساس يك بررسي كه از بيننـدگان سفيدپوسـت خوا         
ها  پوست مظنون به ارتكاب جرم را كه در اخبار رسانه          سفيدپوست و سياه  
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آورند، بـا گذشـت زمـان ايـن بيننـدگان، اغلـب، نـژاد                اند، به خاطر  هديد
  ).1999اليور، (كردند  مظنونان را غلط معرفي مي

هايي كه روي سفيدپوستان انجام شده است، اين الگو را           ساير آزمايش 
بـر روي   ) Gorham() 2006( پـژوهش آزمايـشي گورهـام     : كننـد  ييد مي أت

داد كـه     شـده تلويزيـوني، نـشان مـي        بينندگان سفيدپوستِ اخبار سـاخته    
تـر و دربـارة      هاي اين بينندگان دربارة مظنونان سفيدپوسـت، عينـي         بحث

هـا بـين     تر بود و اين تفاوت در نـوع بحـث          پوست، انتزاعي  مظنونان سياه 
  .نمود تر مي بينندگان و خوانندگان جدي اخبار نيز، برجسته

، هــال و )Adams( ، آدامــز)Johnson( در پژوهــشي مــشابه، جانــسون
ــان ســياه و  ) Ashburn( ،)1997( اَشــبورن ــصوير مرتكب ــر ت ــز ب ــا تمرك ب

آميز، نشان دادند كـه خـشونت مـردان سـياه            سفيدپوست اعمال خشونت  
هايي كـه    شود تا مـوقعيت    نسبت داده مي   ها  آنبيشتر به خصوصيات ذاتي     

 .اند در آن قرار گرفته
هاي خلافكاران   آثار شوخي  ةاي آزمايشي دربار   همچنين بر اساس مطالعه   

هاي گوناگون  هاي جنسيتي به واكنش   و قهرمانان بر تأملات مخاطبان، تفاوت     
  ).2000كينگ، (انجامند   ماجراجويانه ميـ به متون اكشن

گيرد، در حالي كه بررسي او حـاكي از برخـي       نتيجه مي ) 1999(اليور  
 بايـد بـر     هـاي نژادپرسـتانه اسـت، مطالعـات آينـده          آثار چشمگير نگرش  

اي موجود متمركز باشد نه تصاويري كه در شرايط          بررسي تصاوير رسانه  
  .پردازند آزمايشي به بررسي موضوع مي

سازي منفي و محدود اقليـت عـرب را          ها به روشني، برجسته    پژوهش
دهند، با اين حال، ما اطلاعات اندكي درباره         هاي غرب نشان مي    در رسانه 

؛ ويلكينـز و    2003ماجـاج،   (سـازي داريـم      ستهآثار بالقوه تجربي اين برج    
هاي مربوط به افكار عمـومي آمريكـا همچـون           پژوهش). 2002داونينگ،  
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هــا حــاكي از احــساسات ضــدعربي عميــق در  هــا و نظرســنجي پيمــايش
  ).1980الف؛ اسِليد، 2000، 1997، شاهين، 1995دانيل، (آمريكاست 
با ) Selacek() 1992(  و سدلاسكِ)Woods( ، وودز)Sergent( سرجنت

منظـور ارزيـابي     داوري بـه    پيش ةسنجي، دربار  تطبيق يك مقياس وضعيت   
ها، نتيجه گرفتند كه دانشجويان سال اول        ها دربارة اختلاط با عرب     ديدگاه

هاي اجتماعي در تعامل بـا اعـراب،         مطالعه شده، در مقايسه با ديگر گروه      
  .مظنون بودند بيشتر ها آنترسيدند و به  از اعراب بيشتر مي

دهنـدگان از بـودن بـا اعـراب در يـك هواپيمـا يـا                 هاي پاسخ  نگراني
 هـا   آنهاي مربوط به سرپرستي كودكان كـه پـدران عـرب درگيـر               پرونده

  .ها داشت هاي رسانه بودند، ارتباطي نسبي و نه تجربي با كليشه
طور تجربي   هاي ضدعربي را به    با اين حال، برخي از مطالعات، نگرش      

در يك پـژوهش آزمايـشي اسـتثنايي،    . دانند اي مرتبط مي رف رسانهبا مص 
ها در قبال اعراب را، پـس از تماشـاي           ، نگرش )Salazar() 2004( سالازار

همچـون  (شـوند    هـاي منفـي برجـسته مـي         چهـره  هـا   آنهايي كه در     فيلم
هايي كـه    ، در مقابل فيلم   )“قوانين نامزدي ” و   “هاي راست  دروغ”هاي   فيلم

) )Three Kings( مانند سه پادشاه(گذارند  تري به نمايش مي ثبتتصاوير م
هـا، بـا انـواع تـصاوير         هاي متعاقب تماشاي فيلم    داوري پيش. بررسي كرد 

 از حـضور در     هـا   آنديده شده، عادات تماشاي تماشاگران فيلم، تجارب        
  .كشورهاي عربي و نيز داشتن دوستان عرب، مرتبط بود

داورانـه در قبـال جوامـع        هاي پـيش   گرشديگر مطالعات معطوف به ن    
اي را آشـكارا در      ها و متـون رسـانه      عرب و مسلمان، بيش از آن كه كانال       

اي را بر فـضاي      هاي رسانه  هاي پژوهشي خود بگنجانند، تأثير كليشه      طرح
  و ابوشـديد   )Nasser( پيمـايش ناصـر   . كنند كلي جامعه، بديهي فرض مي    

)Abouchedid() 2006 ( كنـد   جويان دانشگاه فلوريدا ثابت مـي     دربارة دانش
داورانه در قبـال جوامـع عـرب، در اطلاعـات افـراد              هاي پيش  كه نگرش 
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در آمريكـا گـرايش     (هـاي نـژادي ريـشه دارد         دربارة جهان عرب و زمينه    
تبـار وجـود دارد تـا سـفيدها،          هاي عـرب   منفي كمتري در قبال آمريكايي    

اگرچه اين محققان آشكارا اين ). نها و ديگرا  ها، سياهان، آسيايي   اسپانيايي
سـازي را    لهئهـاي مـس    هـا كليـشه    اند كـه رسانــه     فرض را بديهي انگاشته   

كنند كه باعث تأثيرگذاري منفي بر افكـار عمـومي و نيـز در               بازنمايي مي 
 بـه بررسـي    ها  آنشوند، اما بخش تجربي پژوهش       سياست خـارجـي مـي  

ب و تفـاوت در هويـت   دهنـدگان دربـارة جهـان عـر        تفاوت دانش پاسخ  
هـاي   اش دربـارة برداشـت     كروميـدا در مطالعـه    .  محدود بـود   ها  آننژادي  
آموزان پاية چهارم از نژاد در مدارس دولتي بـروكلين و نيويـورك،              دانش

برخورداري از تجارب مشترك دربارة ظلم، لزومـاً        «نتيجه گرفته است كه     
سـاز از    لهئهايي مس  او با تمركز بر كليشه    ). 30،  2004(» ساز نيست  وحدت
هاي اسلامي و عربي كه باعث استمرار هراس در فـضاي پـس از               فرهنگ

كنـد كـه چگونـه ايـن كودكـان عمـدتاً             شوند، تبيـين مـي      سپتامبر مي  11
هاي متنوعي مشتمل بـر افـرادي از         پوست، اسپانيايي و آسيايي، گروه     سياه

قالـب نـژادي    پاكستان، هند، افغانستان، فلسطين و ديگـر كـشورها را در            
كند كه چگونه    او تبيين مي  . بينند هراسانه از اين كشورها مي     واحد و بيگانه  

پوسـت    تيـره  “زشـت ”ها، باعث گسترش هراس از ديگـران         اين برداشت 
 و برگردان و حاصل اين هراس،       “بكشند”خواهند   شود كه مي   خارجي مي 

 در  آمـوزان آسـياي جنـوبي      داوري دربارة مسلمانان و برخـي دانـش        پيش
اي و   هايي كه رابطة تجربي بين تصاوير رسانه       ديگر پژوهش . كلاس است 

هـاي نـژاد و قوميـت را در          كنند، اساساً اين بحث    ها را بررسي مي    نگرش
  .دانند حافظه فرهنگي دخيل مي

: گيـرد  رويكرد اساسي پژوهش حاضر، بين دو دسته پژوهش قرار مـي      
، مخاطبـان،  هـا  آنه در تـر دريافـت مخاطـب ك ـ     اول، مطالعات رايج   ةدست

شوند كه اين متـون را متناسـب بـا          اي فرض مي   مفسران فعال متون رسانه   
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 دوم مطالعـات    ةدسـت . كننـد  هاي پيشين خود تفسير مـي      تجارب و ذهنيت  
هـا و     مخاطبـان در مقابـل متمايزسـازي       هـا   آنتر رسانه است كه در       تيسنّ

  .نداي، منفعل هست هاي غالب در متون رسانه سازي برجسته
و كانـديت   ) Claud() 1992( گيري كلـود   اين تحليل با پيگيري جهت    

، ضمن تأييد نقاط ضعف و قـدرت احتمـالي كـاملاً چنـدمعنايي              )1989(
كانـديت،  (يـا چندگانـه     ) 1992كلـود،   ( را دووجهي    ها  آنها،   دانستن متن 

هايي كه اين دو محقق در خصوص مسائل         ويژه تحليل  داند، به  مي) 1989
. انـد  ميزي همچـون هويـت نـژادي و سـقط جنـين، ارائـه كـرده               آ مناقشه

ويژه در ترسيم روندهاي كلان پيش رو در ايـن       مطالعات اين دو محقق به    
فرهنگـي و دريافـت مخاطـب از        هـاي    حوزه مفيدند و با قرار دادن مـتن       

هايي كه در    روش) 1985هال،  (هاي تاريخي خاصي      دوره ها در بافت   متن
گيرنـد را    هاي مسلط قـرار مـي      تأمين منافع گروه  برخي معاني در خدمت     

تبار در   در مطالعه حاضر، فهم نقش جوامع آمريكايي عرب       . اند تبيين كرده 
  . سپتامبر، حاكي از اهميت اين برهه تاريخي است11آمريكاي پس از 

  

  جامعه آمريكايي عرب و هويت
  

هـاي   اي از بنيـان  ساخت هويت آمريكايي عرب بر مبناي مجموعة پيچيده  
بنيـادين  هاي   بندي تركيب. فرهنگي و پيوندهاي سياسي شكل گرفته است      

. دهـد  هويت آمريكايي را، مسائل مربوط به نژاد و تيره و تبار تشكيل مـي            
تـر بـر     كارانـه  برآورد شمار اين جمعيت در آمريكـا از آمارهـاي محافظـه           

ر ميليـون نف ـ   2/1 را   هـا   آن آمريكا كه تعداد     2000اساس سرشماري سال    
هـا و    هاي ملي مدافع حقوق اقليت      ميليون كه گروه   5 تا   3داند، تا عدد     مي

. كننـد، در نوسـان اسـت       هاي بازاريابي تجاري آن را اعلام مي       نيز شركت 
 Arab( ، مؤسـسه آمريكـايي عربـي   2006، )Allied Media( الايـد مـديا  (

American Institute( ،2005بريتنگهام ، )Brittingham( و دلاكـروز ، )Dela 
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Cruz( ،2005ــلاتيا ــوه   ). Salaita( ،2005( ، س ــه نح ــار ب ــاوت آم ــن تف اي
هـاي گونـاگون بـر       درخواست از افراد براي معرفي خودشان در پژوهش       

آمارهاي رسمي شامل اطلاعاتي غيردقيق هستند؛ براي مثال، بـا          . گردد مي
 دادن پيشينه و رگ و ريشة افـراد بـه آخـرين كـشور محـل اقامـت،         نسبت
هـاي   با گسترش گروه  . كنند بندي مي  ها را پناهنده يا اسرائيلي طبقه      ينيفلسط

ها، اين دغدغه شدت يافته است كه چگونه آمـار           قوميتي از جمله اسپانيايي   
  .هاي آمريكا ارائه شود معتبري از عناصر هويتي در سرشماري

تبـار، هنگـام معرفـي تبارشـان در          هاي عرب  حدود يك پنجم آمريكايي   
. كننـد   معرفي مـي   “عرب”هاي آمريكا، خود را ذيل دستة فراگير         سرشماري

شـان را    كنند، مليـت   كساني كه خود را با يك مليت خاص عرب معرفي مي          
اي  ، سوريه )درصد5/14(، مصري   )درصد28(لبناني  : ندا گونه اعلام كرده   اين

ــد9/8( ــسطيني)درص ــد3/7(، فل ــي )درص ــد2/4(، اردن ــشي )درص ، مراك
  ).2003دلاكروز و بريتينگهام، ). (درصد5/3 (و عراقي) درصد6/3(

نيمي از  . اند از اين گروه در آمريكا متولد شده      ) درصد46(حدود نيمي   
 بـه آمريكـا     1990انـد، پـس از سـال         كساني كه در آمريكـا متولـد نـشده        

مهاجرت از اين منطقه در اواخر قرن نـوزدهم، عمـدتاً           . اند مهاجرت كرده 
هـاي    را بـه آمريكـا كـشاند امـا سياسـت           پاي مسيحيان سـوري و لبنـاني      

پـس از  . مهاجرت به آمريكا را مهـار كـرد  1948 تا 1925تر، از    سرسختانه
هاي ثروتمنـد فلـسطيني، مـصري، سـوري، و           جنگ جهاني دوم، خانواده   

  ).2000نابر، (عراقي در طول چند دهه، كشورشان را ترك كردند 
عيين هويـت آمريكـايي   رسد فارغ از اين محاسبات بنيادي، ت نظر مي  به

عربي را بايد با رويكردي سياسي تعقيـب كـرد تـا بـر مبنـايي يكپارچـه                  
 هـا   آنهايي كه مراجع رسمي يا ديگر مراجع،         برخي از آمريكايي  . فرهنگي

ويـژه   بـه . كنند گونه معرفي نمي   آورند، خودشان را اين    شمار مي  را عرب به  
 عرب را در تعـارض      عنوان در جو خصمانه كنوني، برخي معرفي خود به       
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 هـا  آن برخـي از  ).2007ديويـد،   (بيننـد    با اعلام وفاداري بـه آمريكـا مـي        
بـراي  . شان، معرفي كننـد    دهند خود را با پيشينه مليتي خانواده       ترجيح مي 

 آجروچ(شان براي نمونه مسيحي يا مسلمان        مثال، لبناني، يا از طريق دين     
)Ajrouch(  و جمال  )Jamal(  ،2007   ،اي دربـارة    در مطالعه ). 2005، سلايتا

تبار در منطقه ديترويـت، كـساني كـه مايـل بـه معرفـي خـود            مردم عرب 
 “سـفيد ”عنـوان    بنـدي خـود بـه      عنوان آمريكايي عرب نبودند، به دسـته       به

در حالي كه بسياري به ميـراث       ). 2007آجروچ و جمال،    (گرايش داشتند   
دت بـر هويـت     دهند، برخـي ديگـر بـه ش ـ        عربي خود بهاي چنداني نمي    

ــايي ــ آمريك ــان و   ـ ــزد مخاطب ــاي اعتبارشــان ن ــراي ارتق ــي خــود ب  عرب
كنند تا تابعيت مشترك خود را حفظ كرده و نيـز            مداران تأكيد مي   سياست

 ويتبـرن (مرزهاي مليتي عربي را با ايجاد هويتي چندقوميتي فراتـر ببرنـد             
)Wittborn( ،2007.(  

رسد  نظر مي  تبار به  اي عرب ه با توجه به تنوع گسترده جامعة آمريكايي      
هوشياري سياسي و حضور در اين عرصه، در تعيـين هويـت ايـن گـروه               

 سپتامبر معنـاي    11اين هويت در جو پس از       ). 2007ديويد،  (مؤثر است   
هاي آن را تا هـشياري پديـد آمـده پـس از              توان ريشه  خاصي دارد اما مي   

ــال    ــرائيل در س ــراب و اس ــگ اع  ــ 1967جن ــاني ك ــت، زم ــي گرف ه  پ
تبـار، پيامـدهاي سياسـت خـارجي سرسـختانه در            هـاي عـرب    آمريكايي

اي فرهنـگ عربـي تجربـه        حمايت از اسرائيل را به موازات تحقير رسـانه        
هاي مـدافع    ها و گروه    با ظهور سازمان   1967در دورة پس از سال      . كردند

گرايـي سياسـي نيـز رشـد كـرد           تبـار، عمـل    منافع جوامع آمريكايي عرب   
  ).2007؛ سليمان، 2007ديويد، (

تبـار، بـه آگـاهي سياسـي ناشـي از            اعلام هويت يك آمريكايي عرب    
تجربه زيست در آمريكا و رويدادهاي ژئوپوليتيك در خاورميانه بـستگي           

 )Aboul-Ela(“ابـوالعلاء ”). 2005، سلايتا،   2006، نابر،   2007ديويد،  (دارد  
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كـا در  معتقد است اين رابطة مخالفـت شـديد بـا سياسـت خـارجي آمري           
تبـار و شـعور      هاي عـرب   خاورميانه، ريشه در تجربة بسياري از آمريكايي      

اين هويـت سياسـي در      ). 2006: 15(سياسي جامعه آمريكايي عرب دارد      
واكنش به سياست خارجي آمريكا پديد آمده است كه حـامي اسـرائيل و              

مارشال و  (شود   هاي عربي دانسته مي    ورزي در قبال فرهنگ    توأم با غرض  
بخـش   شناخت الگوهـاي رايـج ظلـم و تبعـيض كـه الهـام             ). 2003د،  ري

اي بـوده    منظور بهبود اوضاع سياسي و بازنمايي رسانه       مشاركت سياسي به  
ايـن  ). 2007ديويـد،   (انجامـد    است، به عملگرايي سياسي اين جامعه مي      

تبـار بـراي    فعاليت سياسي احتمالاً سبب تسهيل عضويت در جوامع عرب    
توانند عربي را روان صحبت كنند يا اسامي عربـي           ه نمي شود ك  كساني مي 

متمايز ندارند يا از روابط خويشاوندي مـستحكمي بـا منطقـة خاورميانـه              
عنـوان    عربـي، بـه    ـ ـ  هويـت آمريكـايي   ). 2007ديويد،  (برخوردار نيستند   

اي مبتني بر مشاركت سياسي و تجربه ظلم و تبعـيض،            دهنده جامعه  شكل
كنـد كـه    بـستگي اجتمـاعي در مردمـي ايجـاد مـي       حسي آرماني را از هم    

مفهوم . احساس اتحادي فراتر از منافع فردي در يك عرصة جمعي دارند          
هـا از   شده در رسـانه  المللِ تصويرسازي جامعه، آن چنان كه در جامعة بين  

طور كاذب و فريبنده، دالّ بـر آن باشـد كـه      آن تعبير شده، ممكن است به     
، يا برعكس، مفهـوم     )2008سمتي،  (د است    سبب تهدي  “ديگري مسلمان ”

دهي به هويت گروهي بـر مبنـاي تلقـي از            جامعه، سازوكاري براي شكل   
  .شدن باشد منافع جمعي و تجربه به حاشيه رانده

شدن، ممكن است صـرفاً بـه دليـل محروميـت از             اين به حاشيه رانده   
گروه . هاي گوناگون تجلي پيدا كند     هاي اقتصادي نباشد و به شيوه      فرصت

شده اگرچه   هاي تعريف  اعراب در جامعة آمريكا، در مقايسه با ديگر گروه        
سه درصد از جمعيـت مهـاجران،       (شود   گروه نسبتاً كوچكي محسوب مي    

تـوان ايـن گـروه را تحـصيل          اما مي ) 2006بر اساس گزارش اِلايد مديا،      
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گـزارش  . تر و ثروتمندتر از ديگر جوامع مهـاجر آمريكـايي دانـست     كرده
شـناختي جامعـة آمريكـايي       هـاي جمعيـت     حـاكي از ويژگـي     1994سال  
تـر، ثروتمنـدتر و      كـرده  تـر، تحـصيل    اي جـوان   عنوان جامعـه   تبار به  عرب
تر به برخورداري از كسب و كـار شخـصي اسـت كـه منطبـق بـا                   مشتاق

شـركت تجـاري بازاريـابي      . شرايط كنوني است و با آن تناسب نيـز دارد         
كرده و برخوردار از      گروه را متعهد، جوان، تحصيل     اين) 2006(اِلايدمديا  

  .كند تمكن مالي توصيف مي
ويـژه   ها از يك بخش بالقوه جذاب بازار، به        رسد اين توصيف   نظر مي  به

اي متخصصان جوان شهرنشين با درآمـد        با توجه به الگوهاي مصرف رسانه     
ا، اعراب  هاي مقيم آمريك   در مقايسه با ديگر گروه    . كند چشمگير حكايت مي  

درصـد در   31(گيرنـد      ساله قرار مـي    49 تا   20بيشتري در شمار گروه سني      
هـايي   همچنين اين جامعه به تمركز در شهرها و ايالت ). درصد22مقايسه با   

حدود دو سوم جمعيت    ). 2003دلاكروز و بريتينگهام،    (منتخب تمايل دارد    
ر كاليفرنيـا،    د هـا   آنتـرين    كننـد كـه شـاخص       در ده ايالت زندگي مي     ها  آن

  ).2006  عربي،ـ بنياد آمريكايي(نيويورك و ميشيگان است 
نــد ازا تــرين منــاطق بــراي ســكونت ايــن گــروه عبــارت رجمعيــتپ :
آنجلس، ديترويت، نيويـورك، شـمال شـرقي نيوجرسـي، شـيكاگو و              لس

تبـار،   هـاي عـرب    در اغلـب منـاطق شـهري، آمريكـايي        . سي دي واشنگتن
 و داراي تمكـن بيـشتري در مقايـسه بـا ديگـر              تـر  تر، شاغل  كرده تحصيل
، )درصـد 41(تبـار    هـاي عـرب    حدود نيمـي از آمريكـايي     . ها هستند  گروه

درصـدي  24رنـد كـه در مقايـسه بـا آمـار      حداقل، مـدرك كارشناسـي دا   
بر . صاحبان اين مدرك در ميان كل جمعيت آمريكا، تقريباً دو برابر است           

سـاله و بـالاتر ايـن گـروه         16اد  ر، ميزان اشتغال اف   1990اساس آمار سال    
) درصد60(ها در آمريكا     ، از ميانگين ميزان اشتغال ساير گروه      )درصد80(
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اين گروه عمدتاً در زمينه فروش، كارآفرين است و به كسب           . بيشتر است 
  .و كار شخصي اشتغال دارد

از متوسط درآمد يك    ) 2005بريتينگهام و دلاكروز،    (برآوردهاي اخير   
از )  دلار 300/52(تبـار    هـاي عـرب    دهد، درآمد آمريكايي    مي خانوار نشان 

ايـن  . بيـشتر اسـت   ) 000/50(متوسط درآمد ديگر خانوارهاي اين كشور       
شود كه درآمد فردي مـردان و زنـان تفكيـك        تر مي  رقـم هنگامي برجسته  
 دلار 100/37 دلار در مقايـسه بـا ميـانگين    700/41شود؛ مردان عرب بـا   

 دلار در مقايـسه بـا       800/31ريكـا و زنـان عـرب بـا          درآمد مـردان در آم    
لازم بـه ذكـر اسـت گرچـه         .  دلار درآمد زنان در آمريكا     200/27ميانگين  

ــانگين درآمــد آمريكــايي ــانگين درآمــد ديگــر  هــاي عــرب مي ــار از مي تب
ها بيشتر است، با اين حال، اين گروه از جهت وضعيت فقر نيـز     آمريكايي

در مقايسه با متوسط فقر در آمريكـا    ) ددرص17(تري دارد    شرايط شاخص 
له از شكاف جدي ثروت درون اين جامعه حكايـت          ئاين مس ). درصد12(

تبـار، تجمـع بيـشتري دارنـد،         هاي عـرب   در شهرهايي كه آمريكايي   . دارد
 از ديگـران بيـشتر اسـت؛ بـراي مثـال، بـر اسـاس        هـا  آنميانگين درآمـد   

سـي،  دير منـاطق واشـنگتن    تبـار، د   هاي عرب  برآوردها، درآمد آمريكايي  
 در ديگر شهرها    ها  آن دلار در مقايسه با درآمد       53577مريلند و ويرجينيا،    

ــتون و   ــون بوس ــاييك ”همچ ــرگن پاس ــاطق )Bergen-Passaice( “ب  و من
  . دلار است884/46، برابر با )Long Beach( “بيچ لانگ”آنجلس و  لس

هــاي  كــايياز لحــاظ شــرايط اقتــصادي صــنعت، دسترســي بــالقوه آمري
اگر منطـق اقتـصاد بـازار، نتوانـد مبـين           . تبار به بازار از بين رفته است       عرب

نگرانه از جوامـع عـرب باشـد، پـس چـه چيـز               سازي منفي و كوته    برجسته
له منبعث از محدودة نظام بازار نيست،       ئتواند آن را توضيح دهد؟ اين مس       مي

ي كلان آمريكا و رابطه  سياسـ بلكه برعكس، بنياد آن ريشه در بافت اقتصادي
هاي  منافع نخبگان آمريكا باعث تداوم و توسعه بافت     . آن با منطقه عربي دارد    
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ها مزاياي بلندمدت اقتـصادي در ارتبـاط        در اين بافت  . هژمونيك شده است  
كننـدة   هاي فرهنگي و سياسي قـرار دارنـد كـه تعيـين           تنگاتنگ با ايدئولوژي  

  .شناسان است اخته توسط شرقساختار روابط آمريكا با جوامع برس
هاي آمريكا، تنوعي در ميان جامعـه       شناسانه در رسانه  در گفتمان شرق  

آميختگـي و عـدم تنـوع       ). 2000نـابر،   (شـود     عربي ديده نمي   ـ  آمريكايي
اي به اين معناست كـه بـه واسـطه          تبار، مسلمان و خاورميانه    جوامع عرب 

ــاوت  ــتن تف ــده انگاش ــاي اساســي نمــي  نادي ــ ه ــوان ع ــسيحي و ت رب م
تبـار، بـه     هاي عـرب   آمريكايي. اي عرب را از يكديگر تمييز داد       خاورميانه

 هـا   آنهـاي چـشمگيري بـين        وجه گروهي متجانس نيستند و تفاوت      هيچ
 را  هـا   آنهايي چون چهـره و تعلقـات دينـي           وجود دارد، نه تنها شاخصه    

يحي  مـسلمان و نيمـي ديگـر مـس         هـا   آنحدوداً نيمي از    (سازد   متمايز مي 
/ اپيـك (بلكه تمايز باورهاي سياسـي ايـشان هـم بـديهي اسـت              ) هستند

در حالي كه مـسائل مربـوط بـه فلـسطين،           ). EPIC/MRI(  ،2005( آرآي امِ
هـاي ممكـن در    حـل  هايـشان دربـارة راه   دغدغة اغلب آنهاسـت، ديـدگاه   

هـاي   خصوص قضية فلسطين و نيـز مداخلـة آمريكـا در عـراق، تفـاوت              
نگي عضويت اين جوامع در احـزاب سياسـي نيـز           چگو. چشمگيري دارد 

، )درصـد 27(خواه   ، جمهوري )درصد51(متفاوت است؛ حزب دموكرات     
اگرچـه تنـوع   . هاي سياسي عـضويت دارنـد      ساير افراد نيز در ديگر گروه     
منظور ارائه تصويري بسيار يكپارچـه، محـو         موجود در ميان اين گروه، به     

 را هـا  آن تعـرض در قبـال    اي نيـز خـشونت و      شده است، پوشش رسـانه    
  .چندان برجسته نكرده است

در يك نمونة بسيار مهم كه مورد اشاره اعـضاي ايـن جامعـه اسـت،                
، مدير  )Alex Odeh(“الكس عوده”هاي جريان غالب آمريكا، به قتل  رسانه
، كمترين توجـه    )سيديايِ( عربي ضد تبعيض     ـ  مريكاييآاي كميته    منطقه

  ).2000نابر، (را نشان دادند 
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اي آمريكا هستند، همچنان در      هايي كه در بطن محيط رسانه      آمريكايي
ايـن جامعـه از     . شان به مـشكلاتي دچارنـد      بازنمايي عيني خود و جوامع    

) درصد ميزان دسترسـي   75با  (مند به تلويزيون و اينترنت       طرفداران علاقه 
حـال،  با ايـن    . هاي ديگر تشكيل شده است     در مقايسه با بسياري از گروه     

هـا در تلويزيـون و       شـده از عـرب      دربارة تصوير ارائه   ها  آنهنگامي كه از    
، اين تـصوير را     ها  آن، بيشتر   )2005آرآي،   امِ/اپيك(سينما نظرخواهي شد    

درصـد بـدون    18درصد منفي، در مقابـل      74(بسيار منفي توصيف كردند     
دهنـدگان خواسـته شـد تـا         هنگامي كـه از پاسـخ     ). درصد مثبت  8نظر و   

انـد،   هايي بيشترين تصويرسازي منفـي را داشـته        شخص كنند چه برنامه   م
، عمـوم   )درصـد 24(نيـوز     هـاي شـبكه فـاكس       عمـوم برنامـه    ها  آناغلب  
را ذكـر   ) درصـد 9(هاي سينما    و عموم فيلم  ) درصد12(هاي خبري    برنامه
انـد    يـاد شـده    هـا   آنهـاي بـاز از       هايي كه مشخصاً در پاسـخ      فيلم. كردند
سخت و   هاي راست، تصميم حكومتي، جان     محاصره، دروغ : ند از ا  عبارت

  .جمهور هواپيماي رئيس
انـد،   هاي رايج تلاش كرده    هايي كه براي مبارزه بـا مـتمايزسازي      گروه

طور مشخص مـورد توجـه       هاي هاليوود را به موازات با تلويزيون به        فيلم
؛ 1985ز،  ؛ پـر  1989؛ مونتگومري،   2002داونينگ و بلتران،    (دهند   قرار مي 

دو سازمان اصـلي بـه بازنمـايي اعـراب و           ). 1978؛ شانكمن،   2003شاه،  
  :كنند هاي آمريكا اعتراض مي مسلمانان در رسانه

 شوراي روابط اسلام   .2 ؛)سيدياي( عربي ضدتبعيض    ـ   كميته آمريكايي  .1
  .)Council on American-Islamic Relations (CAIR)( “آر آي ايِ سي”و آمريكا 
اي و   هاي رسانه  ها فعالانه و از طريق مستندسازي چارچوب        گروه اين

هـا و    هـا، تبعـيض    تبـار، در خـصوص تعـرض       هاي عرب  تجربة آمريكايي 
هـاي    صـورت گرفتـه، متمايزسـازي   هـا  آناي كـه عليـه       توزانه جرايم كينه 

اين دو سازمان، همگـام     ). 1997شاهين،  (اند   اي را به چالش كشيده     رسانه
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ــا ديگــر ســازم ــه بازنمــايي  انب ــه ب ــدافع، فعالان دار  لهئهــاي مــس هــاي م
انـد كـه سـبب       هاي مسلمان و عرب در فيلم محاصره پرداخته        شـخصيت

هـا   اعتراض و تغييري چشمگير در گفتمان عمومي دربـارة ايـن موضـوع            
هرچه تصويرسازي از مـسلمانان     ). 2001ويلكينز و داونينگ،    (شده است   

هاي بسيار بارز و عيني در       سوي نقش  ههاي كمتر عيني ب    با اختصاص نقش  
ــدا مــي 11دوره پــس از  ــر پي ، )149: 2005ســلايتا، (كنــد   ســپتامبر تغيي

  .يابد سازي و تبعيض نيز افزايش مي ها دربارة كليشه نگراني
هاي آمريكا معتقدند كه در طول زمان تغييري         ناظران فرهنگ و رسانه   

مع عرب مقيم آمريكا در  سپتامبر جوا11پيش از  : اساسي ايجاد شده است   
از اصـطلاح   ) 2000(نـابر   . شـدند  اي و كمرنگ ظاهر مي     هاي حاشيه  نقش

كنـد كـه حـاكي از      اسـتفاده مـي  )ambiguous insider(“خودي ناشـناخته ”
او ايـن وضـع     . ناديده انگاشتن مهاجران عرب در فرهنگ آمريكايي است       

 نهادهـايي   دهد، هــمچون   را تا حدودي به ساختارهاي نهادي نسبت مـي       
. گنجاننـد  هايي متعارض و چندگانه مـي      بندي تبارهـا را در دسـته    كه عرب 

داند  هاي پيچيده و متغيري مي     بندي او همچنين اين وضع را ناشي از دسته       
در حالي كه نابر به خواسته . تبار رايج است كه بين جوامع آمريكايي عرب 

شـدن اشـاره     دهراهبردي و ناشي از عوامل درونـي ايـن گـروه بـراي دي ـ             
هـاي گونـاگوني در كـانون        هاي اخير اين گروه به شـيوه       كند، در سال   مي

تـصويرسازي  . توجه قرار گرفته كه گاهي نيز چندان خوشايند نبوده است  
نژادي، تحت شنود و مراقبت نهادهاي رسمي قرارگرفتن و نيـز فـضاهاي     

شــدن، نمــا رســمي تبعــيض و تعــرض هنجــار شــده، در كنــار انگــشت 
  .پذيري اين گروه را تشديد كرده است آسيب

تبـار   هاي منفي و محدودي كه از جوامع عرب        گرچه دغدغة بازنمايي  
شود، تازگي ندارد امـا     هاي آمريكا، ارائه مي    پسند و رسانه   در فرهنگ عامه  

تبـار در آن     هاي عرب امروزه اين موضوع با توجه به فضايي كه آمريكايي        
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. تر شده است   ررنگشود، پ  نده خصمانه مي  طرزي فزاي  كنند و به   زندگي مي 
 11از . داوري هنجــاري و نهادينــه شــده ريــشه دارد ايــن فــضا در پــيش

تبار شاهد تشديد تعرض، تبعيض و       هاي عرب  ، آمـريـكايي 2001سپتامبر  
). 2005؛ سـليتا،    2003سي،   دي ايِ(انـد   خـشونـت عـليه خـودشان بـوده   

هاي متعدد تعـرض روزانـه بـه         گزارش) 2006(نگارانة نابر    پژوهش مردم 
تبار در فضاهاي عمومي و نيز مشكلات رواني ناشـي           هاي عرب  آمريكايي

  .كند ييد ميأاز تحت نظر و شنود قرارگرفتن را ت
، جنگ بوش عليه ترور در خـارج      2001 سپتامبر   11در فضاي پس از     

نـابر،  (از آمريكا، به شكل نژادپرسـتي در داخـل ايـن كـشور ظـاهر شـد              
اعـراب و   . شود روز آشكارتر مي   شده روزبه اين نژادپرستي نهادينه  ). 2006

شـوند و    مسلمانان بيش از گذشته به وسيله مقامات دولتي بـازجويي مـي           
؛ اكـرم،   2002احمـد،   (كننـد    پيامدهاي تصويرسازي نژادي را تجربـه مـي       

  ).2007الملل، ؛ سازمان عفو بين2007؛ علي، 2002
ت كه از ديرباز منطقه موفقي بـراي اسـتقرار          نشين ديتروي  منطقه عرب 

آمد، اولين جايي بود كه در مقابل        شمار مي  تبار به  مهاجران آمريكايي عرب  
 هـاول (هاي دفتر محلي وزارت امنيت داخلـي بـه زانـو درآمـد               بازجويي

)Howell(و شريوك  )Shryock( ،2003.(  
 ابراز كند، مي يادآن از ) 2005 (سلايتا كه “اجباري دوستي وطن”در 
 يـپرست ميهن دـض اقدامي وانـعن به آمريكا خارجي استـسي با مخالفت
 كشورهاي با فرهنگي و سياسي مالي، محدودشده روابط و شود مي سركوب
 و هاول (گردد مي تروريستي تلقي هاي فعاليت از حمايت معناي به عربي،

  ).2003 شريوك،
هاي   به شناخت تفاوت   ، علاقه 2001 سپتامبر   11برخي معتقدند كه از     

در ) 2005سـلايتا،   (ظريف فرهنگ عربي و اسلامي بـا فرهنـگ آمريكـا            
هـاي متمـايز     پسند فرهنگ گروه   آميختن مردم گفتمان عمومي، از طريق در    
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عربي و اسلامي در فرهنگ غالب آمريكايي در محافل گوناگون آموزشي و            
هـاي   سـد كـه رسـانه     ر نظر مـي   با اين حال، به   . اي افزايش يافته است    رسانه

هاي آموزشي موافـق نيـستند و در         جريان اصلي، چندان با اين تمهيدسازي     
هـا، در نوشـتار      گونه دغدغه  براي پرداختن به اين   . كنند برابر آن مقاومت مي   

كنم كه چگونه موضـوع قـدرت و ظلـم،           حاضر اين موضوع را بررسي مي     
ويـژه در     بـه  اي آشكارا از طريق عينـك امنيـت و وطـن در فـضاي رسـانه              

دريافت مخاطبـان   . شود  مي بندي  ماجراجويانه صورت  ـ  هاي ژانر اكشن   فيلم
اي بـين دريافـت و تجـارب     هـاي مقايـسه   از اين ژانر نيز از طريـق تحليـل       

 اي از ايـن متـون رسـانه      تبار و ديگر جوامع آمريكـايي        هاي عرب آمريكايي
  .بررسي شده است

  

  رويكرد پژوهش
  

كنـد كـه تفاسـير و تجـارب          وع را بررسي مـي    رو اين موض   پژوهش پيش 
هـاي ژانـر     تبار در بحث و گفتگـو دربـارة فـيلم          مخاطبان آمريكايي عرب  

 ماجراجويانه با تفاسير و خوانش ديگـر مخاطبـان آمريكـايي چـه              ـ  اكشن
اي از چنـدين تكنيـك     رشـته  اين مطالعه با رويكردي ميان    . هايي دارد  تفاوت
ضـوع كـه چگونـه كـنش و خـوانش،         شناختي براي بررسـي ايـن مو       روش

كنند، استفاده كرده    ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي را توانمند يا محدود مي        
پردازنـد كـه     هاي ميانجي پژوهش به اين موضوع مـي        مشخصاً سؤال . است

ها را مظهر تهديـد بـراي امنيـت          هاي منفي فيلم   چگونه بينندگان، شخصيت  
بينند  ط با فضاي جهان و خاورميانه مي      ها را در ارتبا    هاي فيلم  دانسته، صحنه 

  .كنند و قهرمانان سينمايي را در حال مبارزه با شر تفسير مي
 سـينماي   ةگوهـا دربـار   و  هاي مطرح در گفـت     منظور مقايسة ديدگاه   به
هـايي    ماجراجويانه، اين پژوهش را به روش گروه كانوني با گروه          ـ  اكشن

ايـن  . ي آمريكـايي انجـام دادم     ها تبار و ديگر گروه    هاي عرب  از آمريكايي 
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كنندگان مدعو بـود كـه اطلاعـات         فرايند مستلزم انتخاب هدفمند شركت    
هاي دانشجويي در يك دانشگاه پژوهـشي بـزرگ در            از طريق گروه   ها  آن

هـاي   با توجه به محـدوديت . منطقه ميدوِست جنوبي آمريكا به دست آمد    
هـا و    ، مكـان  بخـشي مباحـث بـه جوامـع        گيـري، تعمـيم    اين روش نمونه  

  .هاي زماني گوناگون، مد نظر نيست بافت
 نفر مصاحبه شدند كه نيمـي از        61 گروه كانوني شامل     16در مجموع   

تبار بودند و نيمي از ديگر جوامـع آمريكـا انتخـاب              آمريكايي عرب  ها  آن
  :هاي كانوني استفاده شد دو ساز وكار براي تشكيل گروه. شدند

رآمده از مطالعات دريافـت مخاطـب       ، تكنيك گروه كوچك، كه ب     اول
تر گـروه كـانوني، كـه از         و دوم، تـكنيك رايج   )  گروه 8 نفر در    33(است  

  ). گروه8 نفر در 28(فنون علوم اجتماعي برآمده است 
از برخي دانشجويان رابط خواسـته شـد تـا گـروه كـوچكي را بـراي          

 كـه   مطالعة گروه كانوني تشكيل دهند؛ اين فرايند انتخاب گروه كوچـك          
در گذشته در ديگر مطالعات دريافت مخاطب استفاده شده بـود، امــكان            

كند؛  هايي از افرادي كه آشنايي قبلي با هم دارند، فراهم مي           تشكيل گـروه 
هاي  طور بالقوه، طرح موضوع    ها به  رو، ميزان همگوني در اين گروه      از اين 

. سازد تر مي  حساس همچون مسائل مربوط به نژاد و تبعيض را قابل قبول          
هـاي   بنـدي  با اين حال، لازم به ذكر است اين تكنيـك همـواره در گـروه              

هـاي   در مـواردي در ايـن پـژوهش، گـروه         : بخش نيـست   متجانس، نتيجه 
  .شوندگان تشكيل شدند كانوني از تركيبي از مصاحبه

شـناختي مربـوط بـه ماهيـت ايـن           منظور رفع مـسائل بـالقوه روش       به
ق تكنيك گروه كوچك تـشكيل شـد كـه در           مباحث، هشت گروه از طري    

؛ در حـالي    كـرد  كننده، ديگر اعضاي گروه را انتخاب مي        يك شركت  ها  آن
هاي كانوني شكل    تر گروه  هاي رايج  كه هشت گروه ديگر از طريق تكنيك      

 16 از ميان    .گر تركيب هر گروه را تعيين كرد        پژوهش ها  آنگرفتند كه در    
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تبـار   هـاي عـرب    نندگان را آمريكـايي   كشده، نيمي از شركت   گروه تشكيل 
 گروه از طريق گـروه      4،  ) گروه كانوني  25كنندگان  شركت(تشكيل دادند   

بقيه هـشت   .  گروه از طريق فنون گروه كانوني تشكيل شدند        4كوچك و   
 36(هـا تـشكيل شـدند        شوندگاني از ديگر قوميت   گروه بحث از مصاحبه   

  ).كننده شركت
كننـدگان آمريكـايي    فـت نظـر شـركت     هاي كانوني كه براي دريا     گروه

هـاي    با عنوان گـروه ها آنغيرعرب طراحي شدند در سراسر اين كتاب از     
آشكارا و تعمداً از اين واژه اسـتفاده شـده          (شود    ياد مي  “ديگري”كانوني  

 در هنگام انحراف از     ها  آنطور معمول از     است تا توجه را از كساني كه به       
  ).شود، بردارد  ياد مي“ديگري”كانون هنجاري با عنوان 

شوندگان گروه كانوني، نخست فرم معرفـي خـود را تكميـل و              مصاحبه
در اين فـرم، ميـزان تماشـاي فـيلم،          . هاي آزاد شركت كردند    سپس در بحث  

طور خـاص، و      ماجراجويانه، به  ـ  هاي اكشن  طور عام و ميزان تماشاي فيلم      به
 معـين و معمـول      هاي  در خصوص روايت و شخصيت     ها  آنهاي   نيز نگرش 

شناختي مربوط به جنـسيت، سـن و طبقـه           ها و ديگر اطلاعات مردم     در فيلم 
گوي و  اين ابزار، امكان گفت   . ال قرار گرفته بود   ؤ اقتصادي مورد س   ـ  اجتماعي

خواسـت بـه      مـي  هـا   آنكنندگان را فـراهم كـرده بـود كـه از             آزاد با شركت  
  .ه فكر كنند ماجراجويانـ هاي اكشن تجاربشان در تماشاي فيلم

هايي دربارة ژانر اكـشن فـيلم شـروع          هاي گروه كانوني با بحث     بحث
هـا و حـال و هـواي برخـي           شد تا مشوق افراد براي بحث دربارة روايت       

ها باشد و در ادامـه دربـارة نـژاد، قوميـت، مليـت، ديـن و جنـسيت                   فيلم
 ـ. هاي منفي در ايـن سـاختارها سـخن بگوينـد           قهرمانان و نقش   عـلاوه   هب

هاي مثبت و منفي مطلوب و معمولي        ها، شخصيت  كنندگان از فيلم   كتشر
هايـشان را دربـارة سـفر بـه          ها ياد كردند و تجارب و نگرش       در اين فيلم  

  .خارج، امنيت فردي و ملي، رويدادهاي جهاني و تروريسم توضيح دادند
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كشيد و صـداي      ساعت طول مي   2 تا   1هاي گروه كانوني بين      مصاحبه
هـاي گـروه كـانوني،       هاي پيمـايش از داده     هداد. شد  پياده مي   ضبط و  ها  آن

. شد تا ناشناخته و محرمانه ماندن هر منبع حفظ شـود           مجزا نگهداري مي  
 در  هـا   آنهـاي    كننـدگان اطمينـان داده شـد كـه صـحبت           به همة شـركت   

 بـدون   هـا   آنهاي گروه كانوني، محرمانه است و اطلاعات شخصي          بحث
كننـده، موافقتنامـه شـركت در ايـن فراينـد            تهـر شـرك   . نام خواهد بـود   

شـده   هاي تعيين  در اين فرايند، همه رويه    . داوطلبانه و شفاف را امضا كرد     
 University Internal Review( “هاي داخلي دانـشگاهي  ت بررسيئهي”در 

Board(             ت ئ ـ در نظر گرفته شد و پيش از اجراي پژوهش، تاييديه ايـن هي
هاي مجـاني يـك سـالن         در پژوهش، بليط   به پاس مشاركت  . دريافت شد 

  .كنندگان اهدا شد محلي سينما به شركت
هـاي گـروه     گوهـاي گروهـي، شـامل داده      و  هاي پياده شده گفـت     متن

هاي بسته كـه     هاي سؤال  هاي پيمايشي مشتمل بر پاسخ     كانوني، و نيز داده   
هـاي بـاز، تحليـل       صورت عددي كدگذاري شده بود، و همچنين پاسخ        به

اسِ تحليـل    اس پـي  افزار اسِ  هاي كمي پيمايش را از طريق نرم       داده. شدند
اي  صـورت اسـتقرايي بـه گونـه        هـا بـه    هاي بـاز در پيمـايش      پاسخ. كردم
اسِ و نيـز ارائـه اطلاعـات         اس پـي  هـاي اسِ   بندي شد كه به تحليـل      دسته

  .ها كمك كند مربوط به الگوهاي پاسخ
گرايانـة انتقـادي     د واقـع  ها و با حفظ يك رويكـر       از طريق اين تحليل   

ــورداك،   ( ــدينگ و م ــگ، گول ــون، پيكرين ــت) 1999ديك ــاي و گف گوه
بر اسـاس ايـن   . كنم ها را مقايسه مي  تبار و ديگر گروه    هاي عرب  آمريكايي

رويكرد، مخاطبان در ساخت واقعيت اجتمـاعي خـود فعالانـه مـشاركت             
، دارند و از طرف ديگر شرايط ساختاري همچـون هنجارهـاي اجتمـاعي            

 ها آنها در يك نظام هژمونيك پويا محصورند كه  شرايط اقتصادي و سياست
ها با مطالعه حضور  اين تحليل. سازد را قادر به مقاومت و نيز اعمال سلطه مي
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 ماجراجويانه، به بررسـي     ـ  ها در زندگي از طريق تمركز بر ژانر اكشن         رسانه
ها  ي كاملاً روشن فيلمها مسائل مربوط به نژاد و قوميت در ارتباط با نقش      

  .پردازد مي) قهرمانان و ضدقهرمانان(هاي مثبت و منفي  همچون نقش
  

    كنندگان پژوهش شركت

هاي كانوني بـه نـسبت تقريبـاً يكـساني از لحـاظ              كنندگان در گروه   شركت
جنسيت تقسيم شده بودند كه در آن دختران دانشجو كمي بـيش از نـصف               

 سال بود كه شـامل      21ط سن اين گروه،     متوس. را تشكيل دادند  ) درصد53(
و ) درصـد 33(، دانشجويان سـال چهـارم       )درصد25(دانشجويان سال سوم    

اغلـب ايـن دانـشجويان در دانـشكدة         . بودنـد ) درصـد 23(التحصيلان    فارغ
  .كردند تحصيل مي) درصد32(يا هنرهاي آزاد ) درصد27(ارتباطات 

بقيه خود را عـرب     ،  )درصد66( مليت خود را آمريكايي      ها  آنسوم   دو
سـوم   اگرچـه يـك   . ذكر كردند ) درصد18(ها   و يا ديگر مليت   ) درصد66(
، )درصـد 34( ديگـران خـود را مـسيحي          دين خود را ذكر نكردنـد،      ها  آن

. و ديگـر اديـان معرفـي كردنـد        ) درصـد 5(، يهـودي    )درصد20(مسلمان  
: قـومي بـه ايـن شـرح بـود     / ها به سؤال باز دربـارة هويـت نـژادي         پاسخ

درصد لاتـين   9درصد آسيايي،   15درصد عرب،   24صد سفيدپوست،   در36
توجه داشته باشيد كه جامعه     ). آمريكايي آفريقايي (درصد سياهپوست   2و  

تبار با اين تنش مواجـه اسـت كـه خـود را سفيدپوسـت،            آمريكايي عرب 
  .عرب يا غيره معرفي كند

د درص ـ41(كنندگان، متولد آمريكا بودند      يكي از والدين غالب شركت    
درصد مادران در خاورميانـه     22درصد پدران و    33). درصد مادر 55پدر و   

: ديگر مناطق محل تولد اين والدين عبـارت بودنـد از          . به دنيا آمده بودند   
) درصد پدر و مـادر    25(، آسيا   ) درصد پدر و مادر    8 تا   7(آمريكاي لاتين   
  .و ديگر مناطق
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گـروه كـانوني    شـناختي در ميـان دو نـوع          اين اطلاعات گستردة مردم   
. تبار و نيمي ديگر از بقية جوامع متفـاوت بـود   يعني نيمي آمريكايي عرب 

تبـار، خـود را      هاي آمريكـايي عـرب     كنندگان در گروه   اگرچه همة شركت  
هويـت  ) درصـد 52 (هـا   آنشهروند آمريكا ذكر كرده بودند، تنها نيمي از         

 و بقيـه    خود را عـرب   ) درصد36(سوم   ملي خود را عمدتاً آمريكايي، يك     
ها خود را عمدتاً داراي هويت ملي        ديگر گروه . چيزي ديگر دانسته بودند   

ذكر كرده  ) درصد 89(و از لحاظ تابعيت آمريكايي      ) درصد75(آمريكايي  
هـاي قوميـشان، خـود نـوعي پيچيـدگي در             از هويت  ها  آنمعرفي  . بودند

، تبـار  هاي آمريكـايي عـرب     اصطلاحات و علائق را دربرداشت؛ در گروه      
معرفي كرده بودند، با اين حال، بـسياري        ) درصد54(اغلب خود را عرب     

تـري از هويـت خـود ذكـر كـرده بودنـد              هـاي طـولاني     توصيف ها  آناز  
يا سفيدپوست  ) درصد17(عنوان آسيايي    يا دربارة خودشان به   ) درصد21(
تر بودند كه    ها بسيار در هم آميخته     ديگر گروه . گفتند سخن مي )  درصد 8(

، )درصـد 14(، لاتـين    )درصـد 14(، آسـيايي    )درصـد 54(يدپوسـت   به سف 
) درصـد 9(و ديگـران    ) درصـد 6(، عـرب    )درصـد 3(آمريكايي آفريقـايي    

  .شدند تقسيم مي
تبار بيشتر مـسلمان     هاي آمريكايي عرب   كنندگان گروه  همچنين شركت 

هاي ديگر   كنندگان گروه  شركت. بودند) درصد42درصد در مقايسه با     44(
درصد در مقايسه با    39(ي خود نداشتند     به ذكر گرايش دين    تمايل چنداني 

خود را ) درصد4درصد در مقابل 11 (“ديگر اديان”يا در شمار    ) درصد24
هـا   كنندگان يهـودي در ميـان گـروه        نـسبت شـركـت . معرفي كرده بودند  

  ).درصد6 تا 4( تفاوت چنداني نداشت
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    ماجراجويانهـ   تماشاي فيلم اكشنةتجرب

هـاي   كننـدگان در پـژوهش از تماشـاي فـيلم         بخش تجربة شركت   در اين 
طور مشخص، تجربـه تماشـاي       به. كنم ماجراجويانه را بررسي مي   ـ    اكشن

ها از نگاه طرفداران جدي ايـن دسـته از           عميق و ميزان جذابيت اين فيلم     
هـاي كـانوني     تبار و ديگر گـروه     هاي آمريكايي عرب   ها در ميان گروه    فيلم

  .شود يكديگر مقايسه ميبررسي و با 
هـا بـه ديـدن ژانـر         تبار، كمتر از ديگر گروه     هاي آمريكايي عرب   گروه

در يك مقيـاس،    . مند يا با آن آشنا بودند       ماجراجويانه سينما علاقه   ـ  اكشن
كنندگان به چند    هاي شركت  مركب از ميزان نسبي تماشا و جذابيت، پاسخ       

رت بودند از اين كـه آيـا در         ها عبا  سؤال. شد سؤال با يكديگر تركيب مي    
 قـرار   هـا   آناند، از فهرستي كه در اختيـار         ماه گذشته فيلم اكشن تماشا كرده     

اند و ميزان جذابيت     هاي اكشن را تماشا كرده     گرفته است، كدام يك از فيلم     
كننـدگان آمريكـايي     درصـد از شـركت    36 در حالي كـه      ها  آناين ژانر براي    

بردنـد،   كردند و از آن لذت مـي       ياد تماشا مي  هاي اكشن را ز    تبار، فيلم  عرب
  . داشتندوضع مشابهي) درصد64(هاي ديگر، تقريباً دو برابر  در گروه

اي متفاوت بود؛ در حـالي كـه         در ميان دو گروه، ميزان مصرف رسانه      
كردنـد   تبار اندكي كمتـر تلويزيـون تماشـا مـي          هاي آمريكايي عرب   گروه

طــور  امــا بــه)  ســاعت8/1ايــسه بــا  ســاعت در روز در مق5/1ميــانگين (
 و  4/6 فـيلم در مقايـسه بـا         8/4ميـانگين   (ديدنـد    مشهودي كمتر فيلم مي   

). هـا  شـده از فـيلم    فيلم از فهرست ارائه23 فيلم در مقايسه با      19ميانگين  
هر دو گروه، ترجيحات مشابهي در خصوص اغلب ژانرها داشتند، گرچه           

در هفته  ) درصد8(ه با همتايانشان    تبار در مقايس   هاي آمريكايي عرب   گروه
ماجراجويانـة كمتـري را     ــ     هاي تلويزيوني اكشن   پيش از مصاحبه، برنامه   
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 در تماشـاي   هـا   آناما در مجموع علائق     ) كدام عملاً هيچ (كردند   تماشا مي 
  .فيلم، مشابه بود

هاي ويژه در ايـن      آميز و استفاده از جلوه     هر دو گروه به ماهيت تعليق     
شـد؛   ها از اين مضامين مكرراً ذكـر مـي         در تمام بـحث  . كردندژانر اشاره   

من بـه ديـدن     : گفتند تبار مي  براي مثال، برخي افراد گروه آمريكايي عرب      
هايـشان چـه كارهـاي جـالبي، مثـل           روم تا ببينم با ماشـين      ها مي  اين فيلم 

يك نفـر از   . هاي اكشن خوب را ببينم     دهند يا صحنه   انفجارها را انجام مي   
بينيـد، مـدتي     هنگامي كه شما يك فـيلم اكـشن مـي         : گفت ه ديگر مي  گرو

كننـدگان در    رسيد شركت  نظر مي  در حالي كه به   . مانيد كاملاً در حيرت مي   
هاي ژانر اكشن، علائق مشتركي دارند، اما انتقادهاي         تعريف برخي ويژگي  

  . از اين ژانر متفاوت بودها آن

    گيريم  فرا مي“آمريكا”اخلي هاي اكشن درباره امنيت د آنچه از فيلم

گـو  و  هاي رخنه قـدرت سياسـي از طريـق گفـت           اين اثر به بررسي شيوه    
دهد كه چگونه    پردازد و نشان مي     ماجراجويانه مي  ـ  هاي اكشن  دربارة فيلم 

ها تجلي   شده در گفتمان بيان شده بينندگان اين فيلم        اي شناسي رسانه  شرق
پردازم كه چگونه مسائل مربـوط بـه         در فصل دوم به اين مي     . كند پيدا مي 

هـا تجـسم     هاي منفـي فـيلم     امنيت به ويژه هراس از تهديدها كه در نقش        
رسـيد   ر مـي  ظ ـن بـه . هـاي ايـن بيننـدگان مـشهود اسـت          يابد، در بحث   مي

ويژه در مورد بيگانگان مسلمان غيرسفيدپوسـت، تـا          هاي منفي را، به    نقش
. دانـستند   هويتي ويـژه مـي    تر از انسان و بدون شخصيت يا       حدودي پايين 
ها با توجه به فضاي جهان، واقعـي         ، ضدقهرمانان فيلم  ها  آنبراي برخي از    

هـايي   هـا كليـشه   كردند و از نگاه برخـي ديگـر، ايـن شخـصيت     جلوه مي 
  .باري دارند كنند كه عواقب زيان انگارانه را بازنمايي مي محدود و ساده

 كه با عطف توجـه بـه        شود در فصل سوم به اين موضوع پرداخته مي       
شود تا مرزها بر اساس  امنيت، پيوند وطن و خاك موقتاً از هم گسسته مي     
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هاي مبارزه با شر، دفاع از وطن بهانـه          فضاي جهاني ترسيم و براي برنامه     
آورد در   وجـود مـي    توجه به خاك، دغدغة قلمرو كشور را بـه        . قرار گيرد 

ايـن  . رجي تهديد شده است   وسيله نيروهاي خا   رسد به  نظر مي  حالي كه به  
عنـوان منبـع هـراس       ويژه بـه   ها در خصوص موقعيت خاورميانه، به      بحث

شوند در حـالي كـه هنـوز بـراي بـسياري از تماشـاگران،                بزرگنمايي مي 
ويژه در ميان طرفـداران      استنباط درست و مشخصي از آن وجود ندارد؛ به        
. رب نيـستند  هايي كه ع ـ   سرسخت سينماي اكشن و آن دسته از آمريكايي       

بايد وطن را پاس داشت و از آن محافظت كرد و در اين ميان نماد ملـت                 
العـادة ابرانـساني     آمريكا، وطن، تجسم آرمان آمريكايي در اقدامات خارق       

اين موضوع در فصل چهارم بررسي شـده  . هاي اكشن است قهرمانان فيلم 
رهنـگ  هاي مسلط در ف    هاي گروه  شخصيت اين قهرمانان از ويژگي    . است

 را  هـا   آنهـاي كـانوني،      كننـدگان در گـروه     آمريكا برخوردارند كه شركت   
  .دانند  آمريكايي، مسيحي و سكولار ميـ قهرمان نوعاً مرد تنهاي اروپايي

سـاز كـه بـه ايـن      لهئاي مـس  فصل پاياني كتاب، به بررسي متون رسانه   
 زننـد،  شـده دامـن مـي      سازي روحيه شرارت و مبارزه بيش از حـد سـاده       

هاي  در گام نخست، گروه   . در اين ميان، چند گزينه وجود دارد      . پردازد مي
بـراي  . كننـد   مقابله كـرد، معرفـي مـي       ها  آنهايي را كه بايد با       كانوني فيلم 

 عربـي  ـ ـ هاي آمريكايي  هاي اخير تشكل   هاي اكشني كه در سال     مثال، فيلم 
هاي راست، تـصميم     دروغ: ند از ا  اند، عبارت  ساز اعلام كرده   لهئ را مس  ها  آن

؛ 2005آرآي،   امِ/ اپيـك (جمهـور    حكومتي، محاصره و هواپيمـاي ريـيس      
 ها و ديگر گروه  در حالي كه شوراي روابط اسلام و آمريكا         ) 1998هانانيا،  

 سـاخته  )Kingdom of Heaven(“ ملك خداونـد ”حمايت خود را از فيلم 
راهبردهـايي كـه   برخي از . اند  اعلام كرده)Ridley Scott(“ريدلي اسكات”

همكـاري  : ند از ا  توان در پيش گرفت، عبارت     براي برخورد با اين مسائل مي     
انـداختن   با اين صنعت، براي مثال، حمايت از تحريم محـصولات آن يـا راه             
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اي جريان غالب،    هاي ويژه اعتراض؛ يا فعاليت موازي با صنعت رسانه         برنامه
  .اي جايگزين رسانههاي توليد و توزيع  اندازي سيستم مثلاً راه

شده در اين كتاب، اين مفهوم را تبيـين كـنم            اميدوارم با پژوهش ارائه   
گيريم، چگونه به ادراك      ماجراجويانه فرا مي   ـ  هاي اكشن  كه آنچه از فـيلم   

بديهي است مستندسازي اين رابطه     . دهد ما از جوامع خاورميانه شكل مي     
هـاي   مقايـسه بـا پـژوهش     ، گام كوچكي در     )هاي اكشن و ادراك ما     فيلم(

اي  در برابر جريان رسانه   ”مورد نياز براي كمك به گفتمان عمومي و دفاع          
تـوان   بايد بررسي كنيم كه راهبردهاي حمايتي را چگونه مي        .  است “غرب

ريزي براي تغييـر در فعاليـت ايـن          اي، با برنامه   هاي توليد رسانه   در محيط 
  .كار گرفت گزين بههاي توليد و توزيع جاي صنعت و نيز رسانه
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بـرد، از احتمـال وقـوع     انسان هوشمند هنگامي كه در آرامش به سـر مـي          
او هنگام امنيت، احتمال وقـوع حادثـه را فرامـوش           . شود خطر غافل نمي  

چيز به سامان است از احتمال وقـوع نابـساماني           هنگامي كه همه  . كند نمي
 و مردمـانش از خطـر در امـان          رو خود او و ملـك      از اين . شود غافل نمي 

  )م. ق551-479( كنفوسيوس. خواهند بود
مـا بـراي صـلح تـلاش و فـداكاري           . خـواهيم  هـا صـلح مـي      ما آمريكايي 

رحـم و    هاي يك ديكتاتور بـي     اما اگر امنيت ما بر اراده و هوس       . كنيم مي
خواهم زنـدگي    من مي . متجاوز متكي باشد، صلحي وجود نخواهد داشت      

 -( جرج بـوش    . خطر اندازم  حسين به  ا با اعتماد به صدام    يك آمريكايي ر  
  .2002 اكتبر 17، )1946

   )H.Stanley Judd( استنلي جاد.اچ. امنيت كامل، ادراك شما از واقعيت است
  

امنيت، به مفهوم احساس در امان بودن و تحت محافظت بودن در مقابـل              
ك برسـاخت   عنـوان ي ـ   آگاهي از امنيـت بـه     . حمله يا خطري بالقوه است    

سياسي، به رمزگان نماديني تبديل شده است كه براي توجيـه مـداخلات             
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ناپــذير از سياســت خــارجي و نيــز  عنــوان بخــشي جــدايي تحميلــي بــه
  .شود  استفاده مي“آمريكا”راهبردهاي داخلي 

جمهور وقت آمريكا به هنگام تأسيس وزارت        جرج دبليو بوش، رئيس   
دولـت، مـسئوليت   «:  گفـت  2001ر  امنيت داخلي آمريكا در هـشتم نـوامب       

عهده دارد و اين مـسئوليت بـا امنيـت داخلـي             حفظ جان شهروندان را به    
  ).5: 2007وزارت امنيت داخلي،  (»شود شـروع مـي

مأموريت اين وزارتخانه، رهبري برنامـة يكپارچـة ملـي بـراي تـأمين              
ه  مقابل ـ ها  آنما از حملات تروريستي جلوگيري و با        . امنيت آمريكا است  

خواهيم كرد و در مقابل تهديدها و خطرها از كشور محافظـت نمـوده و               
ما مرزهاي آرام و امن را تـضمين        . پاسخ خواهيم داد  ) تهديدات (ها  آنبه  

كنـيم و جريـان    خواهيم كرد و از مهاجران و مسافران قانـوني استقبال مي       
  ).4: 2007وزارت امنيت داخلي، (دهيم  آزاد تجارت را ارتقا مي

 تبليغــات، محــصوركنندة امنيــت در بــافتي كــلان از تهديــدهاي ايــن
در نتيجه ملت به حوزه اقتصادي موجه و آن . تروريستي عليه كشور است

  .يابد بخش مرجح از جامعه كه نيازمند محافظت است، تقليل مي
بندي شده در اين روايت سياسي، در مفهومي برجـسته      هراس صورت 

 ماجراجويانـه باعـث ايجـاد تعليـق         ـ ـ  شنهاي اك  شده از خطر كه در فيلم     
صـورت يـك نيـروي       در حـالي كـه خطـر بـه        . يابد شود، انعكاس مي   مي

يابد كه بايد با آن مبارزه كرد؛ از اذعان بـه تهديـدهاي              خارجي تجسم مي  
دليل اين اجتناب، تعريف    . شود داخلي ناشي از جامعه خودي اجتناب مي      

 و از “ديگـري ”راس از ايـن تهديـد خـارجي در ه ـ      . مرزهاي جهان است  
عنوان افرادي بسيار متفـاوت از كـانون         طريق متمايزسازي ضدقهرمانان به   

هـا، مفهـوم     تـصويرسازي از تفـاوت    . كند هنجاري قدرت، تجلي پيدا مي    
 كـه   “ديگران”گروه خودي امن در چارچوب مرزهاي كشور را در مقابل           

  .كند يافته، بيگانه هستند، تقويت مي با اين جامعه ساخت
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هـاي   قطبي از خير و شر كه در دل لفاظي         هاي دو  سازي اين شخصيت 
 ماجراجويانـه   ـ ـ  هـاي اكـشن    هاي سياسي و نيز فـيلم      سياسي در سخنراني  

اي از اشباح فرهنگي اسـت كـه         اند، تجسم مجموعه گسترده    گنجانده شده 
سـازي از    با تصويرسازي بسيار ساده شده از نور و ظلمت، در شخـصيت            

ها،  همچون اغلب دوگانه  . گيرد ها صورت مي   دقهرمانان فيلم قهرمانان و ض  
اين تبديل اشباح خاكستري به پارامترهاي شديداً سياه و سفيد، جايگزين           

  .ها است جاي فهم پيچيدگي سازي به ساده
 ـ ـ  هـاي اكـشن    اي در متن فيلم    هاي رسانه  پردازي اگرچه اين شخصيت  

ري مخاطبـان متناسـب بـا       دهـد امـا ميـزان تأثيرپـذي        ماجراجويانه رخ مي  
هـا و فـضاهاي      تجارب گوناگون و نوع برقراري ارتباطشان با شخـصيت        

بـا توجـه بـه گـرايش غالـب          . ها متفاوت خواهد بـود     شده در فيلم   ترسيم
هـا در نقـش       ماجراجويانـه بـه تـصويرپردازي از عـرب         ـ ـ  سينماي اكشن 

اثـر پـيش    اي خطرناك و مرموز،      عنوان منطقه  ضدقهرمانان و خاورميانه به   
تبار،  كند كه چگونه جوامع آمريكايي عرب      رو، اين موضوع را بررسي مي     

سازي  ويژه در ارتباط با برجسته     در ساختشان از مسائل مربوط به امنيت به       
كننـد و   ها، خود را با ديگـر جوامـع آمريكـايي مقايـسه مـي             در فيلم  ها  آن

 از هـراس و     ها  آن هاي اكشن و نيز فهم      از ضدقهرمانان فيلم   ها  آنارزيابي  
  .خطر چگونه است

  

   ماجراجويانهـ هراس از ديگري در سينماي اكشن
 ماجراجويانه درباره ضدقهرمانان به ما منتقل       ـ  هاي اكشن  مفاهيمي كه فيلم  

كنند، به ادراك جمعي ما از هراس در بافت برقراركننده امنيت منتهـي              مي
 را بـراي امنيـت      هـا، تهديـدات خـارجي      ضدقهرمانان اين فـيلم   . شود مي

شخصيت ايـن ضـدقهرمانان بـه مثابـه ظهـور شـريرانه           . كنند بازنمايي مي 
هـاي تبهكـار     چگونگي تفسير ما از شخصيت    . تهديد، پردازش شده است   

  .مان، نيازمند بررسي است هاي سياسي و فرهنگي در بافت كلان جهان
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هـاي عـرب را بيـشتر در نقـش           هاي هاليوود از ديرباز، شخصيت     فيلم
سـازي   اند تا قرباني يا قهرمان و با برجسته        قهرمان تصويرپردازي كرده  ضد
هـاي   تي، رفتارهـاي تهـاجمي و نگـرش       هاي سنّ  هاي خارجي، لباس   لهجه

معيــار و بهنجــار،  را بــا جامعــه آمريكــايي هــا آنشــان، فاصــله  خــصمانه
؛ شُـهات و    2001،  1984؛ شـاهين،    2005الايـان،    (انـد  بندي كرده  صورت
گونـه كـه مـثلاً در فـيلم          علاوه اين ديگري فرهنگـي، آن      هب). 1994اِستَم،  

 نشان داده شـده اسـت، يـك    )Captain America(“ كاپيتان آمريكا”كمدي 
زمينـه سياسـي مـبهم را بـراي آمريكـا بازنمـايي              رقيب جغرافيايي با پيش   

خاطر آوردن و    در ادامة پژوهش نحوه شناخت، به     ). 2005ديتمر،  (كند   مي
ها تبيين   هاي منفي فيلم   هاي كانوني از شخصيت    ينندگان در گروه  ارزيابي ب 

هـاي گونـاگون قـوميتي،       بندي سازي و اختلاط دسته    يكپارچه. خواهد شد 
. هاي كانوني كـاملاً مـشهود بـود        هاي اين گروه   مـليتي و ديـني در بـحث    

اين تمايزها در تحليل حاضر شكافته و روشن خواهند شد اما نكته قابـل              
هـاي كـانوني،     كننـدگان در گـروه     ين است؛ هنگامي كه از شـركت      توجه ا 

سـوي ديگـر      بـه  هـا   آنهاي   شد، پاسخ  مشخصاً دربارة يك جنبه سؤال مي     
 ناخودآگـاه مـضامين عـرب،       هـا   آنشـد و     ابعاد و جوانـب منحـرف مـي       

نظـر   بـه . كردنـد  اي و مسلمان را كاملاً بـا يكـديگر تلفيـق مـي             خاورميانه
هـاي متفـاوت ارائـه شـده از ضـد            دگان، ويژگي كنن رسيد همه شركت   مي

ــا  را قبــول داشــتند امــا همــه آن را  كــانون بهنجــار و معيــارقهرمانــان ب
  .پسنديدند نمي

  

  پردازي ضدقهرمان شخصيت
 ـ هاي اكشن دقهرمانان فيلمـان از ضـهاي مخاطب رساختـدر اين بخش، ب

ي ـي بررسـار ارزشـارات توصيفي و داراي بـريق عبـماجراجويانه از ط
راني ـاً، ديگـدقهرمان، اساسـاي ضـه در اين عبارات، شخصيت. ودـش مي
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ي تصويرپردازي شده ـون فرهنگـوند كه از كانـش رانساني توصيف ميـغي
ها وجود دارد؛ يك دسته اين  دو دسته ارزيابي از اين شخصيت. فاصله دارند

 ديگر ةداند و دست ميگرايانه و در نتيجه قابل باور  ها را واقع تصويرپردازي
  .ساز است لهئاي و در نتيجه، مس ها، كليشه معتقدند كه اين تصويرپردازي

عـدي فـرض    ب هـاي اكـشن يـك      اي، قهرمان فـيلم    در توصيف مقايسه  
شود كـه قـدرت بهنجـار را از لحـاظ نـژاد، مليـت، ديـن و جنـسيت                     مي

ه از  هـاي متعارضـي بـا آن دارد ك ـ         كند و ضد قهرمان ويژگي     بازنمايي مي 
  .رسد سفيد و روشن به سياه و كثيف مي

  

  غيرانساني
زدايـي از     هـراس بـر انـسانيت      بنـدي  صـورت يك گام مفهومي در فرايند      

هـا   غيراروپايي (“ديگران”برخورد با   . هاي ضدقهرمان تكيه دارد    شخصيت
تـر از انـسان،      بـه مثابـه موجـوداتي پـايين       ) 1994در اثر شُهات و اِسـتَم،       

تر از   كند كه در آن، ضدقهرمانان راحت      انه را تقويت مي   گفتماني نژادپرست 
زدايـي، مـاهيتي     كننـدگان، فراينـد انـسانيت      به اعتقاد شركت  . روند بين مي 

هنگـامي كـه    . كنـد   مـي  بندي صورت براي ضدقهرمانان را     “منشانه حيوان”
هـايي هـستند،     ضدقهرمانان، نام مشخصي ندارند يـا صـرفاً عـضو گـروه           

رسند و بينندگان، تمايل كمتـري بـه برقـراري           نظر مي   به تر از انسان   پايين
گونه كه با قهرمانان     ، بينندگان، آن  اول. كنند  پيدا مي  ها  آنارتباط و شناختن    

رو،  از ايـن  . كنند، چندان با ضدقهرمانان موافـق نيـستند        پنداري مي  ذات هم
هاي كمـي حـاكي از موافقـت بـا ضـدقهرمانان بـود               طور طبيعي، پاسخ   به
معناي مخالفت شـديد      به 5 امتيازي كه عدد     15 در مقياس    7/3= انگينمي(

كردنـد   پنـداري مـي    ذات در مقابل افـراد بيـشتري بـا قهرمانـان هـم           ). بود
ها، تقريبـاً    با اين حال، در مجموع، گستردگي اين تفاوت       ). 5/3=ميانگين(

هاي آمريكـايي    جالب توجه اينكه گروه   . از سطح مورد انتظار، كمتر است     
در ) درصـد 12(كننـد    پنـداري نمـي    ذات تبار چندان با قهرمانـان هـم       ربع
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، در حـالي كـه هـر دو         )33/0=درصد؛ گاما 28(هاي ديگر    مقايسه با گروه  
هاي آمريكايي عـرب     گروه. كنند پنداري نمي  ذات گروه با ضد قهرمانان هم    

كنند و اين كاريكاتورها     طور جدي ابراز نفرت مي     از ضدقهرمان عرب، به   
  .كنند مانند و غيرواقعي توصيف مي آميز، غول  تـوهينرا

توانند با    مي ها  آنتوان يافت كه بينندگان بگويند       ندرت فيلمي را مي    به
پنداري كنند، جالـب     ذات اما اگر هم هم   . پنداري كنند  ذات ضدقهرمانان هم 

سـه  ”تبـار، فـيلم      كننـدگان آمريكـايي عـرب      يكي از شـركت   . توجه است 
  :داند  را چنين فيلمي مي)Three Kings(“ پادشاه

 چگونه به اين مردم، يك ديـد        ها  آنسه پادشاه، مثال خوبي بود، اينكه       
 بـه نـوعي بـه       ها  آنكند،   پنداري نمي  ذات  هم ها  آندادند، مخاطب واقعاً با     

اين مسير فـيلم را كـاملاً تغييـر داد          . شان را توضيح دادند    مخاطبان، انگيزه 
  ).به فيلم معنا داد(

رسد بينندگان در    نظر مي  پنداري، به  ذات عنوان بخشي از اين عدم هم      هب
هـا يـا     مـقايسه با قهرمانان علاقه چنداني به ياد آوردن اسـامي شخـصيت           

. كننـد، ندارنـد    هـا را بــازي مـي       حتي بازيگراني كه نقش اين شخصيـت     
 نـام بـرد   “آرنولد شوارزينگر”كنندگان در واكنش به يك نفر كه از     شركت

 در مقابل شمار زيـادي تروريـست عـرب          “هاي راست  دروغ”ه در فيلم    ك
جالب اين است كه اسـم بـازيگري را         : گفت او مي . قرار داشت، خنديدند  

در . آورم؛ او سياهپوسـت اسـت      كرد، به يـاد نمـي      كه نقش منفي بازي مي    
 هـا   آنآوردند، برخي ديگر از      خاطر نمي  حالي كه بيشتر افراد، اسامي را به      

گيرند و از شخصيتـشان      اسم در نظر مي     ضدقهرمانان را بي   ها  آنتند  گف مي
  .  را شناختها آنتوان  مي

گـذاري   ها با توجـه بـه عـدم نـام          كنندگان در گروه   بسياري از شركت  
. كردند هاي خاص، تصويري از ضدقهرمان را برجسته مي برخي شخصيت

ود داشـت،   هـاي كـانوني وج ـ     هاي گـروه   بندي مورد استثنايي كه در طبقه    



 65  نام امنيت  به“ديگري”هراس از 

 است كه از جايگـاه خـاص و   )White Villain(“ضدقهرمان سفيد پوست”
 )Dennis Hopper( هـاپر همچون دنيس(منحصر به فردي برخوردار است 

صـورت   ؛ در مقابـل، ضـدقهرمانان عـرب بـه         ))Speed(“سـرعت ”در فيلم   
كننـدة آمريكـايي    به گفتة يك شركت . شوند ها ظاهر مي   اي در صحنه   دسته
هاي منفي، عرب يـا مـسلمان هـستند،          هنگامي كه ايفاگر نقش   «: رتبا عرب

بنابراين، وقتي كـه گروهـي از افـراد،         . بينيم  را مي  ها  آنهميشه گروهي از    
مثلاً در فيلم سرعت، در مقابل يك فرد تنها قرار دارنـد، دوسـت داشـتن                

اي در گـروه ديگـري       كننـده  مشابه ايـن، شـركت    » .تر است  كليشه، راحت 
تر است چون از نظر      به همين دليل، كشتن همه اين افراد، آسان        «:گويد مي
شما حتـي   .  حتي يك شماره سريال ندارند     ها  آن. اي ندارند   چهره ها  آنما،  
  ». را تلفظ كنيدها آنتوانيد اسامي  نمي

همة اين توضيحات بر اين تأكيـد دارنـد كـه ظـاهراً يـك مفهـوم بـه              
  :خواهند ـبان ميشود كه مـخاط اي تصويرپردازي مي گونه

 انساني ببخشند و بـه      ةمردم معمولاً دوست ندارند به دشمن خود جنب       
هـا    دوست دارند با خيال راحت اين فـيلم        ها  آن. جانب دشمن توجه كنند   

  .ببينيد، حق با ماست: گويند ها مي طور خلاصه اين فيلم به. را تماشا كنند
اند،  نشان داده شده  ، شما اين افرادي را كه       “هاي راست  دروغ”در فيلم   

 براي منفجـر كـردن      ها  آن تروريست هستند و     ها  آندوست نداريد، چون    
 تماشا كردن مـرگ     ،كشند، بنابراين  اي، نقشه مي   هاي هسته  آمريكا با سلاح  

  .كنيد  احساس بدي پيدا نميها آن راحت است و از مرگ ها آن
ايـي از   زد هـاي كـانوني، انـسانيت      دهندگان در گروه   در حالي كه پاسخ   

 هـا   آنكننـد، ارزيـابي و قـضاوت         هاي ضدقهرمان را تأييـد مـي       شخصيت
ها بـا يكـديگر بـسيار متفـاوت          پردازي دربارة درست بودن اين شخصيت    

هاي  كنندگان با اينكه تصويرپردازي    در ادامه، ميزان موافقت شركت    . است
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 هـاي بيـشتري از   اي هستند با ذكـر توصـيف   گرايانه يا كليشه مذكور، واقع 
  . مفهومي، تبيين خواهد شد)othering(“ديگرسازي”ضدقهرمانان از طريق 

  بيگانه غيرسفيدپوست
كنند كه ضدقهرمان، نوعاً آمريكايي طبقه متوسـط طـراز    بينندگان تأييد مي  

رسـد   نظـر مـي    احـساس مـشهود ايـن اسـت كـه بـه           . سفيدپوست نيست 
  .ها هستند، نه سفيدپوست ضدقهرمانان از ميان قوميت

عنـوان   هـا ارتبـاط تنگـاتنگي بـا مليـت بـه       يگرسازي از قوميـت   اين د 
گونـه   كننـدگان ايـن    يكـي از شـركت    .  دارد “غيرآمريكـايي ” يا   “خارجي”

  : دهد توضيح مي
منظـورم مردمـي    . شود، سپر بلاسـت    چيزي كه خيلي راحت تعيين مي     

ويژه در تگزاس سـپر      اينها، هميشه، به  . تري دارند  هستند كه پوست تيره   
مهم نيست كه شما شبيه افراد مشكوك هستيد يا نه، بلكـه            . ندبلا هست 

نحوي از او خوششان نيايد، هر كسي كه          دنبال كسي هستند كه به     ها  آن
  .تر باشد شان تيره كمي از روبالشي

اي،  ضدقهرمان كليشه «رسد ديدگاه غالب اين است كه        نظر مي  همچنين به 
كننـدگان از    كتهـايي كـه شـر      در توصـيف  » .اغلب يك مرد عرب اسـت     

از ) درصــد71 (خــاطر آوردنــد، بــيش از دوســوم    ضــدقهرمانان بــه 
همچنـين در   . كننـد  هـاي عـرب را مطـرح مـي         دهندگان، شخـصيت   پاسخ

را ) درصـد 50(توصيف قوميت ضدقهرمان تيپ، بيشترين مورد ذكر شده         
تبار، خشم خـود را      هاي آمريكايي عرب   ويژه، گروه  به. اند عرب ذكر كرده  

چگونـه يـك فـرد تـشخيص        . كننـد  ها ابراز مي   نان عرب فيلم  از ضدقهرما 
دهنـدگان كـه احـساس       دهد كه شخصيت، عرب است؟ يكي از پاسخ        مي

انـد،   مشخص نيست اين افراد از كجـا آمـده     «: گويد تحقير كرده است، مي   
رسند، ولي قرار است عرب يا چيزي شـبيه آن           نظر مي  پوست به   سياه ها  آن

كنند كه واقعاً معناي خاصـي       اي را بلغور مي    مبهسل هاي قلمبه  حرف. باشند
عـلاوه بـر   » .انـد  ندارند، فقط هجاهايي هستند كه كنار هم قرار داده شـده    
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، برخـي   »كنند عربي را بسيار غيرقابل فهم صحبت مي      «هايي كه    شخصيت
 يك شخصيت تروريـست عـرب       ةعنوان نشان   به “ريش”دهندگان به    پاسخ

  .كنند اشاره مي
 “زشـت ”هاي مذكر را     دهندگان، چهره شخصيت   ا پاسخ گوهو  در گفت 

هاي باز، ضدقهرمانان را      در پاسخ سؤال   ها  آن. كنند  توصيف مي  “كثيف”و  
، يــا “شــرقي”، “زشــت”، “كثيــف”، “غيرســفيد پوســت”، “تيــره”مردانــي 

دار و با اسـامي غيرقابـل تلفـظ توصـيف            اي ريش   با چهره  “اي خاورميانه”
» آور دار چنـدش   تنـدروهاي مـسلمان ريـش      « را هـا   آنيـك نفـر     . كنند مي

  :گويد يكي ديگر از پاسخ دهندگان مي. كند توصيف مي
 يـا هـر چيـز       ها  آننظر از قوميت     طور كلي، بيشتر ضدقهرمانان، صرف     به

 در مقابـل    هـا   آننحوه بـازي     اين امر به  . رسند نظر مي  ديگري، متفاوت به  
  . نگاه كثيفي دارندها آن. گردد؛ يا نحوه نگاه كردنشان ديگران برمي

هـايي در ظـاهر      مفهوم تفاوت در تـصويرپردازي از قوميـت، از طريـق نـشانه            
  .رسد از ديد بينندگان موضوعيت پيدا كرده است نظر مي هاست كه به شخصيت

كننـدگان بـه     هـاي شـركت    هاي كانوني و نيز پاسخ     هاي گروه  در بحث 
زي صورت گرفته از    دهندة هويت در تصويرسا    هاي باز، علائم نشان    سؤال

با اين حـال، روشـن اسـت كـه          . قوميت و مليت، همگن ديده شده است      
هاي گوناگوني در مقابل قهرمان آمريكايي تمام عيار         ضدقهرمانان از مليت  

ــد ــايع. برخوردارن ــي از ش ــخ يك ــرين پاس ــه از    ت ــؤال ك ــن س ــه اي ــا ب ه
 هـاي اكـشن    كنندگان خواسته بود، مليت ضـدقهرمانان را در فـيلم          شركت

در حـالي كـه برخـي از        .  بود )n=29( “غيرآمريكايي”توصيف كنند، صرفاً    
از آمريكـا متنفـر     «اند كه ضـدقهرمان كـسي اسـت كـه             صريحاً گفته  ها  آن

  ».است
هاي خاورميانه اشـاره     دهندگان، صريحاً به مليت    سوم پاسخ  حدود يك 

. شـد  هـا ميـان ديگـر منـاطق توزيـع مـي            داشتند، در حالي كه بقية پاسـخ      
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هاي  تبار، بيشتر از ديگران، نشانه  هاي عرب  كنندگان گروه آمريكايي   كتشر
 هـا   آنهنگـامي كـه از      . دادنـد  مليتي را به كشورهاي خاورميانه نسبت مي      

خــاطر آورنــد، نيمــي از  خواســته شــد تــا ضــدقهرمانان مشخــصي را بــه
درصـد از ديگـر     12تبـار در مقابـل       كنندگان گروه آمريكايي عرب    شركت
 هـا  آندانستند؛ هنگامي كه از  اي مي ها را خاورميانه  ن شـخصيت ها اي  گروه

خواسته شد ضدقهرمانان تيپ را توصيف كنند، اين فاصله همچنان وجود 
گـروه آمريكـايي    ) درصـد 36(سوم   داشت اما محدودتر يعني بيش از يك      

دهندگان، صريحاً از اين  از ديـگر پاسخ) درصد24(چهارم  تبار و يك  عرب
  .استفاده كردندبندي  طبقه

ــروه   ــه از گ ــر دو مجموع ــدقهرمانان را    ه ــاً ض ــانوني، غالب ــاي ك ه
هـاي   اي الاصل ذكـر كـرده و كمتـر بـه مليـت             الاصل يا خاورميانه   روسي

هــاي آمريكــايي  گــروه. كردنــد آمريكــاي جنــوبي و اروپــايي اشــاره مــي
هاي ملي معين    طور مشخص هويت   تبار، بيشتر گرايش داشتند كه به      عرب

هـا   در مقابل، ديگر گـروه    .  نام ببرند؛ مثلاً فلسطيني، يمني و لبناني       خود را 
كردند كه ايـن موضـوع نيـز          ياد مي  “خاورميانه”طور عام از كشورهاي      به

 صـرفاً   هـا   آندهـد كـه هويـت ملـي ضـدقهرمان از نظـر               بيشتر نشان مي  
  .شود  تعريف مي“غيرآمريكايي”

 ضدقهرمانان عرب را    هايشان تأكيد كنوني بر    كنندگان در بحث   شركت
 را دوره   1980 دهـه    هـا   آنبرخـي از    . داننـد  متناسب با بافت تاريخي مـي     

كنندگان با اشاره    يـكي از شركت  . دانند ضدقهرمانان شوروي يا روسي مي    
: گويـد  گذشـته مـي    تربودن ضدقهرمانان روسـي يـا ژاپنـي در         به برجسته 

بي گرايش پيـدا  سمت افرادي با زمينة عر  اكنون شخصيت ضدقهرمانان به   «
  ».تر است كرده است؛ منظورم افراد عرب يا داراي پوست تيره

. كنـد  هاي عـرب را توجيـه مـي        سازي، تمركز بر تروريست    اين مفهوم 
در ايـن دوره، فرقـي   «: گويـد  دهنـدگان مـي   گونه كه يكـي از پاسـخ       همان
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گو باشد يا يك شخصيت      كند كه ضدقهرمان يك ديوانه احمق هذيان       نمي
ــه  كننــدگان ميــزان توجيــه ايــن رخــي از عبــارات شــركت ب».عــرب گون

  :دهد تصويرپردازي در بافت تاريخي را نشان مي
بــستگي دارد كــه آمريكــا بــا . ضــدقهرمانان، اغلــب خــارجي هــستند

ها چند سـال پـيش روسـي          تروريست “ها در فيلم ”. كند دشمنانش چه مي  
 را بازنمـايي     معمـولاً چيـزي    هـا   آن. بودند و الان مسلمان و عرب هستند      

كند تبهكاران غيرقابل انكـار جامعـه در آن زمـان چـه              كنند، فرقي نمي   مي
 ةاز ده ـ . كردند ها را تبهكار معرفي مي      روس 1990در دهة   . كساني باشند 

هـا در    رسـد ايـن شخـصيت      نظر مي  ها بودند، اكنون به    اي  خاورميانه 1990
كـنم تـاريخ     مـن فكـر مـي     . كننـد  مغزهاي متفكر اروپايي تجلي پيـدا مـي       

چـون اگـر كـسي دربـارة     سـازد     را باورپذير مي   ها است كه تاريخ    دشمني
بـه يـك لطيفـه شـباهت خواهـد          ... حمله بلژيك به آمريكا فيلمي بسازد       

  .سازد بافت تاريخي است كه فيلم را باورپذير مي. داشت
 اجـازه   “انكارناپـذير بـودن آن    ”توجيه بديهي بودن اين بافـت، حتـي         

  .دهد سازي را به قدرت بهنجار مي مگونه مفهو اين
، ضدقهرماناني  »از آمريكا متنفرند  «هايي كه    برخي اعتقاد دارند خارجي   

هاي  ، انگيزه “فلسطيني”در بحث دربارة يك ضد قهرمان       .  هستند “واقعي”
شـود كـه     شود؛ او مردي فرض مـي       دانسته مي  “واقعي”او واكاوي شده و     

د پرورش داده چون پـسرش يـا        نفرت عميقي را در طول زندگي در خو       «
چون او فلسطيني اسـت او قـصد        . ... اند شده هايش در فلسطين كشته    بچه

  ».حمله به ما دارد
گويـد   هاي غيرعرب مي   دهندگان گروه كانوني آمريكايي    يكي از پاسخ  

گونـه توضـيح     ديگـري، دليـل آن را ايـن       .  ترسـيد  “هـا  غيرخودي”بايد از   
ايـن  / گـذاري كنـد    هد در آمريكا بمـب    چرا يك آمريكايي بخوا   «: دهد مي

تر است كه يك خارجي چنين كاري انجام دهد؛ مـن مطمئـنم كـه                معقول
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هاست، حتي اگر چندان معقول به       احتمالاً اين دليل نحوه نمايش خارجي     
: گويـد  تبـار مـي    كننـدگان آمريكـايي عـرب      يكـي از شـركت    » .نظر نرسد 

 مردانـي  ها آنويژه اگر  هرسند ب نظر مي هاي خوبي به  ها تروريست  خارجي«
» .هاي محلي و از غرب متنفـر باشـند     عرب يا مسلمان با ريش بلند، لباس      

در راستاي قدرت فرهنگي كانون بهنجـار، فرهنـگ آمريكـايي سفيدپوسـت             
ها در مقابـل     طبقه متوسط، متضمن يك لهجة خاص نيز است كه ديگر لهجه          

رسـد   نظـر مـي    بـه . ه دارند آن متفاوت هستند و در نتيجه با لهجة معيار فاصل         
ها و نيز ديگر      عرب .ديگربودگي”ها يك ويژگي متمايزكننده هستند كه        لهجه

بنـدي   ويژه آن دسته كـه آمريكـايي نيـستند را صـورت            ها، به  انواع شخصيت 
  :دهد را نشان مي هاي مختلف، اين نگراني عبارت ذيل از زبان گروه. كند مي

ما ايـن كلمـات، شـبيه اصـوات نـدا           گويند ا   فقط كلماتي عربي مي    ها  آن
هاي  كنم مثل شروع همة صحنه     كنند؟ فكر مي    چه كار مي   ها  آنهستند،  

كـنم   من فقط فكـر مـي     . جمعي است  هاي وسترن با يك آواز دسته      فيلم
كنم عربي براي كسي كه به شـنيدن آن          من فكر مي  . واقعيت اين نيست  

وقت كـسي آلمـاني   مانند آلماني براي من؛ هر      . خو نگرفته، زمخت است   
هايم، حتي اگر واقعـاً بـا خوشـحالي صـحبت       كند، حتي عمه   صحبت مي 

بـراي كـسي كـه    .  عصباني هـستند ها آنكنم  كنند، من هميشه فكر مي   
هـا صدايـشان را بـالا        هرگز به زبان عربي گوش نكرده است، اگـر عـرب          

مـن فكـر   .  خيلي خشمگين هـستند ها آنرسد كه انگار     نظر مي  ببرند، به 
كنم خيلي ساده است كه از كسي بخواهيم به عربي صـحبت كنـد و                مي

  .ها را خصمانه به نمايش بگذاريم با اغراق در نشان دادن عصبانيت، عرب
متوسط طـراز،   متمايز با انگليسي آمريكايي طبقة      هاي   رسد لهجه  نظر مي  به

هـاي آمريكـايي     يك ويژگي قابل تـشخيص ضـدقهرمانان از نگـاه گـروه           
  : با نظرهاي ديگران تطابق داردها آنهاي  ديدگاه. هستغيرعرب نيز 

كنم، من عاشق اين      را تماشا مي   )alias(“ اسم مستعار ”من دارم نمايش    
هاي منفي، لهجه انگليسي دارند، انگار آن را         نمايش هستم اما همة نقش    

 آمريكـايي باشـند، لهجـه       هـا   آنحتي اگـر    . كنند  تبديل مي  “ديگري”به  
  .ها در اين شيوة صحبت كردن تعمد دارند گاهي وقتمتفاوتي دارند، 
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  .لهجه در نقش ضدقهرمانان، عنصري كليدي است

  غيرمسيحي/مسلمان
هاي باز پيمـايش، بـه ديـن ضـدقهرمانان، هـم             اگر چه در پاسخ به سؤال     

 اشـاره نـشده بـود امـا هنگـامي كـه پاسـخ               هـا   آناندازه قوميت و مليت     
هـاي مـسلمان     دند پيوسته به شخصيت   كر دهندگان، اين مفهوم را ذكر مي     

كردند، تنها استثنا، يـك پاسـخ اسـت كـه ضـدقهرمان را كـسي                 اشاره مي 
رسد اسلام و مسيحيت در      نظر مي  به. “مسيحي نيست ”كند كه    توصيف مي 

كـردار و    اند كـه قهرمانـان راسـت       اين زمينه در مقابل يكديگر قرار گرفته      
 هـستند و بـه ديگـر اديـان و           هـا   آنضدقهرمانان شرور، نماينده يكـي از       

سازي بيش   سازي با ساده   اين دوگانه . شود باورهاي معنوي توجه كمي مي    
هـايي كـه در      از حد باورهاي سكولار و دينـي پيچيـده، برخـي از بحـث             

كلود، (كند   شود را تشديد مي    خصوص برخورد و تنازع جهاني مطرح مي      
  ).1996، هانتينگتون، 2004

هاي عرب كشورهاي خاورميانـه در    شخصيتتلفيق نمادهاي اسلام با 
هاي آمريكايي   گروه. هاي كانوني مشهود است    هاي گروه  بسياري از بحث  

 شـعار    تبار غالباً نگراني خود را از سيماي ضدقهرمانان، لباس، عربي          عرب
ها لحن   اي كه اين صحنه    شيوه. كردند  تكرار مي  ها  آندادن و نماز خواندن     
  : در چند بحث آمده استكنند خاصي را ايجاد مي

انگيـز در    عنـوان صـدايي رعـب      ها از صداي اذان به      همواره در فيلم   ها  آن
 مـسلمانان را افـرادي ديوانـه نـشان       هـا   آن. كننـد  زمينه استفاده مي   پس
اين مسلمانان، با خود اسلحه حمـل       . دهند دهند كه نداي االله سر مي      مي
روسـري يـا مـشابه آن     دور گردنشان را بـا چيـزي مثـل         ها  آن. كنند مي

  .اند  هميشه آماده عملها آناند و  پيچيده
افتـد، حتـي در يـك      هـاي اكـشن اتفـاق نمـي        اين موضوع فقط در فيلم    

كنـد تـا     اس كه براي من جذابيتي ندارد، تلاش مـي         بي مستند شبكه پي  



  و امنيت  هاليوود 72

در ايـن مـستند، هنـوز از     .  ايجاد جذابيت كند   “هاي اكشن  همانند فيلم ”
عنـوان صـداي     شـود؛ بارهـا از آن بـه        اسـتفاده مـي   عنصري ماننـد اذان     

شود، سپس شما به يك منطقه سوت و كور بـرده            زمينه استفاده مي   پس
شويد، انگار خاورميانه، بيابان است، خشك است يا اين كـه هميـشه              مي

  .دهد زير آفتاب قرار دارد؛ فيلم اين حس ظريف را به شما مي
خواننـد و    دهنـد افـرادي نمـاز مـي        هايي كه نشان مي    من واقعاً از آن فيلم    

 “جنايتكـار ”افراد  . كشند، متنفرم  بلافاصله پس از آن جمعي از مردم را مي        
گونه دين و ايماني ندارنـد و   اي نشان داده شوند كه واقعاً هيچ       گونه بايد به 
  .كشند وار مي ديوانه
 درست پيش از اينكـه كـسي را بكـشند، در حـال اقامـه نمـاز                  ها  آن«

كنند  بينيد كه سجاده را پهن مي       را در حالي مي    ها  آن. شوند ه مي نمايش داد 
  ».روند خوانند و بيرون مي و نماز مي

  ».كنند نشان دهند كه اسلام، خشن است  تلاش ميها آن«
هـاي خاورميانـه در      بازنمايي اعتقـادات دينـي در ارتبـاط بـا فرهنـگ           

ي شـمالي،   مقايسه با ضـدقهرمانان متعلـق بـه ديگـر منـاطق غيرآمريكـاي             
  .شود متفاوت دانسته مي

اگر شما يك فيلم تروريستي را ببينيـد كـه ضـدقهرمان از آمريكـاي               «
جنوبي يا از يك كشور اروپايي باشد؛ موضوع مورد تمركز، دين نيـست،             

اما اگر با ضدقهرماناني از منطقه خاورميانه       . بلكه پول يا مواد مخدر است     
 با سردادن مكرر فرياد     ها  آناشد،  مواجه باشيد، حتي اگر موضوع، ديني نب      

 يا گفتن برخي عبارات نامفهوم يا نماز خواندن قبل از يـك كـشتار،               “االله”
  ».كنند تأكيد مي) دين(بر آن 

هاي كانوني دربارة تعلقات     هاي گروه  هاي چشمگيري در بحث    تفاوت
تبار، عموماً منتقدنـد و      هاي عرب  آمريكايي. ديني ضدقهرمانان وجود دارد   

كننـد كـه     هاي بين مسيحيان عرب و مسلمانان عرب اشاره مـي          تفاوتبه  
  . قائل نيستندها آنها هيچ تمايزي بين  آمريكايي
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خـاطر   كنندگان، كمتر دين ضدقهرمانان را به      با اين حال، ديگر شركت    
آورند كـه آشـكارا اسـلام ديـن ضـدقهرمانان            آورند و كمتر به ياد مي      مي

ــسيح  ــشتر م ــي شــده باشــد و بي ــهمعرف ــن   يت، ب ــسم را دي ــژه كاتولي وي
دهنـدگان،   برخـي از پاسـخ    . داننـد  هاي ضدقهرمانان ايرلندي مي    شخصيت

حتي مطمئن نيستند كه چگونه به اسلام ارجاع دهند و صرفاً با اشـاره بـه     
  .كنند االله از آن با عنوان دين منطقة خاورميانه ياد مي

ويت روايت فـيلم    رسد شناخت اينكه از اسلام چگونه براي تق        نظر مي  به
  :كنندگان را متحير كرده است  استفاده شده، يكي از شركت“محاصره”

 با حضور رئيس گروه تروريستي و زني كه “محاصره”اي در فيلم  صحنه
خاطر  به. معلم عربي بوده و به نوعي با او همكاري داشته است، وجود دارد

آورم كه  اطر ميخ شود و به آورم كه فقط در يك مورد از قرآن بحث مي مي
دانم كه از  من نمي. دهد اين بحث در يك وضوخانه مسلمانان ترك رخ مي

اين صحنه چه برداشتي داشته باشم جز اينكه اين نوع تلاش براي بيان 
  .دانم من نمي. بسيار سطحي از اسلام بود اين موضوع، برداشتي

 ديـن    مجبـور بودنـد كـه      هـا   آنگفتند اگـر     ها، برخي مي   گوو  در اين گفت  
  .خاطر بياورند ضدقهرمانان را معرفي كنند، بعيد بود اسلام را به

  :دهد هاي دو گروه ديگر اين نكته را نشان مي هايي از بحث قطعه
آيـد، امـا     خـاطرم نمـي    توانم صادقانه بگويم كه هيچ فيلمـي بـه         من مي  •

اي را در ذهنم تصور كـنم كـه در ذهـنم بـسيار روشـن       توانم صحنه  مي
  .كنم نه زياد هاي معدودي فكر مي  صحنهمن به. است

شما يك ضـدقهرمان عـرب را       . بينيد ها را مي   هميشه مذاهب آمريكايي   •
مـن  . انگيـز اسـت    اين شوك . بينيد در حال عبادت خداي مسلمانان نمي     

خـاطر   اي را در يك فيلم اكشن بـه        توانم هيچ ضدقهرمان خاورميانه    نمي
  .آورم كه دين او مشخص باشد

 داشـته  “بـه ديـن  ”خواهنـد تعرضـي      نمي ها  آنگويم كه اگر     دم مي من با خو   •
باشند، چون من مخاطب آمريكايي هـستم و ايـن ديـن مـن اسـت كـه بـه                    
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دار  شود و اين ممكـن اسـت باعـث جريجـه           ضدقهرمان هم نسبت داده مي    
سازان از دست گذاشـتن      طور كلي فيلم   شدن احساسات من بشود يا اينكه به      

  .طور كه گفتم، موضوع خيلي عميق است مانه. ترسند روي دين مي
كنندگان احساس ناامني مـردم را در مقابـل فعاليـت            يكي ديگر از شركت   

تبليغي مبلغان مسيحي با احتمال اينكه مسلماني در آمريكا در حال قـرآن             
  :كند خواندن ديده شود، مقايسه مي

د در مسير اينجا چند نفر سوار اتوبوس شدند و با صـداي بـسيار بلن ـ              
من از اتوبوس پياده شدم و به محـض اينكـه   . زدند  مسيح فرياد مي   ةدربار

مـن  ... پياده شدند، شروع به خطاب قرار دادن همه با صداي بلند كردنـد   
توانند هـر چيـزي را كـه      ميها آنكنم كه   نگفتم، تصور مي ها  آنچيزي به   

شـما  كنم ايـن آزادي بـه چيـزي كـه            خواهند، بگويند، اما من فكر مي      مي
دهـيم   شود كه ما به برخي افـراد اجـازه مـي           گوييد ربط دارد، ديده مي     مي

دهـيم    اجازه مي ها  آنما به   . كند چنين كاري بكنند و مشكلي هم بروز نمي       
 چيـزي   هـا   آنمـا بـه     . شـان بپردازنـد    هـاي تبلــيغي    در بازار به فــعاليت    

امـا  . هاي انجيل را فرياد بزنند  با صداي بلند پيامها آنگوييم حتي اگر     نمي
دانـم، ممكـن    اي از قرآن را با صداي بلند بخواند، مـن نمـي    اگر كسي آيه  

  .وجود آورد اي را به لهئاست مس
هـاي كـانوني     رسد كه در مباحـث برخـي از گـروه          نظر مي  علاوه به  به

دربارة اهداف خاص اسلام از تروريسم، سردرگمي حاكم است، در حالي 
  :ها را قبول دارند هايشان بر اساس كليشه ي كردن بحثكه خطر مبتن

دانند اما ايـن تنهـا زمـاني          معمولاً تروريسم را ناشي از دين مي       ها  آن«
هـا   ها يـا مـسلمان    است كه براي مثال، اين موضوع را در خصوص عرب         

هايي ايجاد شده است، براي      در مقايسه با گذشته تفاوت    . كنند مـطرح مـي 
يا كمـي پـيش از آن، ضـدقهرماناني بـا عنـوان كلـي               1980نمونه در دهة    

هـا،   سعودي: تر است  اين عنوان، اكنون مشخص   . شدند ها معرفي مي   عرب
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مـا اسـتفاده از     . ايـن خـوب اسـت     ... . ها و    ها، عراقي  ها، اسرائيلي  مصري
ها  گونه فيلم ايم؛ اين كه چه كسي، اهل كجاست اما اين اسامي را ياد گرفته

هـاي مـشخص دينـي اسـتفاده         هايي با گرايش   ه از تروريست  به دليل اينك  
كند، اين اسـت     كنند كه مرا ديوانه مي     كنند، در واقع ترور را عرضه مي       مي
. كننـد   در بازنمايي ترور، همه را مشابه يكديگر تصويردازي مـي          ها  آنكه  

گـذاري شـهر اوكلاهمـا       اي مانند بمـب    منظورم اين است كه وقتي حادثه     
كنندگان با صداي بلند موافقـت خـود       يكي ديگر از شركت   [د  افت اتفاق مي 

سوي چه كـساني نـشانه رفـت؟         ، نخست انگشت اتهام به    ]كند را ابراز مي  
اي تروريـستي در دو سـال        كـنم، حملـه    من فكر نمي  . بنيادگرايان مسلمان 

 نگفته باشـند يـك گـروه جهـادي          ها  آنها بوده باشد كه      گذشته در رسانه  
دانم كه ضرورتاً اين افراد      من نمي . عهده گرفت  ن را به  اسلامي مسئوليت آ  

منظورم اين است كه من اين      ... عهده گرفته باشند يا      صرفاً مسئوليت را به   
 از عبارات خوبي    ها  آندانم اما    ها هم مي   موضوع را نقطه ضعفي در رسانه     

  ».كنند در اين زمينه استفاده نمي
اي از تقابــل  رســانهعبــارات بيــان شــده دربــارة تجــارب شخــصي و 

ــي    ــشان م ــسيحيان ن ــسلمانان و م ــداران م ــزان    طرف ــه مي ــه چ ــد ك ده
هاي كـانوني، اسـلام را تهديـدزا و مـسيحيت را             كنندگان در گروه   شركت

هـا قـدرت     ايـن بحـث   . داننـد  قابل درك و به دور از تهديد و بديمني مي         
كانون هنجاري و درحاشيه بودن و ترس از دين، مليت، نژاد يـا جنـسيت        

  .دهد پيراموني را نشان مي
  

  زنان زيبا/ مردان كثيف
داننـد بـا     هاي كانوني، ضدقهرمان تيپ را مرد مي       كنندگان در گروه   شركت

هـايي كـه در ذهـن دارنـد، بيـشتر       اين حـال، اذعـان دارنـد كـه در فـيلم       
مضامين بيـان شـده در      .  مرد هستند  ها  آننه همه   ) درصد86(ضدقهرمانان  

اني كثيف و زشـت در كنـار زنـاني زيبـا اشـاره              هاي گروهي به مرد    بحث
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ايـن  . كننـد  عنوان ابزار استفاده مـي     دارند كه زنان از جاذبة جنسي خود به       
  .موضوع با تصويرپردازي از زنان در نقش قهرمانان نيز سازگاري دارد

در . شـوند  تبهكاران مرد غالباً عرب، مسلمان و با ريش توصـيف مـي           
يك كشور جهان سوم باشـند، بـسيار اغـواگر          اگر از   «مقابل تبهكاران زن    

كه در نقشي منفـي     « در فيلم محاصره     “زن سفيد ”حتي  » .شوند تصوير مي 
شخصيتي به نوعي غيرواقعي داشت چـون مـن دليلـي       ... ظاهر شده است  

هاروارد بخواهد به يك بنيادگراي       آموخته بينم كه يك زن سفيد دانش      نمي
  » .مسلمان تبديل شود
گونـه   هاي جنسيتي ضد قهرمانان را اين كنندگان تفاوت يكي از شركت  

  :دهد توضيح مي
كنم اگر از نظر آماري نگاه كنيد، بيـشتر جـرايم را مـردان               من فكر مي  

اما زنان هـم،    . توانند مرتكب جرم شوند    شوند اما زنان هم مي     مرتكب مي 
هـاي تبهكـار     هاي مختلفي هستند و همانند تبهكاران مرد، انواع زوج         تيپ

اي  براي مثال، ممكن اسـت بـا مـرد ديوانـه          . شوند ها ديده مي   هم در فيلم  
خواهد  مواجه باشيد كه معمولاً يك قاتل سريالي سفيدپوست است كه مي    

 “تد كازينسكي ”گروهي از مردم را بكشد، با ذهنيت فرد تبهكاري از نوع            
)Ted Kaczynski(   يـك نـوع ديگــر،   . ترسـد   كـه معمـولاً از فنـاوري مــي

سـازان   رسد فيلم  نظر مي  ها هستند، افرادي با اهداف سياسي، به       يستترور
هـا،   همـه تروريـست   : هـا متبحرنـد    در نمايش انواع گوناگون تروريـست     

خواه ايرلند هم    اي نيستند، افرادي مانند اعضاي ارتش جمهوري       خاورميانه
 چچني يا چيـزي     “جمهور هواپيماي رئيس ”مثلاً فكر كنم در فيلم      . هستند
  . آن بودندشبيه

او هميشه  . كننده مواجه هستيد   اما در مورد زنان معمولاً با نوع وسوسه       
 ـ. كنـد  عنوان اسلحه اسـتفاده مـي      از جاذبه جنسي خود به     جـز در فـيلم      هب

، معمولاً يك زن بدون جاذبة جنسي كه در حال نقشه           )Monster(“ هيولا”
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يلمـي غيراكـشن    بينيد، اما حتي در اين فيلم هم كـه ف          كشيدن باشد را نمي   
توانم درك   اما من نمي  . بود، تبهكار زن از جاذبه جنسي خود استفاده كرد        

، زنان تبهكاري به تـصوير  )Kill Bill(“بيل را بكش”كنم كه در فيلمي مثل 
ها هم زنـان   كردند اما در اين فيلم در آمده بودند كه فعاليت تروريستي مي      

ي مشابه پوشيده بودند و بـه       هاي  شلوارهاي يكدستِ چسبان يا لباس     ـ  بلوز
آمدند، در حالي كه در مورد مردان چندان بـا چنـين چيـزي               رقص در مي  
  .مواجه نيستيم

سازي دين ضدقهرمانان،    هاي مربوط به برجسته    جز برخي متمايزسازي   هب
 غيرانـسان و خـارجي، بـر        “ديگـران ”عنوان   عمدتاً مفهومي از ضدقهرمان به    

ها حاكي از    پردازي گونه شخصيت  اين. ب بود هاي كانوني غال   هاي گروه  بحث
احساس ترس است كه تا حدودي ناشي از خاطرات ويـژه از تبهكـاران بـه                

  . ماجراجويانه استـ هاي اكشن تصوير درآمده در فيلم
  

  يادآوري ضدقهرمان
گوي گروه كانوني درباره تبهكاران به تصوير درآمده در شش فيلم           و  گفت

دهد كه چگونه     صورت گرفت، نشان مي    ها  آن ها دربارة  كه بيشترين بحث  
بـر اسـاس پاسـخ بـه        . كننـد  ها بروز پيدا مي    ها در بحث   هاي فيلم  استعاره
هـايي تـشكيل شـد و هـر گـروه،            هاي فردي در پرسشنامه، گـروه      پرسش

هـايي بودنـد     اين شش فيلم، فيلم   . تعداي فيلم را براي بحث انتخاب كرد      
هـاي ديگـر بيـشترين       تبـار و گـروه     هاي كانوني آمريكايي عـرب     كه گروه 

هـا   چهـار فـيلم نخـست كـه همـة گـروه           .  داشتند ها  آنها را دربارة     بحث
هـاي   دروغ”:  داشـتند، عبـارت بودنـد از    هـا   آنها را دربارة     بيشترين بحث 

جمـع  ” و )Die Hard( “سـخت  جـان ”، “جمهور هواپيماي رئيس”، “راست
هاي  فيلم در ميان آمريكايي، اما پنجمين )Sum of All Fears(“ها همه ترس

خـاطرة  .  بود “سرعت”كنندگان ديگر،     و در ميان شركت    “محاصره”عرب،  
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هـاي كلـي دربـارة       ها، الگوهاي مستندشده در بحث     ضدقهرمانان اين فيلم  
  .كند ييد ميأاين ژانر را ت

گـري  ”، بـا بـازي      “جمهـور  هواپيمـاي رئـيس   ”  تبهكار اصلي در فيلم   
ك سـرباز سفيدپوسـت اهـل قزاقـستان را بـه      ، ي ـ)Gary Oldman(“اُلدمن

عهده دارد كه بـراي آزادي       او فرماندهي يك گروه را به     . گذارد نمايش مي 
 ـ. انـد  جويانـه زده   رهبر خود دست بـه عملياتي تلافي      جـز يـك مـأمور       هب

 دو، به ضدقهرمان اصلي     ةاروپايي، ضدقهرمانان درج  ـ    اطلاعاتي آمريكايي 
هـاي   برخلاف توصـيف .  شبيه هستند)Ivan Kurshnor(“ايوان كورشنوف”

دهندگان چنـدان بـر نـام بـازيگر متمركـز            شده از قهرمان فيلم، پاسخ     ارائه
در مقابـل   .  اسمي از شخصيت قهرمان فيلم نبرد      ها  آنيك از    نشدند و هيچ  

عنوان تروريـست     به ها  آندهندگان بر تبهكاران و نقش       هاي پاسخ  توصيف
 توجـه   هـا   آنها، به مليت يا قوميت       توصيفمتمركز بود كه بيشتر در اين       

دهنـدگان از ضـدقهرمانان       مهم اين اسـت كـه آنچـه پاسـخ          ةداشتند، نكت 
  :آورند، كاملاً دقيق نيست خاطر مي به

عنوان اعضاي يك گروه مبارز قزاقـستاني        ها به  در حالي كه تروريست   
شتر كردند، به تصوير درآمـده بودنـد، بي ـ        كه عليه دولت روسيه مبارزه مي     

 را روسي، اهالي اروپـاي شـرقي، عـرب يـا خـارجي              ها  آنگو   افراد پاسخ 
  .توصيف كردند

 “هـاروارد پِـين   ”فيلم سرعت يك مرد تبهكار سفيد آمريكـايي بـه نـام             
)Howard Payne( دنـيس هـاپر  ”، با بازي“ )Dennis Hopper(   را بـه تـصوير 

گيـري از    تقـام دنبـال ان   كند و به    اين شخصيت، تنها فعاليت مي    . كشيده است 
بيـشتر  . كـرده اسـت   اداره پلـيس اسـت كـه در گذشـته بـراي آن كـار مـي       

توجـه بـسيار    . انـد   توصـيف كـرده    “ديوانه”دهندگان اين شخصيت را      پاسخ
به همين ترتيب، در توصـيف      . كمي به نام يا قوميت او صورت گرفته است        

 ـ ” در نقش )Alan Rickman( “آلن ريكمن”دهندگان از  پاسخ  “رهـانس گروب
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)Hans Gruber( از بحث دربارة نـام بـازيگر   “سخت جان”، ضدقهرمان فيلم ،
يا قوميت او اجتناب كردند و در مقابل، بيشتر بـر هويـت ملـي او متمركـز                  

عنـوان   ها، بـه درسـتي از ايـن ضـدقهرمان بـه            در بيشتر اين توصيف   . شدند
. نـستند آلماني يا اروپايي ياد شده بود، اما عـدة محـدودي، او را روسـي دا               

 در “نئونـازي ”همچنين در تشخيص مليت ضدقهرمانان، بحث از تبهكـاران    
عنوان اهل اتريش، روسيه، آفريقـاي جنـوبي و           به “ها جمع همه ترس  ”فيلم  

عنـوان   دهندگان ايـن تبهكـاران را عمـدتاً بـه          پاسخ. آمريكا بسيار جدي بود   
 ـ خاطر مي  افرادي آلماني، روسي يا اهل اروپاي شرقي به        اگرچـه در   . دآوردن

كننـدة   عنـوان تـسهيل    هاي عرب فروشندة اسلحه نيز بـه       اين فيلم، قاچاقچي  
هـاي   ها به تصوير درآمده بودنـد، امـا در بحـث از نقـش      فعاليت تروريست 

 11لازم به ذكر است كه اين فيلم پيش از          . اي نشد   اشاره ها  آن دوم به    ةدرج
ــه      ــه برگرفت ــه آن ك ــده و در فيلمنام ــد ش ــپتامبر تولي ــان س ــام ”از رم ت

) در رمان(گرايان مسلمان  هاي افراط  بود، شخصيت)Tom Clancy(“كلانسي
 هـا   آندو فـيلم ديگـري كـه دربـارة          . هاي نئونازي تغيير يافت    به شخصيت 

 بودنـد   “هاي راست  دروغ” و   “محاصره”هاي طولاني صورت گرفت،      بحث
  .اند  تبهكاران عرب به تصوير كشيده شدهها آنكه در 

ــشتر پاســخدر حــالي ــه بي ــدگان در توصــيف  ك ــر  دهن هــاي خــود ب
 برخـي   “محاصره”هاي مسلمان عرب متمركز شده بـودند، فيلم         شخصيت
اگر چه برخي بـه     . هاي نظامي دغل را هم به تصوير كشيده بود         شخصيت

 را تبهكـار    هـا   آندهنـدگان    اين موضوع اذعان داشتند اما بسياري از پاسخ       
او از فيلم محاصـره در بحـثش        : ندگان گفت ده يكي از پاسخ  . دانستند نمي

اين فـيلم اكـشن مـورد علاقـه مـن دربـارة             «به اين دليل ياد كرده است كه        
هنگام تماشـاي آن خيلـي ترسـيدم، نـه بـه دليـل نمـايش                . تروريسم است 

  ».هاي مسلمان، بلكه بيشتر به دليل برقراري حكومت نظامي تروريست
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هـاي منفـي مـسلمان،       صيت بر شخ ـ  “محاصره”هاي فيلم    بيشتر توصيف 
 يـك ضـدقهرمان     )Nazhde(“نجـده ”. اي متمركـز بـود     عرب يـا خاورميانـه    

اي را بـراي بحـث دربـارة تـصويرسازي از يـك              محوري فيلم، ابزار بالقوه   
به اين  .  فلسطيني دارد، فراهم كرده است     ـ  مسلمان عرب كه مليت آمريكايي    

 عربي، اسلامي و     بر مشخصات  “هاي راست  دروغ”ترتيب در بحث از فيلم      
كيد شد؛ گرچه از اصطلاحات مبهمـي       أهاي تروريستي ت   اي گروه  خاورميانه

جاي توصيف عيني و دقيق در توصيف        به)  در برخي موارد   “خارجي”مثل  (
 يا حتي )Salim Abuaziz(“سليم ابوعزيز” در نقش )Art Malik(“آرت مالك”

 ـ” در نقـش  )Tia Carrere(“تيـا كـارره  ”در اشـاره بـه     Juno(“و اسـكينر جون

Skinner(  ــي ــتفاده م ــه اس ــلحه دو رگ ــك دلال اس ــد ، ي ــدان و . كردن منتق
ديگري ”عنوان   گران، نقش اين فيلم را براي تقويت تصوير عرب به          پژوهش
  ).88: 2002ايسلِهِ، (دانند  ، برجسته مي)inimical other(“دشمن

رتكب دهندگان در يادآوري ضدقهرمانان، چند بار م       با اين حال، پاسخ   
  .اشتباه شدند

ــيلم  يكــي از پاســخ ــه ف ، “هــاي راســت دروغ”دهنــدگان در اشــاره ب
در بحث دربـارة فـيلم      . پوست توصيف كرد   تروريست فيلم را عرب سياه    

عنـوان عراقـي      بـه  “نجده”كنندگان به اشتباه به      ، يكي از شركت   “محاصره”
ك  را در نقش ي ـ)Tony Shalhoub(“هوب توني شال”اشاره كرد و ديگري 

ــه از   ــرد ك ــان توصــيف ك ــزل واشــنگتن”شخــصيت قهرم  Denzel(“دن

Washington( اشـتباه در يـادآوري     . كنـد  عنوان ضدقهرمان حمايت مـي      به
اي باشد كه يكي     لهئهاي مثبت و منفي، ممكن است ناشي از مس         شخصيت
ترين  محاصره، مهم : داند دهندگان آن را پيچيدگي داستان فيلم مي       از پاسخ 

اگرچـه  .  هاليوود تاكنون دربارة خاورميانـه سـاخته اسـت         فيلمي است كه  
- آمريكايي سـياه   ها  آن يكي از     ـ ـقهرمانان فيلم، سربازان آمريكايي بودند    

دسـت و همگـن      دادنـد، يـك     در مورد آنچه انجام مي     ها  آن ــپوست بود   
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زمان كار درست و غلط را انجام دهند و          كردند هم   تلاش مي  ها  آننبودند،  
» .“بلكه خاكستري بودند  ”منفي فيلم كاملاً مشخص نبودند      هاي   شخصيت

ها متنوع و پيچيـده هـستند، حافظـة          هاي فيلم  حتي هنگامي كه شخصيت   
تبـار هنگـام     هاي كـانوني آمريكـايي عـرب       ويژه در ميان گروه    مخاطب به 

هـاي شخـصيت     خاطر آوردن برخـي ضـدقهرمانان مـشخص، ويژگـي          به
عـلاوه   بـه . آورد يگران بهتر به يـاد مـي      مسلمان و عرب را در مقايسه با د       

هـاي   كيـد بـر ويـژگــي     أويـژه ت   گرفتن جوامع عرب و مسلمان، بـه       اشتباه
ــه  ــلام، نمون ــال اس ــث راديك ــركت  اي از بح ــاي ش ــارة   ه ــدگان درب كنن

  .هاي برجسته شده، است تروريست
هـاي   در حالي كه بايد مليت قهرمان، آمريكايي دانـسته شـود، مليـت            

  .شود  مـعرفي مي“خارجي”ر ضدقهرمانان بيشت
هـاي   هـايي خـاص كـه در نقـش         حافظة فرهنگي در خـصوص گـروه      

اسـاس گفتمـان كـلان       شوند، بر  قهرمانان و ضدقهرمانان تصويرپردازي مي    
دهنـده   چند پاسخ . ها شكل گرفته است    ها و بحث   شناسانه در اين فيلم    شرق

عنـوان    بـه  شـده  هـاي تـصويرپردازي    رسـد گـروه    نظر مي  معتقد بودند كه به   
كنند؛ براي مثال، در حـالي       ضدقهرمان، بسته به زمان ساخت فيلم، تغيير مي       

شـدند،   هـاي گذشـته ديـده مـي        كه تعدادي تبهكار روس يا ژاپني در فـيلم        
شود، منظـور افـراد      ها ديده مي   سمت اعراب در فيلم    نوعي تغيير رويكرد به   «

كـه صـريحاً عـرب يـا        با اينكه تعداد تبهكاراني     » .پوست است  عرب يا تيره  
، امـا   )2002سـلام،   (اند   هاي اخير هاليوود كمتر بوده     مسلمان باشند در فيلم   

. ها غالـب اسـت      ذهن ها همچنان در   بندي اين جوامع در اين نقش      صورت
هاي خاص ضـدقهرمانان     رسد خاطرات مربوط به برخي ويژگي      نظر مي  به

. داده اسـت   دربـارة ضـدقهرمانان تيـپ را شـكل           “مخاطبان”هاي   نگرش
هـا صـورت     پـردازي  ها از ضدقهرمانان بر اسـاس ايـن شخـصيت          ارزيابي

گونه تـصويرپردازي از     گفتمان هژمونيكي كه دلايلي را براي اين      . گيرد مي
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در ”كند، در انتشار مباحث گونـاگون        ضدقهرمان عرب و مسلمان ذكر مي     
 هـاي عـرب،   ويـژه در ميـان آمريكـايي    بـه . كنـد   يكسان عمل نمي   “جامعه

  .نگراني و نارضايتي جدي در اين زمينه وجود دارد
  

  ارزيابي ضدقهرمان
دهندگان علاوه بر توصيف ويژگي مهم برخي ضدقهرمانان مشخص          پاسخ
دانـستند،    را تيـپ مـي     ها  آنآوردند و نيز ضدقهرماناني كه       خاطر مي  كه به 

ــابي ــن شخــصيت ارزي در حــالي كــه برخــي از . هــا داشــتند هــايي از اي
دانستند، برخي ديگـر از      گرايانه مي  ها را واقع   گان اين شخصيت  دهند پاسخ
  .دانستند انگارانه مي  را بسيار سادهها آنكردند و   انتقاد ميها آن

  

  گرايانه واقع
كنندة  هاي اساسي توصيف ها در خصوص برخي ويژگي در حالي كه گروه 

نـه  گو  دربـارة ايـن  هـا  آنهـاي    ضدقهرمانان اشتراك نظر داشتند، قـضاوت     
ها از جهات مختلـف، مـثلاً در خـصوص مــيزان واقــعي               تصويرپردازي

كننـدگان در    شـركت . هـا متفـاوت بـود      پـردازي  گونه شخـصيت   بودن اين 
دنبـال توجيـه     تبار، بيش از همتايان خود بـه       هاي آمريكايي غيرعرب   گروه

با اين  . گرايانه بودند  عنوان بازنمايي واقع   بازنمايي از ضدقهرمانان عرب به    
ــك از       ــر ي ــستند و ه ــتلاف ه ــورد اخ ــسيار م ــث ب ــن مباح ــال، اي ح

در ادامه برخي   . برد هاي ديگري را زير سؤال مي      كنندگان، پنداشت  شركت
  :ها ذكر شده است از اين بحث

 سرنـشين هواپيمـاي     19ام اگر به شما بگويم كـه همـه           من دروغ گفته  
همـين  امـا بـه   .  سپتامبر، عرب نبودند اين يك واقعيت اسـت        11حادثه  

گـذاري سـاختمان     هـا در بمـب     ين معنا نيست كه عـرب     ه ا ترتيب اين ب  
  .فدرال شهر اوكلاهما نقش داشتند
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گرايانه است، چـون     توانيم بگوييم، اين تصويرپردازي واقع      ما مي  ،بنابراين
نحـوي كـه گـويي هميـشه       گرايانه نيست به   اما نه، واقع  . اتفاق افتاده است  

  .قرار است اتفاق بيفتد
  . باشندها آننيست هميشه قرار 

  .درست است
دهنـد كـه     را افـرادي نـشان مـي   ها آنها،  و تعداد بسيار زيادي از فيلم    

دهند،  گـيرند و اقـدامات بدي را انـجام مـي       كنترل اوضاع را به دست مي     
  . همه زنان عرب، رقاص رقص شكم نيستند“ها در اين فيلم”و . مردان بد
   نيستند؟ها آن
  !نه
  “خنده”

  . در تعجبممن
 بودن ضـدقهرمانان عـرب بـا         ها در خصوص واقعي    بحث ديگر گروه  

در يك گروه جمله ذيل درباره ضدقهرمانان با مخالفت         . تنش همراه است  
 11ضدقهرمانان، عرب و مسلمان هستند چـون پـس از           «: شود مواجه مي 

گذاري سـاختمان مركـز تجـارت جهـاني و           سپتامبر و حتي پيش از بمب     
گونـه اقـدام     هـا هـيچ    درست نبود كه بگوييم كه عـرب      ... ها و    ييهواپيماربا

 مــذكور، يكــي از ةدر واكــنش بــه جملــ. »انــد تروريــستي مرتكــب نــشده
 هـا   آناقدامات تروريستي كه مـا دربـارة        «دهد كه    دهندگان توضيح مي   پاسخ
اي  اند، در واقع، انواع كليـشه  ها انجام شده شنويم كه معمولاً توسط عرب    مي

ها براي مخاطبان است و دربارة بافت رويداد به شما چيـزي ارائـه               اييبازنم
  ».دهند  اين اقدامات را انجام ميها آنشود، اينكه براي مثال، چرا  نمي

كنندگان در يك گروه آمريكـايي غيرعـرب ايـن           يكي ديگر از شركت   
  :دهد نكته را توضيح مي
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در مــورد هــا اســتفاده كــنم،   تروريــستةآيــد كــه از كلمــ خوشــم نمــي
گـويم   ها و چيزهايي شـبيه ايـن، اغلـب مـي           گذاري ها، بمب  اي خاورميانه

گرايانه است،   ممكن است كاملاً واقعي نباشد اما در ظاهر براي من، واقع          
هـا   دهنـد و چيزهـايي كـه رسـانه         فقط به دليل حوادثي كه الان رخ مي       

ه لادن و هم ـ   هـاي انتحـاري و اسـامه بـن         گذاري دهند و بمب   نمايش مي 
 اگـر بخـواهم بـه       ،بنـابراين . دهـد  رخ مـي  ) خاورميانـه (حوادثي كه آنجا    

كنم كه طبيعتاً اين چيزي است كه به         ها فكر كنم، اعتراف مي     تروريست
هـا بـراي مـن      بنابراين مرا ببخشيد ولي اين فـيلم      . كند ذهنم خطور مي  

  .رسند نظر مي واقعي به
گرايانـه،   هـايي واقـع    عنـوان شخـصيت    ها از ضـدقهرمانان بـه      اين ارزيابي 

اي ظـاهر    هاي عرب، مـسلمان و خاورميانه     هنگامي كه در نقش شخصيت    
تر است اما در ميان      هاي كانوني غيرعرب برجسته    شوند، در ميان گروه    مي

 اين بحث بيـشتر مـورد تمركـز         ها  آنتبار كه در     هاي آمريكايي عرب   گروه
  .تري مواجه است قرار گرفت، با انتقادهاي صريح

  

  انگارانهدهسا
كنندگان آمريكـايي عـرب، نگـاه     هاي غيرعرب، شركت   برعكس آمريكايي 

غالبـاً انتقادهـاي    . تري از تصويرپردازي ضدقهرمانان عرب دارنـد       انتقادي
انجاميـد    ضدقهرمانان عرب به اين پيشنهاد مي      ”عديب يك” از ماهيت    ها  آن

تر از اين    يقهاي اكشن، تلاش بيشتري براي تصويرپردازي عم       كه در فيلم  
  .ها صورت گيرد شخصيت

كنم كه تاكنون يك فيلم تروريستي ديده باشم كه تـلاش            من فكر نمي  
نـه  . كرده باشد چيزي را دربارة ضدقهرمان يا داستان ضـدقهرمان بگويـد           

طـور كلـي اگـر شـما         ها، بلكه بـه    فقط در بحث از سوگيري دربارة عرب      
وبي پرداخته نـشود، فـيلم   خ هاي آن به فيلمي بسازيد كه به همه شخصيت     

انـد كـه يـك        تا حد زيادي به شخصيت قهرمان پرداخته       ها  آن. بدي است 
هاست اما مطلقاً چيزي كـه معـرف         شخصيت اغلب مرد رايج در اين فيلم      
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من . كس ديگر نيست   هاي خيلي بد و هيچ     بينيد؛ آدم  ضدقهرمان باشد، نمي  
نان ندارنـد و همـين    اصلاً پرداختي از ضـدقهرما ها  آنكنم كه    احساس مي 
  .گرايانه باشند شود كه بسيار غيرواقع باعث مي

تبـار،   هـاي عـرب    هـاي كـانوني آمريكـايي      در حالي كه در ميـان گـروه       
نظـر   عنوان ضدقهرمان، نگراني مشترك همه بـه       ها به  تصويرپردازي از عرب  

ردامنـه  هـاي ديگـر بـسيار پ       ها دربارة اين موضوع در گـروه       رسد، بحث  مي
گرفتـه تـا    ) طـور كلـي    به(سازي    نگراني مبهم در خصوص كليشه     است؛ از 

جمله ذيل كه بخشي از بحـث يـك گـروه           . تر اين موضوع   پرده پذيرش بي 
كنند دركي   كنندگان تلاش مي   دهد كه چگونه شركت    كانوني است، نشان مي   
  :ها بر زندگي خود داشته باشند سازي رسانه از چگونگي تأثير كليشه

شـويد، ايميـل     يد، هر صبح كه از خواب بيدار مـي        رو شما جايي نمي  «
ها متنفرم، كمي قهوه به مـن        اوه، از عرب  : گوييد كنيد و مي   خود را باز مي   

رود و پـس     اين از آن نوع چيزهايي است كه در ذهن شما فرو مي           . بدهيد
هايي از اعراب يا مـسلمانان       نحوي نشانه  از مدتي اگر كسي را ببينيد كه به       

.  واقعـي اسـت    “ها تأثير رسانه ”. كنيد بودن مي  احساس معذب داشته باشد،   
  .گذارند و واقعي هستند هاي زندگي روزمره، تأثير مي  بيش از تجربهها آن

اگر شما يك عرب    .  خيلي شبيه به هم هستند     ها  آنكنم كه   من فكر مي  
رود، نخـستين واكـنش شـما چيـست؟ مـن       را ببينيد كه در خيابان راه مي 

و اگـر مـن     .  آنجا هـستند   ها  آنزنم، چون خوشحالم كه      يشخصاً لبخند م  
  .»...پوست در خيابان ببينم يك آمريكايي سياه

  دانيد او عرب است؟شما از كجا مي] كننده قبليقطع صحبت شركت[
كننـده ديگـري را     شـركت [منظورم اين است كه من چگونه بفهمم او         

  اهل مكزيك است؟] دهدنشان مي
  .شوي تو متوجه نمي
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 هـا  آننكتـه ايـن اسـت كـه وقتـي بـه        . طـور نيـست    بينيد موضوع اين  ب
كنـي   گيري يا سرعت خود را تند مي       ات را محكم مي    رسي، كيف دستي   مي

اگر يك  . بيني گردي؟ خيلي شبيه زماني است كه يك فيلم مي         يا عقب برمي  
  .دهم ضدقهرمان ببينيم كه عرب است، ضرورتاً آن را به هر عربي ربط نمي

كننــدگان،  هــاي آمريكــايي غيرعــرب، دغدغــة شــركت گــروهدر ايــن 
طـور كلـي      بـه  هـا   آن ةمشخصاً بازنمايي فرهنگ عربي نيست، بلكه دغدغ      

كند  دهندگان تأييد مي   يكي از پاسخ  . سازي است  بازنمايي در جهت كليشه   
. شـود   ميها آنها، برخورد بسيار وحشتناكي با       در تصويرپردازي از عرب   «

خـوردي و    پوست بوديد، يك هندوانه مـي      ما سياه چهل سال پيش، اگر ش    
در حالي  «: گويد دهندگان مي  بلافاصله يكي ديگر از پاسخ    » زدي لبخند مي 

هـا از دل     ايـن بحـث   . »رقـصيدين  زديـن و تنـد مـي       كه شنل و نقاب مـي     
 هـا   آنرسـد در     نـظر مـي  ها برآمـده كه به    ها و واكنش   اي از كنش   مجموعه

اي، عربـي و     هاي خاورميانـه   ا معادل با فرهنگ   دهندگان، تروريسم ر   پاسخ
دانند، در عين حال بـه مـسائل مربـوط بـه             دانستن، قابل قبول مي    اسلامي

جملـة ذيـل كـه در       . سازي اذعـان دارنـد     طور كلي كليشه   نژادپرستي و به  
  :هاست اي از اين تنش شده، نمونه هاي يك گروه كانوني مطرح بحث

م را بـه خاورميانـه ربـط بـدهيم و           ما هم اين روزها مـايليم تروريـس       
اي از تروريسم داريم و اگر شـما تعريـف آن را             نظرانه تعريف بسيار كوته  

وسيله هر نـوع     اي بسط بدهيد كه همة اقدامات تروريستي را كه به          گونه به
هـا در آمريكـا      شود در برگيرد، مثل نژادپرسـتي كـه سـال          فردي انجام مي  

هـاي تروريـستي داريـد كـه      ملي از فـيلم بندي كا  وجود داشته، آنگاه طبقه   
  .كند هنگام فكر كردن دربارة آن، افق جديدي را به روي شما باز مي

سـازي را    لة كليـشه  ئهاي آمريكايي غيرعرب، مس    بسياري از اين گروه   
] هـا   آناز نگـاه    . [بيننـد  تــر مــي    در بازنمايي ضدقهرمانان بـسيار وسيــع     
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انگارانه و   هاي ساده  پردازي  شخصيت ها بر مبناي   ويژه نمايش تروريست   به
  :گيرد بدون در نظرگرفتن بافت صورت مي

تـر   شـق  اي بسازند كـه كلـه      گونه را به ] ها تروريست[مندند    علاقه ها  آن
نظـر    معمـولاً بـسيار احمـق بـه      هـا   آنشود كه    نظر برسند، اين باعث مي     به

كرده  يلها افرادي بسيار تحص    خواهم بگويم كه تروريست    برسند، من نمي  
نظـر   آورند، بلكـه اغلـب بـه       چيز سر در مي    و روشنفكر هستند كه از همه     

 حتي معني بسياري از كلمات يـا چيزهـايي شـبيه آن را              ها  آنرسد كه    مي
انگارانه   بسيار ساده  ها  آنشود كه    منظورم اين است كه باعث مي     . دانند نمي
كند كـه چـرا   خواهد بررسي  كنم كه كسي نمي   نظر برسند و من فكر مي      به

گـذاري كننـد يـا       كنند كـه بايـد در آمريكـا بمـب          اين افراد احـساس مي   
  .كارهاي مشابهي انجام دهند

هاي كانوني ضمن اذعان به مسائل مربـوط         برخي از اعضاي اين گروه    
هـاي   سازي در خصوص شخـصيت     ويژه كليشه  سازي در كل، به    به كليشه 

اي  وع بايد به منزلة دغدغـه  كنند كه اين موض    ضدقهرمان، صريحاً انكار مي   
  .ويژه براي جوامع عرب يا خاورميانه باشد
توان  راحتي مي  به«: كنندگان گفت  با اين حال، وقتي كه يكي از شركت       

كنند اما مـن هنـوز    سازي مي  ها كليشه  اي ها از خاورميانه   گفت كه اين فيلم   
  .با مخالفت ديگران مواجه شد» ام يك مورد نديده

تبار، بـيش از ديگـران بـر ضـرورت       ي آمريكايي عرب  هاي كانون  گروه
هـاي   منظور درك انگيزه   بيشتر و نيز بافت به    ) جزئيات(توجه به پيچيدگي    

 يـا   “سـاده ”هـاي بـسيار      ويـژه شخـصيت    بـه . ضدقهرمانان متمركز بودنـد   
چندين نفر به شرايط تـاريخي      . شدند ساز دانسته مي   لهئ مس “كاريكاتوري”

در ] دهش ـ  اشـغال [ ويـژه    ةعنـوان يـك منطق ـ     بـه فلسطين اشاره كردند كه     
  .هاي عرب به آن توجه نشده است تصويرپردازي از تروريست
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  هراس از ديگران به نام امنيت
ــصيت ــدقهرمانان،   شخ ــردازي از ض ــودگي”پ ــن )otherness(“ ديگرب  اي
گرايانـه و از     كـند كـه از نظر برخي واقـع       بندي مي  ها را صورت   شخصيت

در واقـع، در مقابـل مـرد        . شـود  سـاز دانـسته مـي      لهئديد برخي ديگر مس   
ــوده    ــصوير ت ــن، ت ــايي اصــيل سفيدپوســت روش ــسيحي آمريك ــاي  م ه

پوست كـه صـلح، آرامـش و         صفت شرور و تبهكار خارجي و تيره       حيوان
رسـد   نظر مي  به. شود كنند، قرار داده مي    ثبات و آزادي فردي را تهديد مي      

هـا   خاص از بين قهرمانان فـيلم     هايي   خاطر آوردن شخصيت   كه توانايي به  
انگارانة اين   اي و ساده   هاي كليشه  با ميزان برقراري ارتباط بينندگان با جنبه      

ها متناسب است؛ در غير اين صورت خاطرات بيننـدگان از      تصويرپردازي
آميـز   هاي تبعيض  ضدقهرمانان را در نگاهي بدبينانه بايد متناسب با نگرش        

هاي قوميتي،   را به ويژگي ها  آنن كه مشخصاً    غالب در جامعه دانست تا اي     
  .ها نسبت داد شده در فيلم مليتي و ديني بازنمايي

ها متنوع و پيچيده هستند، حافظة       هاي فيلم  حتي هنگامي كه شخصيت   
خــاطر آوردن برخــي ضــدقهرمانان مــشخص،     مخاطــب هنگــام بــه  

خـاطر   هاي مسلمان و عرب را در مقايسه بـا ديگـران بهتـر بـه               شخصيت
ويژه با تأكيد بـر      گرفتن جوامع عرب و مسلمان به      علاوه اشتباه  به. آورد مي

هاي به تـصوير     هاي مربوط به تروريست    ويژگي راديكال اسلام، در بحث    
  .تر است درآمده، برجسته

ويژه هنگامي كه ابعادي از يـك شخـصيت مـسلمان و             ضدقهرمانان به 
بـا  [اوت ايـن جوامـع      سـتيزي و تف ـ    گذارند، بيگانه  عرب را به نمايش مي    

هـاي منفـي، نوعـاً در        ايـن شخـصيت   . كننـد  بندي مـي   را صورت ] آمريكا
تي هـايي سـنّ    كننـد كـه لبـاس      شده فعاليت مـي    زدايي هايي انـسانيـت  گروه

گونه انتقادها در    اين. كنند زنند يا نيايش مي    اند و به عربي فرياد مي      پوشيده
حتـي ايـن بحـث      . دهاي كـانوني غيرعـرب، كمتـر مطـرح بـو           ميان گروه 
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هاي  تبار كه ضدقهرمانان، نوعاً شخصيت     هاي كانوني آمريكايي عرب    گروه
هـاي   گذارنـد نيـز كمتـر در بحـث         اي را به نمايش مي     مسلمان خاورميانه 

شد؛ در مقابل احتمالاً اعتقاد بر اين است كه  هاي غيرعرب مطرح مي گروه
لازم بـه   . نـد هاي ضدقهرمان گاهي مضامين مـسيحي را دربردار        شخصيت

هاي كانوني   هاي گروه  هاي راهنماي بحث   تأكيد است كه اگرچه در سؤال     
هـا از ديـن و       تلاش بر اين بود كه مباحث مربوط بـه قوميـت شخـصيت            

هـاي كـانوني ايـن       هـاي گـروه     تــفكيك شـود، در بـحــث       هـا   آنمليت  
  .شدند ها كاملاً همگن مطرح مي بندي دسته

پـردازي   انگارانـه بـودن شخـصيت    سـاده ها همچنين دربارة ميـزان    گروه
تبـار   هاي آمريكايي عرب   گروه. نظر داشتند  ضدقهرمانان با يكديگر اختلاف   

سازان براي ارائه جزئيات بيشتر در ساختارهاي روايتي تأكيـد           بر تلاش فيلم  
داشتند تا بافت تـاريخي و نيـز خـشم و نااميـدي تـصويرپردازي شـده در                  

برخـي اصـطلاحات در ايـن       . ان داده شود  تر نش  وجود ضدقهرمانان، روشن  
 و  “جـايگزين ” يا ديدگاه    “جانب ديگر داستان  ”ها مطرح شد از جمله       بحث

كنندگان از ديدگاه غالـب، حـاكي از         نگراني شركت . “ها اجتناب از كـليشه  ”
 هـا   آنها و تجـارب روزمـرة        ارتباط بين ضدقهرمانان كاريكاتوري در رسانه     

  .در خصوص تبعيض است
 به يك توجيـه اساسـي بـراي تبـديل هـراس از ديگـري، بـه                  امنيت،
هايي خاص است كه به افراد مظنـون بـه ارتبـاط بـا               ها و فعاليت   سياست
ادعاهـاي  . رسـاند  هـاي تروريـستي آسـيب مـي        هاي مسئول فعاليت   گروه

ها كمتر با خود افـراد يـا جـوامعي خـاص             آميز عليه افراد و گروه     تبعيض
 هاي غالـب پرداختـه     هايي به كليشه   تر واكنش ارتباط دارد و برعكس، بيش    

همچنين طراحـي   .  ماجراجويانه است  ـ  هاي سينماي اكشن   شده در روايت  
هـا و فـضاهايي      عنوان ضـدقهرمانان در بافـت مكـان        هراس از ديگران به   

  .خاص را نيز بايد شناخت كه در فصل سوم به آن پرداخته شده است
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3  
  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

  

 وفانـآريست. اب استـان، همان جايي است كه او كاميـرزمين انسـس
)Aristophanes(1) 388م. ق388، افلاطون، )م. ق450ـ.  

ويليام شكسپير . اين انگليس هرگز فاتح سربلند نبوده و نخواهد بود
  .7، صحنه 5، شاه جان، پرده )1564ـ 1616(

ا سرزمين آينده است؛ سرزميني كه در اعصار پيش رو، فشار تاريخ آمريك
 )Georg W.Hegel(جرج دبليو، هگل . جهان خود را در آن نشان خواهد داد

  ).1770ـ1831(
هـاي مربـوط بـه امنيـت         بر اساس مباحث فصل پيـشين كـه بـه دغدغـه           

 بـودن وطـن را در ارتبـاط         “خاك”پرداخت، در ادامه تعابيري از جنبة        مي
  .كنم  بررسي مي“وطن”كلان با مفهوم 

اساساً، امنيت، دربرگيرندة نياز به پاسـداري و مراقبـت اسـت؛ خـواه              
ها باشد يـا احـساس آرامـش        اي از دارايي  پاسداري و مراقبت از مجموعه    

  .دروني يا قلمرو
پاسداري و مراقبت از قلمرو است كه در مباحـث مربـوط بـه امنيـت              

تي گيرد و قلمـرو، معـادل مفهـوم سـنّ     ار مي وطن، مورد تمركز و توجه قر     
                                                 

  م. نويسان يونان باستان آريستوفان از كمدي. 1
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دوسـتانة خاصـي در      ملت قرار گرفته كه بـا حـس هويـت مـيهن            ـ  دولت
خود خاك، مبناي   . عنوان وطن، همراه است    ارتباط با قلمرو يك كشور به     

هايي اجرا   ها و برنامه   اقدام در خصوص امنيت ملي است چرا كه سياست        
 شـمار   هـا   آنننـد كـه بـر اسـاس         هايي را ايجـاد ك     شوند تا محدوديت   مي

مشخصي از مهاجران قانوني و نيز كالاهاي مجاز مشخـصي اجـازه ورود             
به كشور پيدا كنند، اما از عبور ديگـر افـراد و كالاهـا كـه يـا غيرقـانوني                    

شـوند،   كنندة احتمـالي حملـة تروريـستي محـسوب مـي      هستند يا تسهيل  
شـود كـه      تبديل مـي   عنوان قلمرو به چيزي عيني     خاك به . جلوگيري شود 

بايد از آن حفاظت شود اما احساس تعهدي را هم در قبال ايـن تعبيـر از                 
  .ملّت در بردارد

اي،  هـاي رسـانه   تصويرپردازي از خاك در ارتباط با ملّت، در روايـت         
شود و از طريق تأسيس وزارت امنيت داخلي آمريكا نهادينـه            برجسته مي 

امنيـت در داخـل آمريكاسـت و        ، مستلزم تـأمين     “وطن”مفهوم  . گردد مي
هـاي فـرم يكپارچـه و        هـاي ملـي، لبـاس      پرستانه از پـرچم   تصاوير ميهن 

گونه كه در ادبيـات مربـوط بـه          اندازهاي مناطق شهري آمريكا را آن      چشم
انـدازها در    اين چشم . كند شود، تقويت مي   تأسيس اين وزارتخانه ديده مي    

ها قرار ب را در برابر چشمرنگ و لعاكنار ديگر تصاوير، تابلوهايي خوش    
شـود و ايـن احـساس را        دهد كه باعث تفاخر به نمادهـاي ملـي مـي           مي
آورد كه بايد اين سرزمين مـادري را پـاس داشـت و بـه هـر                  وجود مي  به

  .قيمتي از آن محافظت كرد
مفهوم وطن، به قلمرو سرزميني معين در بافت كلان جهان اختصاص           

 حـس يـك اجتمـاع ملـي مـستقر در            مرزهاي سرزميني يك كشور،   . دارد
اگرچـه ممكـن اسـت اجتماعـات        . كنـد اي تعريف شده را القا مـي       منطقه
اي خارج از اين قلمرو قرار داشته باشند اما همچنان حس پيوند با         پراكنده

. آن سرزمين و معرفي خود با يك منطقة خاص به قوت خود پابرجاسـت  



 93  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

ارنـدة مفهـومي از اجتمـاع        مـا، دربرد   “سرزمين”هايي از   نحوة ايجاد نقشه  
فرهنگي است كه در ارتباطي تنگاتنگ با قلمرو سرزميني خاصي در بافت       

  .كلان جهان قرار دارد
پـردازد كـه جامعـة آمريكـايي         اين فصل به بررسي اين موضـوع مـي        

تبار و ديگر جوامع درون آمريكا، چگونـه وطـن خـود را در سـطح            عرب
اين فصل،  . بينندي گوناگون مي  جهان و سرزمين خود را در ميان كشورها       

موضوع مذكور را در ارتبـاط بـا هـراس ايجـاد شـده از طريـق تماشـاي               
هاي ضمني مربوط به   دلالت. كند  ماجراجويانه بررسي مي   ـ  هاي اكشن  فيلم

هـاي بيگانـه،     گوها وطن را از ديگر سرزمين     و  نقاطي خاص، در اين گفت    
ي را از تروريـسم و سـفر بـه     هـاي  ويژه خاورميانه، متمايز كرده و هراس      به

هـايي كـه دور و       مناطقي كه نزديـك و مـورد علاقـه هـستند و سـرزمين             
  .كند خطرناك هستند، القا مي

انـدازي از جوامـع و      ترسيم قلمروي كشور در فـضاي جهـان، چـشم         
دهد موقعيـت   كند كه به ما امكان مي       مي بندي مرزهاي فرهنگي را صورت   

اگرچه در  . تري مشخص كنيم  عي كلان خودمان را در بافت سياسي اجتما     
) Gregory Bateson() 1972(“ گرگـوري باسـتون  ”گونـه كـه   واقع، همـان 

كند نقشه، خود قلمـرو سـرزميني نيـست، امـا ترسـيم نقـشه و                 كيد مي أت
. كنـيم  اي است كه ما از طريق آن، جهـان خـود را درك مـي               قلمرو، شيوه 

د كـه در آن، تحركـات و        كن ـ اي را ايجاد مـي     ترسيم نقشة فرهنگي، زمينه   
هـا بـر     نقـشه . شـود  تفسيرهاي ما در راستاي جهات خاصي هـدايت مـي         

كننـد و    نماينـد كـه مرزهـا را از يكـديگر جـدا مـي              تصاويري دلالت مي  
هـا برجـسته     اي كه تفاوت   گونه نند، به ك بندي مي  اطلاعات پراكنده را طبقه   

كننـد كـه در      ئه مي هايي را ارا   گيري ها بر اين اساس، جهت     نقشه. شوند مي
. دارنـد  عين پيشنهاد برخي مسيرها، از انتخاب برخـي ديگـر بـر حـذر مـي               
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ترسيم مرزها بيش از آن كه بر اساس تجارب انتزاعي فـردي شـكل گرفتـه             
  .هاي بيناذهني اتكا دارد و با شعور متعارف در ارتباط است باشد بر تصميم

نگـي را ترسـيم     اي، مرزهـايي فره    فرايندهاي توليـد و دريافـت رسـانه       
اي، رمزگاني را كـه در قالـب        هاي رسانه  كنند كه در آن مفاهيم و ساخت       مي

اي عمـل    هـايي كـه كليـشه      و شخـصيت  ) هـا  لوكيـشن (ها   ها، محيط  داستان
هـاي فرهنگـي و      اي مرزها بـا گـروه      ترسيم رسانه . نمايند  كنند، ايجاد مي   مي

ارج از تجـارب    هاي دوردست، هنگامي كه به جوامع و نقـاطي خ ـ          سرزمين
كنـيم،    يـاد مـي    “خاورميانه”شوند كه ما از آن با عنوان         روزمرة ما مربوط مي   

  .كند كه از منظري تاريخي و سياسي تجسم يافته است اي را توليد مي مقوله
اي اين منطقـة جغرافيـايي، همـواره بـه ناديـده             منتقدان ساخت رسانه  

هـاي    و نيز نـسخه    گرفته شدن بافت تاريخي و سياسي حقيقي اين منطقه        
  .كنند اي از آن، اشاره مي سازي شده و كليشه ساده

تحليل ارائه شده در اين اثر تلاش دارد نشان دهد كه چگونه با توجه              
فـضاي   ]تهديـد شـدن امنيـت     [ طـرح ادعاهـاي عينـي در خـصوص        «به  
). 641: 2005ديتمـر،   (گيـرد     شـكل مـي    “حقيقتي ژئوپوليتيك ”،  »]كشور[

ي بـه همـين مـشروعيت القـايي نهادهـاي دولتـي             سلطه بر فضاي جهـان    
مطالعـة  .  در خصوص برخوردشان با عوامل ترور، متكـي اسـت         ]آمريكا[

 نـشان   “كاپيتـان آمريكـا   ”شـدة   دربارة فيلم كمدي منسوخ     ) 2005(ديتمر  
 ملـت در نظـام ژئوپوليتيـك    ـ ـ دهد كه چگونه اين فيلم، اهميت دولت   مي

تـر   مهم. كند ي فضاي جهان طرح مي    جهان را به مثابه يك شيوة سازمانده      
كند كه تصويرپردازي از ناسيوناليسم آمريكايي،       ييد مي أاز اين، تحليل او ت    

 متوسط مـسيحي دارد كـه بـه         ةهاي سفيد طبق   ريشه در فعاليت آمريكايي   
هـاي   دنبال خنثي كـردن هرگونـه تهديـد احتمـالي از جانـب تروريـست              

 ارائه “روايتي يكپارچه”از خاورميانه  علاوه   به. خارجي مرتبط با اسلام هستند    
شـود كـه در آن       ت ديرينـة اروپـايي سـاخته مـي        شود كه بـر مبنـاي سـنّ        مي
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هاي هويت، رايـج بـوده       عنوان ابزار توليد و اشاعة افسانه      كارگيري شرق به   به
عنـوان محيطـي ويـژه بايـد         توجه به خاورميانه به   ). 91: 2002ايسله،  (است  

تر فضاي جهاني ادراك شود كه در مباحث         ننخست در چارچوب بافت كلا    
  .شود بندي مي  ماجراجويانه صورتـ مربوط به فضاي سينماي اكشن

  

  ها تصويرپردازي از مكان
 كـنم كـه چگونـه      در بخش اول اين فصل، ايـن موضـوع را بررسـي مـي             

هايي  هاي خاص فيلم   كنندگان در پژوهش، خاطرات خود را از محيط        شركت
 ماجراجويانه ظـاهر    ـ  هاي اكشن  هايي كه در فيلم     و نيز تيپ   اند  ديده ها  آنكه  
 شـوند بـر   هايي كه در اينجـا ارائـه مـي         تحليل. كنند شوند، توصيف مي   مي

هـايي   ها و فـضاي فـيلم      هاي كانوني دربارة روايت    هاي گروه  اساس بحث 
شان صورت گرفته     ماجراجويانه مورد علاقه   ـ  هاي اكشن  خاص و نيز فيلم   

هـا خواسـته شـد كـه         گوها و پيمـايش   و  دهندگان در گفت   خاز پاس . است
ها را و نيـز تجـارب و         انگيز فيلم  انگيز و دل   شدة خاطره  هاي ترسيم  محيط
هايشان را دربارة سفر خارجي، امنيت فـردي و ملـي، رويـدادهاي              نگرش

هـاي بـاز، در     به پرسـش ها آنهاي  در پاسخ . جهاني و تروريسم بيان كنند    
ي جغرافيايي مشخصي همچون منـاظر شـهري تيـره يـا            ها مواردي، مكان 

  .شوند بيابان شني ديده مي
هاي  هايي خاص و فيلم    هاي فيلم   به محيط  ها  آندر مجموع، ارجاعات    

هـاي مـشابهي از منـاطق     سـازي ، مفهـوم ]مـورد نظـر در تحقيـق   [نمونـه  
هــايي كــه  دهــد، اغلــب مكــان هــا را نــشان مــي شــده در فــيلمبرســاخته

ماجراجويانه به تصوير ـ  هاي اكشن  به ياد آوردند و در فيلم      دهندگان پاسخ
بـا ايـن حـال در       ). درصد74-89(ر داخل آمريكا قرار دارند      اند، د  درآمده

اند، خاورميانه بيـشتر از ديگـر        هاي خارجي كه ذكر شده     فـهرست مـكان 
يك تفـاوت مهـم در هنگـام توصـيف ديگـر            . مناطق برجسته شده است   

هـا   ، پاسخ )تيپ(هاي نمونه    ين است كه در مورد فيلم     هاي خارجي ا   مكان
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و اگـر كلمـه     ) درصد13( اشاره داشت    “خارجي”هايي   عـمومـاً به مـكان  
) رصدد8(كردند  كردند حتماً به خاورميانه اشـاره مـي   خارجي را ذكر نمي   
آوردنـد، منـاطق جغرافيـايي       خـاطر مـي    هايي كـه بـه     در حالي كه در فيلم    

و ) درصد6(، آسيا   )درصد 6(بردند، خاورميانه    م مي مشخصي كه از آن اس    
هاي خارجي اشـاره     هايي كه به مكان    همچنين پاسخ . بود) درصد 4(آفريقا  

.  همـراه بـود    “تاريـك ” و   “عجيب”داشت، اغلب با اصطلاحاتي همچون      
اي كـه در مـضامين       هـاي گـسترده    مضمون عجيب نيز از طريق توصـيف      

 “بيابـاني ”، “شني”، منتقل شده است و بر   كيد شده أ ت ها  آنشناسانه بر    شرق
يا بـر   » هنگام پرداختن به يك تروريست    «ويژه    به “شترها” و   “صحراها”و  

در حـالي كـه     . هاي شهري شلوغ و تيره آسياي شرقي تمركـز دارد          محيط
را مـشابه يكـديگر     ) تيـپ (هـاي نمونـه      هاي كانوني، فضاهاي فـيلم     گروه
انـد و بـه يـاد        هـايي كـه ديـده      فـيلم  از فـضاهاي     ها  آندانند، توصيف    مي
تبـار بـه     هاي آمريكايي عـرب    آورند، متفاوت است؛ در حالي كه گروه       مي

آورنـد،   خـاطر مـي    هايي از خاورميانه را به     ها و مكان   رصد محيط د8ميزان  
با توجـه بـه ايـن       . درصد است 3هاي ديگر،     اين ميزان در خصوص گروه    

 دربارة ها آنانتقادها و توجيهات    ها در توجه و به يادآوري، ماهيت         تفاوت
  .ها هم تا حد زيادي متفاوت است فيلم

هـا از    هـاي ايـن فـيلم      تبار، كاملاً به صـحنه     هاي آمريكايي عرب   گروه
گراتـر و   هـايي واقـع   خاورميانه انتقاد دارند و خواسـتار نمـايش موقعيـت       

كيـد بـيش از حـد بـر         أهايـشان نگـران ت      در بحث  ها  آن. تر هستند  پيچيده
تي، هاي سنّ  هايي از مردم در لباس     ها به همراه شترها و گروه      مايش بيابان ن

 هـا   آناز ديـد    . هـاي غيرواقعـي هـستند      زمينـه  دليـل و پـس     خشونت بـي  
مانده، عجيب، تاريـك و    جهت عقب  هاي مربوط به خاورميانه، بي     لوكيشن

هاي مشخصي از كـشورهاي   جاي نمايش مكان به. رسند نظر مي  اسرارآميز به 
شود تا   هايي كليدي به تصوير كشيده مي      تر با ويژگي   اي عام  زمينه ربي، پس ع
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ا            نمي ها  آن: اين منطقه را نشان دهد     گويند شما در چه كـشوري هـستيد امـ
اي تـصوير    شـهرهاي عربـي بـه گونـه       . هايي رنگي به سر دارنـد       شال ها  آن
بليغـات  شوند كه برق ندارند و نشاني از فرهنگ جهاني و غربي ماننـد ت              مي

شود گويي   اي برجسته مي   شود به گونه   زباني كه صحبت مي   . تجاري ندارند 
شود تا فاصله بـين صـحنه        معناست و از زيرنويس استفاده مي      نامفهوم و بي  

  .فيلم و فرهنگ آمريكايي مسلط برجسته شود
تر  گرايانه هاي آمريكايي عرب معتقدند كه نمايش واقع       در مقابل، گروه  

هاي شهري و روستايي در كنار همـديگر و           نمايش محيط  ها مستلزم  مكان
هـاي   كنند و لباس   هايي است كه عربي را به درستي صحبت مي         شخصيت

 ـ. پوشند متنوعي مي   طرفـدار نمـايش نمادهـايي از ادغـام          هـا   آنعـلاوه    هب
فرهنگ غربي و جهاني با فرهنگ منطقه هستند همچون علائم كوكـاكولا            

  [!]. اقتصادي آمريكا در منطقه به عنوان سند حضور سياسي و
ها مطرح شد اين است كه هرچند خود         نگراني مهمي كه در اين بحث     

ها از خاورميانه تا چه حـد   دهندگان ممكن است بدانند اين بازنمايي    پاسخ
  :دانند گرايانه هستند اما ديگران نمي غيرواقع

 آن  رونـد،  هنگامي كه گروهي از دوستانم به تماشاي چنان فيلمي مـي          
 هـا   آنبيننـد، مخـصوصاً هنگـامي كـه          تصويري است كـه در سـينما مـي        

واقعـاً  . دهنـد  اي را در خاورميانه يا در آمريكاي جنوبي نـشان مـي            صحنه
طـور   دانـم كـه ايـن      كـنم و مـي     آور است چون من آن را تماشا مي        عذاب
شناسـم   اما افرادي را مي   . دانم من خوشبختم كه اين واقعيت را مي      . نيست

گونـه كـه در سـينما        آن[دانند كه همه كـشورها       طور نيستند و نمي    ينكه ا 
.  مسلمانان تروريست نيـستند    ةشوند و هم   اداره نمي ] شود نمايش داده مي  

هـاي سـينمايي جانـب ديگـر         دانند و اين سـخت اسـت، فـيلم          نمي ها  آن
. دهد، تعادلي در ايـن زمينـه برقـرار نيـست           موضوع را به مردم نشان نمي     

  .شود جانبه ارائه مي كتصويري ي
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هاي خارجي متنوعي را  تبار، مكان هاي كانوني غيرعرب در حالي كه گروه
هـاي   كردند، هنگام سخن گفـتن از محـيط        ها توصيف مي   هاي فيلم  از صحنه 

ستيزانه در  بندي جنبه بيگانه ها ديده بودند، صورت  در فيلمها آنخاورميانه كه 
 فضاي ترسيم شده از يمـن       ها  آن براي مثال،    .دانستند ها را بارز مي    اين محيط 

سـتيزانه و از     گرايانه و در عين حـال بيگانـه         را، واقع  “قواعد نامزدي ”در فيلم   
  .دانستند ماجراجويانه ميـ  رو، مناسب براي يك فيلم اكشن اين

ــه ــه   هــا تمركــز ويــژه عــلاوه تحليــل ب ــر ايــن دارنــد كــه چگون اي ب
ــ   درآمـده در شـش فـيلم اكـشن     هاي بـه تـصوير     كنندگان، محيط  شركت

هـاي كـانوني     هـاي گـروه    ماجراجويانة مورد بحث را در ارتباط با بحـث        
هاي بحث شـده بـه       فيلم. آورند خاطر مي  هاي خاص به   دربارة برخي فيلم  

  :شرح ذيل هستند ترتيب حروف الفبا به
 ـهواپيمـاي ر  ”ين فيلم يعنـي     اول هـاي   مهـارت ) 1997 (“جمهـور  يسئ

هـا   مهـور، جيمـز مارشـال را هنگـامي كـه تروريـست            ج قهرمانانه رئـيس  
. كشند، به تصوير كشيده اسـت      ربايند و مسافران را مي     هواپيماي او را مي   

افتـد امـا     جمهور آمريكـا اتفـاق مـي       يسئعمدة فيلم در داخل هواپيماي ر     
هاي آن نيز در واشنگتن، روسـيه و قزاقـستان بـه تـصوير      برخي از صحنه 

در توصيف فضاي اين    ) درصد94(كنندگان   ه شركت تقريباً هم . اند درآمده
 فـضاي   هـا   آنفيلم بر خود هواپيما متمركز هستند، در حالي كـه يكـي از              

 از ديگر منـاطق خـارجي بـه تـصوير         . كند جغرافيايي واشنگتن را ذكر مي    
  .ها ذكري به ميان نيامد درآمده در اين فيلم در بحث

يويـورك متمركـز    بر يـك پلـيس ن     ) 1988 (“سخت جان”فيلم بعدي،   
هـا   است كه تعدادي گروگان، از جمله همسرش را از چنـگ تروريـست            

كننـدگان بـراي     اين فيلم، سومين فيلم مورد علاقة شركت      . دهد نجات مي 
بـه  ) درصـد 42(در حالي كه حدود نيمي      . هاي كانوني بود   بحث در گروه  

آنجلس يا يك سـاختمان      درستي تشخيص دادند كه ماجراي فيلم در لس       



 99  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

كردنـد فـيلم در      كنندگان فكر مـي    افتد، بسياري از شركت    اري اتفاق مي  اد
  .برداري شده است فيلم) درصد17(يا شهر ديگري ) درصد42(نيويورك 

تبـار   هـاي عـرب    هـاي آمريكـايي    در بحث ) 1988 (“محاصره”از فيلم   
هـاي   اي از دغدغـه    عنـوان نمونـه     ماجراجويانه، به  ـ  هاي اكشن  دربارة فيلم 

در ايـن    .كنندگان تا ديگر شركت   شد اره اين ژانر بيشتر اشاره مي      درب ها  آن
ها به نيويورك با مقابله دو نيروي رقيب يكديگر          فيلم حملات تروريست  

هـاي    در اين فـيلم، شـاهد اردوگـاه        .شود آي و سيا مواجه مي     بي يعني اِف 
هـايي در    هايي ديگر در شهر نيويورك و صحنه       اسكان موقت و نيز صحنه    

كننـدگان بـه درسـتي        شـركت  ةهم ـ. هاي عربستان سعودي هـستيم     نبيابا
هاي مربوط    صحنه ها  آنهاي نيويورك را تشخيص دادند و يكي از          صحنه

گونـه   او صحنه مربوط به خاورميانه را ايـن       . خاطر آورد  به خاورميانه را به   
  :كند توصيف مي

خيلي كاريكاتوري، منظـورم ايـن اسـت كـه يـك چيـز در آن ديـده                  
 سوار بـر يـك مرسـدس در         ها  آند؛ واقعاً شبيه داستان علاءالدين،      شو مي

صندلي عقب  ] گروه تروريستي [بينيم كه رهبر     كنند و مي   بيابان حركت مي  
ماشين نشسته است امـا او حتـي طـرف سرنـشين ننشـسته، او در وسـط          

او لباس تماماً سفيد پوشيده و بين دو صندلي سياه نشـسته؛            . نشسته است 
 نشستن او بين دو صندلي سياه، عجيـب و غريـب و در              ةويعني حتي نح  

شـب و    هـاي هـزار و يـك       واقعاً شبيه فضاي داستان   . عين حال پليد است   
توانم بـاور كـنم كـه ايـن يـك فـيلم              من واقعاً نمي  . هاي عربي است   شب

  .واقعي باشد
يك افـسر بازنشـستة پلـيس، بمبـي را در           ) 1994 (“سرعت”در فيلم   

ه است كه در صورت پايين آمـدن سـرعت آن بـه             اتوبوسي جاسازي كرد  
عمدة فضاي اين فيلم،    . كمتر از پنجاه مايل در ساعت، منفجر خواهد شد        
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كننـدگان بـه درسـتي شـهر         گذرد؛ شركت  آنجلس مي  در اتوبوسي در لس   
  .خاطر داشتند آنجلس و اتوبوس را به لس

دهد  يك مأمور جوان سيا را نشان مي) 2002 (“ها جمع همة هراس”فيلم 
كند جنگي را ميان آمريكا و روسـيه         ها تلاش مي   كه براي مقابله با تروريست    

اين فيلم، فضاهاي متفاوتي را به تصوير كشيده است از جملـه            . به راه اندازد  
. شهر واشينگتن و بالتيمور در كنار اتريش، روسيه، اوكراين، اسرائيل و سوريه

اره كردنـد، واشـنگتن     كننـدگان بـه آن اش ـ      ترين محيطـي كـه شـركت       عمده
تر به آن اشاره داشـتند ماننـد آمريكـا           ديگران با عبارات عام   . بود) درصد58(
هـاي خـارجي در       لوكيـشن  هـا   آنبرخـي از    ). درصد 8(يا اروپا   ) درصد33(

  .را ذكر كردند)  درصد8(يا اسرائيل ) درصد33(روسيه 
 را   آمريكـا  ةداستان يك مـأمور ويـژ     ) 1994 (“هاي واقعي  دروغ”فيلم  
اي بـه آمريكـا      ها را از حمله هسته     كند كه تلاش دارد تروريست     بازگو مي 
هاي متعددي را به تصوير كشيده اسـت از جملـه            اين فيلم مكان  . باز دارد 

كنندگان، مكان فيلم را     بيشتر شركت . سوئيس، واشينگتن، فلوريدا و ميامي    
ذكـر  ) درصـد 9(يـا فلوريـدا     ) درصـد 17(، واشـينگتن    )درصد52(آمريكا  
هايي غير از آمريكا از جمله فرانسه،        كنندگان به مكان   ديگر شركت . كردند

 يـا   “المللـي  بـين ”هـاي    كاراييب و اروپا اشاره كردند يا صرفاً به لوكيـشن         
  . اشاره داشتند“خارجي”

يافتـة   هـاي مـشخص، الگوهـاي تثبيـت        هاي مربوط به اين فيلم     بحث
سردرگمي دربارة ماهيت   . ندك ييد مي أتري را در خصوص اين ژانر ت       كلان

ضدقهرمانان خـارجي كـه در فـصل پيـشين تـشريح شـد، بـا يـادآوري                  
خـاطرة منـاظر آمريكـايي در اذهـان         : شود ها تشديد مي   هاي فيلم  لوكيشن

در حـالي كـه بـسياري از     . تر است تا مناظر ديگر كـشورها       بسيار برجسته 
 ـ     شركت ا دشـواري  كنندگان در ذكر نام مناظر خاصـي خـارج از آمريكـا ب

تر و مبهم بـراي توصـيف ايـن منـاطق            مواجه هستند، از اصطلاحات عام    



 101  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

 سياسي خاص يك منطقـه در مقايـسه بـا          ـ  بافت تاريخي . كنند استفاده مي 
حس ترس گسترده و فراگيـري كـه متفـاوت اسـت و ريـشه در منطقـه                  

  .جغرافيايي خارجي دارد از اهميت كمتري برخوردار است
  

  ميانهتصويرپردازي از خاور
انـدازي   اين تصويرپردازي هاليوود از فضاي جهـان، آمريكـا را در چـشم            

آشنا و بسيار برجسته قرار داده اسـت، در حـالي كـه از ديگـر كـشورها،                  
هـاي آمريكـايي     با اين حال، گروه   . هايي مبهم و تار ساخته است      زمينه پس
كننـدگان در مـورد تـصويرپردازي        تبار در مقايسه با ديگـر شـركت        عرب

. خاص از خاورميانـه در ايـن بافـت، آگـاهي و نگرانـي بيـشتري دارنـد                 
هـاي متعـدد     اي خاص كه به شـيوه      عنوان منطقه  متمايزسازي خاورميانه به  

شود، مبتني بر عدم شـناخت كـافي از ايـن منطقـه و در مقابـل                  انجام مي 
  .گيرد چربيدن كفة هراس از آن صورت مي

  
  شناخت خاورميانه

 ماجراجويانـه،  ـ ـ هاي اكشن رسد كه طرفداران جدي فيلم   نظر مي  در واقع، به  
در پيمايش انجـام شـده در       . شناخت محدودي از منطقة خاورميانه دارند     

هايي پرسيده شد تـا شـناخت نـسبي    دهندگان، سؤال اين بررسي، از پاسخ   
مقيـاس ارزيـابي    . موجود از رويدادهاي اخير در خاورميانه بررسي شـود        

هـاي   هاي موافقت يا عدم موافقت دربـاره گـزاره        خ از پاس  ها  آناطلاعات  
  :ذيل تشكيل شده بود

وسيله يك فلسطيني تـرور شـد        وزير اسرائيل به   اسحاق رابين، نخست  
دهنـدة عـدم      نشان 5اي ليكرت كه      در يك طيف پنج نمره     6/3=ميانگين  (

؛ سازمان ملل متحد، بارهـا اسـرائيل را بـراي اشـغال             )موافقت شديد بود  
؛ ساختمان فـدرال در     )3/2=ميانگين(گران محكوم كرده است     سرزمين دي 
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؛ و  )7/4=ميانگين(گذاري شد    هاي عرب بمب   وسيله آمريكايي  اوكلاهما به 
  ).55/0=، آلفا1/4=ميانگين(صدام، سلاح كشتار جمعي در عراق داشت 

 ماجراجويانـه   ـ ـ  تر ژانر اكشن   رسد كساني كه طرفدار جدي     ر مي ـنظ به
، كمتر دربـارة  )درصد65(يسه با كساني كه شناخت ندارند    اند، در مقا   بوده

دهندگان، امتيـاز بـالايي از جهـت         درصد از پاسخ  50(منطقه آگاهي دارند    
اين رابطـه از ارزش متوسـطي برخـوردار اسـت           ). شناخت منطقه داشتند  

-شناسد، بسيار قوي  با اين حال، اثر گروهي كه منطقه را مي        ). -31/0= گاما(
كنندگان ديگر حفـظ شـده اسـت    لي كه اين الگو بين شركت در حا . تر است 

 ماجراجويانـه،   ـ ـ  هـاي اكـشن    درصد اين گروه با ميزان تماشاي كم فيلم       46(
درصد از كساني كه تماشـاگر جـدي        39شناخت بالايي داشتند در مقايسه با       

كننـدگان    شـركت  ايـن رونـد بـين     ).  ماجراجويانـه بودنـد    ـ ـ  هاي اكشن  فيلم
هاي غيرعـرب    تبار، فاصله بسيار زيادي با گروه      ي عرب هاي آمريكاي  گروه

).  درصد كـه شـناخت بـالايي داشـتند         81درصد در مقايسه با     78(داشت  
هـاي   كننـدگان گـروه    همچنين لازم به ذكر است كه در مجمـوع، شـركت          

تبار، شناخت بسيار بيشتري در مقايسه با همتايان خود در           آمريكايي عرب 
از منطـق خاورميانـه داشـتند       ) -61/0= امـا درصد، گ 42(هاي ديگر    گروه

تـرين  دانـش  در نتيجه، كـم   ) درصد بالاترين رده امتياز را كسب كردند      80(
هاي آمريكايي غيرعرب هستند كه طرفـداران       كنندگان گروه  افراد، شركت 

  . ماجراجويانه هستندـ سرسخت ژانر اكشن
د، شـون روشن نيست كه آيا كساني كه طرفدار سرسخت اين ژانر مـي           

افرادي هستند كه دانش كمتري دربارة خاورميانه دارند يا اينكه كساني كه     
. كننـد  كنند، شناخت متفاوتي از اين منطقه پيدا مـي        ها را نگاه مي   اين فيلم 

در حالي كه جهت علت و معلولي خاص اين رابطه را از طريق پـژوهش               
ان تماشاي  توان ارزيابي كرد اما همبستگي روشني بين ميز       بخشي نمي ميان
  .هاي اين ژانر و ميزان شناخت از منطقة خاورميانه وجود داردفيلم



 103  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

  هراس از خاورميانه
بر اساس اين عدم شناخت، هراس به تصوير درآمده از خاورميانه نيز منوط             
به تجربة مستقيم از خاورميانه يا ارتباطات خانوادگي و خويشاوندي با اين            

ماجراجويانـه باعـث   ــ   هاي اكـشن   فيلم به علاوه تماشاي زياد   . منطقه است 
دار پيوسته از تبهكاران     لهئهاي مس  تصويرپردازي. شود تقويت اين هراس مي   
هاي انتقادي را نيز در ميـان        خوبي مستند شده، واكنش    عرب، ضمن اينكه به   

  .بينندگان آمريكايي به همراه داشته است
ـ   هاي اكشن  فيلم تبار با تماشاي   ميزان ارتباط خاورميانه و جوامع عرب     
ميـزان  . كننـدگان ارزيـابي شـد      ماجراجويانه نيز از طريق بررسي شـركت      

دشـمنان  : هاي ذيـل بررسـي شـد       هراس از طريق سطح موافقت با گزاره      
؛ ) در يك طيف امتيـازي     5/3=ميانگين(اصلي آمريكا در خاورميانه هستند      

د شـون  بيشتر اقـدامات تروريـستي در آمريكـا توسـط اعـراب انجـام مـي            
و مداخله نظامي آمريكا در عـراق، منطقـي و قابـل توجيـه              ) 4=ميانگين(

  ).65/0=؛ آلفا5/4=ميانگين(است 
ماجراجويانـه   ـ  هاي اكشن  در ميان اين دسته از بينندگان، كساني كه فيلم        

انـد،   هـا را ديـده     اند در مقايسه با كساني كه كمتر ايـن فـيلم           بيشتري ديده 
هـاي   كساني كه طرفـدار جـدي فـيلم       . رندهراس بيشتري از خاورميانه دا    

كساني كـه چنـدان ايـن       ) درصد27( ماجراجويانه هستند دو برابر      ـ  اكشن
هـراس از   (در ردة بالاي اين طيـف       ) درصد10(كنند   ها را تماشا نمي    فيلم

از كساني كـه    ) درصد52(قرار دارند؛ در مقابل، بيش از نيمي        ) خاورميانه
اين هراس خـاص  كنند، ميزان پاييني از    مي هاي اين ژانر را كم تماشا      فيلم

نظـر   بـه . درصد از تماشاگران جـدي ايـن ژانـر دارنـد          40را در مقايسه با     
). 29/0=گامـا (رسد ايـن رابطـه از ارزش متوسـطي برخـوردار اسـت               مي

ها بـه ديگـر عوامـل ميـانجي بـين ميـزان مـصرف                مجموعة بعدي سؤال  
با . شود  تجربه مربوط مي   چون شناخت فرهنگي و    ها هم  ها و نگرش   رسانه
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ها و اهميت نظـارت   توجه به مسائل اساسي مربوط به تحليل اين موضوع       
بر نوع گروه كانوني كه همبستگي مستقيمي با شناخت فردي از فرهنـگ             

هـاي ايـن     عربي و نيز تجربة مـستقيم حـضور در خاورميانـه دارد، يافتـه             
ة ميان ميزان تماشاي    در مجموع، رابط  . تر ساخته است   ها را برجسته   تحليل
 ماجراجويانه و هراس از جوامع عربـي و خاورميانـه در            ـ  هاي اكشن  فيلم

بالايي هايي كه سطوح  غيرعرب: تر است هاي غيرعرب، برجسته ميان گروه
 ماجراجويانـه را    ـ ـ  هاي ژانـر اكـشن     از هراس دارند، كساني هستند كه فيلم      

با كساني دارند كـه     ) درصد29(اي  اند و تفاوت برجسته    بيشتر تماشا كرده  
هـاي   اين روند در ميان گـروه     ).  درصد 8(اند  اين ژانر را كمتر تماشا كرده     

درصد كساني كه ايـن ژانـر را زيـاد          22تبار نيز مشابه است؛      كانوني عرب 
 درصد كساني كه اين ژانر را كمتر تماشـا  13اند، در مقايسه با     تماشا كرده 

  . شديد نيستها آن با اين حال، تفاوت بين. اندكرده
بر خلاف انتظار، وقتي رابطه دوگانة بين نوع گـروه و ميـزان هـراس را                

هـاي   شود كه تفاوت چنداني وجود ندارد؛ گروه       كنيم، روشن مي   بررسي مي 
درصد اين هـراس    21هاي غيرعرب،    درصد و گروه  16تبار،   آمريكايي عرب 

 ميان ميـزان تماشـاي      اين موضوع، رابطة  ). 0=گاما(اند   را از خود نشان داده    
  .كند تر مي  ماجراجويانه و نوع گروه را، بسيار برجستهـ ژانر اكشن

ها احساس كاملاً متفاوتي از      كنندگان در اين گروه    با اين حال، شركت   
يكــي از . داوري دارنــد نتــايج و پيامــدهاي ايــن هــراس ناشــي از پــيش 

اش دربـارة    نـي تبار، نگرا  هاي عرب  ييكنندگان گروه كانوني آمريكا    شركت
آثار گستردة شرورنمايي جوامع عـرب بـر جامعـه آمريكـا، شـهروندان و         

  :دهد گونه توضيح مي سياست اين كشور را اين
ها القا و    ها هراس را با موفقيت به آمريكايي       كنم اين فيلم   من فكر مي  «

هاي عرب هـستند و      كنند كه تبهكاران، آمريكايي    اين انگاره را تقويت مي    
هـا بخـشي از      ايـن فـيلم   ... بينـيم  ي اين نگرش را در جامعه مي      ها انعكاس
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دهند كه به نـوعي بـه توجيـه رفتارهـا و             تري را تشكيل مي    گفتمان بزرگ 
كنند؛ مثل آنچه در عـراق در جريـان          اقدامات در جريان كنوني كمك مي     

گونـه سـلاح كـشتار       خواست انجام داد و هيچ     است و بوش هر كاري مي     
ها بخشي از آن گفتمـان       كنم كه اين فيلم     من فكر مي   .جمعي هم پيدا نشد   

 بـراي   هـا   آنسازند،   لهئها مس  كنم اين فيلم   من فكر مي  . دهند را تشكيل مي  
  ». عوارض و پيامدهاي وخيمي دارندها آنسرگرمي نيستند، 

دار  لهئهــاي مــس رســد برخــي از بيننــدگان، متمايزســازي نظــر مــي بــه
كننـد كـه بـا شـرايط      اي توجيه مـي   گونه ها را به   ضدقهرمانان در اين فيلم   

شوند، سـازگار    ها در آن توليد و توزيع مي       تري كه اين فيلم    فرهنگي كلان 
هـا، خيـر    خواهد در فيلم آمريكايي عادي مي«باشد؛ نخست اين فرض كه  

كننـدگان، ايـن موضـوع را        يكي ديگـر از شـركت     » را در مقابل شر بيينند    
مردم عادي براي فرار از مـسائل روزمـرة         «: گويد بيشتر توضيح داده و مي    

مطلق ) خوب و بد  (خواهند خير و شر       مي ها  آن: روند زندگي به سينما مي   
بـازد؛   برد و يـك نفـر مـي        خواهند ببينند كه يك نفر مي       مي ها  آن: را ببينند 

  .خواهند بدانند از چه كسي بايد هواداري كنند  ميها آن
ويژه در ميـان     ، به )ديگري (ها  آندر مقابل   ) آمريكا(علاوه ذهنيت ما     هب

يكـي از   . هـا اسـت    كنندگان آمريكـايي غيرعـرب، مبنـاي توجيـه         شركت
  : كنندگان معتقد است شركت

 ها  آن بسيار تهاجمي هستند چون ما هميشه        ها  آنهاي ما در قبال      فيلم«
تري زندگي    با معيارهاي سختگيرانه   ها  آندهيم و اينكه     را دشمن نشان مي   

 پوشـش دارنـد   ها آنگردند، ولي  حجاب مي هاي ما بي كنند و اينكه زن    مي
  ».و چيزهايي شبيه اين

هـاي كـانوني غيرعـرب،       كننـدگان گـروه    در مجموع در ميان شـركت     
خـواهيم و دوسـت داريـم در مقابـل آنچـه              مـي  “ما”بندي از آنچه     تقسيم

درسـت  كننـد و انجـام دادن آن را           رفتـار مـي    “ديگـران ”شود   پنداشته مي 
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اي  هـاي كليـشه    كند كه از آن براي بازنمـايي       دانند فضايي را فراهم مي     مي
ــس ــب      لهئم ــايي در قال ــف جغرافي ــاطق مختل ــدقهرمانان و من دار از ض
كنندة آنچه   هنجارهاي توجيه . شود هاي شناخته شده استفاده مي     بندي دسته

رسند، به   نظر مي  دار به  لهئهاي ديني، قومي و نژادي ديگر مس       در ميان گروه  
ــگ    ــاً تن ــصويرپردازي دائم ــراي ت ــتاويزي ب ــصبانه از   دس ــه و متع نظران

  .ضدقهرمانان عرب، مسلمان در نقاط مختلف خاورميانه تبديل شده است
  

  تصويرپردازي از هراس و ترور
گيرد، بلكه   ت نمي ئهراس صرفاً از يك شخصيت تصويرپردازي شده، نش       

ها و فـضاها    واع خاصي از مكان   تري از خطر نهفته در ان      از مفاهيم پيچيده  
براي برخي افراد، هراس در منـاطق خـارجي همچـون           . شود نيز ناشي مي  

كند، در حالي كه بـراي برخـي ديگـر در           بندي پيدا مي   خاورميانه صورت 
  .يابد ها معني مي انواع خاصي از فضاها همچون فرودگاه

شـد از مـسافرت بـه چـه          كنندگان پرسـيده مـي     هنگامي كه از شركت   
هـاي آمريكـايي    هـا در ميـان گـروه    كنيد؛ دامنة پاسخ  كشورهايي پرهيز مي  

ها بـر روي خاورميانـه بـود،      غيرعرب، خيلي گسترده بود اما تمركز پاسخ      
هـاي   بحـث . “مخـصوصاً ” و   “البته”ويژه با استفاده از واژگاني همچون        به

نظر زيادي حاصل شود كه از سفر        داغي صورت گرفت بدون اينكه اتفاق     
: كننـدگان   خاورميانه بايد خودداري كرد چرا كه به قول يكي از شركت           به
خواهم خودم را در موقعيتي قرار دهم كه براي نجات جانم فرار             من نمي «

هـاي   تروريـست «كنـد كـه      گونـه اظهـارنگراني مـي      فرد ديگري اين  . »كنم
در يكي  . »دهند ها را هدف حمله خود قرار مي       مسلمان، پيوسته، آمريكايي  

هاي كانوني، يك نفر در اظهار نظري متفاوت از عدم هراس خود              گروه از
 ،گويد چون او چند دوست ايراني دارد و بنـابراين          از خاورميانه سخن مي   
 هـا   آن ة مسيحي است، اما هم ـ    ها  آنيكي از   . ترسد از مردم خاورميانه نمي   

راد اي اف  ارتباط اين نوع سخنان با تجارب رسانه      . معمولي و طبيعي هستند   
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گونــه  كننــدگان آن را ايــن يكــي از شــركت. در گفتارشــان روشــن اســت
ها هنگام حضور     ماجراجويانه كه آمريكايي   ـ  حس اكشن «: كند توصيف مي 

كـنم كـه گـويي       مـن احـساس مـي     ... كننـد  در كشورهاي ديگر پيـدا مـي      
كـه در   [كنند در برابر آن نوع خطرها        طور ويژه احساس مي    ها به  آمريكايي

،  غلبـه كننـد  هـا  آنتوانند بـر   مصون هستند و مي ] اند اكشن ديده هاي   فيلم
خواهند در اين كشورها انجام دهند و اين         توانند هر كاري كه مي      مي ها  آن

يكــي ديگــر از » .كنــد روحيــه بــراي مــا دردســرهاي زيــادي ايجــاد مــي
  :گويد گو ميو كنندگان در همين گفت شركت

ــيلم« ــشن، نقــشي اساســي در فرهنــگ   ف ــدهــاي اك . آمريكــايي دارن
. انـد  هاي وسترن ايتاليايي بوده    ها هميشه عاشق چيزي شبيه فيلم      آمريكايي

دهيم چون   ويژه اين ژانر را بر ژانرهاي ديگر ترجيح مي         ها، به  ما آمريكايي 
ـ   تاريخ آمريكا از زمان جنگ داخلي تا كشف غرب، شبيه يك فيلم اكشن            

تـر    مـا در آينـده گـسترده       تعريف فرهنگي . ماجراجويانه عظيم بوده است   
كنيم، ما همچون بيشتر كـشورهاي جهـان،   شود، ما به گذشته نگاه نمي     مي

. طلب هـستيم   اي جاه  ما اينجا مليت داريم اما جامعه     . نازيم مان مي  به مليت 
  ».ما ماجراجويي را دوست داريم

  :كند يك نفر در گروهي ديگر اين موضوع را چنين مطرح مي
دهند با مردماني   اي بياباني نشان مي   اورميانه را منطقه   خ ها  آن... اخبار  «

ترسـانند و  ها را ميهاي كوچك كه آمريكايي  در حال فرار و مسلح و بچه      
: كنندگان به اين نتيجه رسيد كه     در بحثي ديگر، يكي از شركت      ».كشند مي

اگـر شـما يـك فـرد        . بايد براي وضع فعلي جامعه آمريكـا كـاري كـرد          «
بينيد كـه مـشابه اطرافيـان شـما نيـست،            ا در تلويزيون مي   اي ر  خاورميانه
كننـدگان در   بـا ايـن حـال، شـركت    » .كنيد كه او فرد بدي است  تصور مي 

تبار، در خصوص احساس امنيت فردي      هاي كانوني آمريكايي عرب    گروه
 معتقـد بودنـد كـه از        هـا   آن. ها، پاسخ متفاوتي داشـتند     در ارتباط با رسانه   
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گونه توضـيح    كنندگان دليلش را اين    سند؛ يكي از شركت   تر خاورميانه نمي 
ها عـرب باشـند و       چون در حال حاضر قرار است تروريست      «دهد كه    مي

كشند، كـسي بـه فكـر        ها را به تصوير مي     گونه عرب  ها اين  مادام كه رسانه  
  ».افتد، چون من عرب هستم كشتن من نمي

هـايي   رست مكـان  تبار، كمتر جايي را در فه     هاي آمريكايي عرب   گروه
دهند كه تمايلي به سفر به آنجا ندارند و در مقابل، تقريباً با سـفر                قرار مي 

كنند كه از    نقاطي را ذكر مي    ها  آنبا اين حال،    . به همه جاي جهان راحتند    
هـا، عمـدتاً بـر روي    در فهرسـت ايـن مكـان     . كنند سفر به آنجا پرهيز مي    

در حالي بود كه اعضاي ديگر      اسرائيل و گاه عراق تمركز شده است، اين         
هاي كـانوني، همـه منـاطق خاورميانـه را در چنـين فهرسـتي قـرار                  گروه
كننده دربارة اين ديدگاهش سؤال شد       هنگامي كه از يك شركت    . دادند مي

كه گفته بود او اصلاً با سفر به منطقه خاورميانه راحت نيست، يكي ديگر              
 كـل منطقـه   « از سـفر بـه       كننـدگان پاسـخ داد كـه در واقـع، او           از شركت 
مـن تفـاوت كـشورهاي مختلـف خاورميانـه را           «حـذر دارد؛    » خاورميانه

هنگامي كه دربارة ترس از سفر به ديگر منـاطق جهـان سـؤال              . »دانم نمي
آفريقا، اروپاي شرقي و هر جايي كه در آنجـا          «: طور پاسخ داد   شد، او اين  

  ».نوعي جنگ و درگيري وجود دارد
هان، نقاط متفاوتي وجـود دارد كـه بـراي ايـن            در نقشة كشورهاي ج   

هـراس از سـفر بـه كـشورهاي خـارجي،           . كنند ها ايجاد نگراني مي    گروه
هاي كانوني غيرعرب، بـا مفهـوم گرفتـاري و دردسـر             حداقل براي گروه  
  .درهم تنيده است

آميـز   هـاي تعليـق    هراس از تهديدهاي تروريـستي، ريـشه در داسـتان         
هاي بيننـدگان در     ها به ذهنيت   تبديل اين تعليق  نحوة  . سينماي اكشن دارد  

مورد وجود تهديد در فـضاي جهـان، حـاكي از ايـن اسـت كـه مفهـوم                   
شـوند،   اي مبتني بر هراس از كشورهايي كه بيگانه دانسته مـي           يافته انسجام



 109  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

در مجموع، هراس اظهار شـده از       . شود ها ديده مي   در ميان برخي از گروه    
دهندگان پيمايش، دربارة    درصد از پاسخ  13تنها  . تروريسم، نسبتاً كم است   

تهديدهاي تروريستي احتمالي، ابراز نگراني كردند، در حـالي كـه بيـشتر             
درصـد در ايـن زمينـه نظـر خنثـي           22(نگران نبودند و    ) درصد65 (ها  آن

با اين حـال، فـارغ از    ).  امتيازي بود  5 در يك طيف     8/3داشتند؛ ميانگين،   
) درصـد 57(دهنـدگان     شخص ثالث، بيشتر پاسخ    نگراني فردي و متأثر از    

معتقدنــد كــه تروريــسم، نگرانــي جــدي و مهمــي در آمريكاســت       
  ).6/2=درصد، ميانگين51(و جهان، خطرناك است ) 5/2=ميانگين(

ها كمتر دربـارة     تبار در مقايسه با ديگر گروه      هاي آمريكايي عرب   گروه
  .كنند هراس از جهان و تروريسم ابراز ترس مي

تبار به شـدت    هاي آمريكايي عرب   هاي گروه  كنندگان در بحث   شركت
مخالف اين بودند كه بايد دربارة تهديدهاي تروريستي بالقوه، نگران بود؛           

كه بـه شـدت موافـق       ) درصد19(ها  در مقايسه با ديگر گروه    ) درصد50(
 درصـد از    8درصد در مقايسه با     19(اين بودند كه جهان، خطرناك است       

  ).تباركايي عربهاي آمريگروه
هاي كانوني، معرفي هويـت ملـي      كنندگان غيرعرب گروه   براي شركت 

 از جهـان  “ها آنما در مقابل    ”عنوان آمريكايي، ترسيم كنندة مفهوم       خود به 
ها، دربردارندة هراس از ديگران و نگراني        محور هنجاري اين بحث   . است

بـه گفتـة    . ت ندارند ها را دوس    آمريكايي “ما”،  “ها  آن”دربارة اين است كه     
كنندگان؛ اين يك واقعيت است كه ديگر كشورها آمريكـا           يكي از شركت  

كنندگان گروه كانوني با ديگران موافـق        يكي از شركت  » .را دوست ندارند  
 و به ديگـران     در خارج از آمريكا خطرناك است     است كه آمريكايي بودن     

سفرشـان قـرار   پـرچم كانـادا را در كولـه    «كند كه هنگام سـفر     توصيه مي 
عنـوان   اين مضمون كه افـراد مايـل نيـستند خـارج ار آمريكـا بـه               » .دهند

  .ها مطرح شدآمريكايي شناخته شوند، مكرر در بحث
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 چندان   اگرچه نه  ــتبار   هاي عرب  هاي غيرعرب، بيش از آمريكايي     گروه
براي مثال، يكـي    . كردند  نوعي هراس از تروريسم را ابراز مي        ـ ـيكدست

هـايي دارد كـه      البتـه خاورميانـه تروريـست     «: داد كـه    توضـيح مـي    ها  آناز  
 در طول تقريبـاً ده، بيـست سـال          ها  آناند،   هاي خود را تشديد كرده     فعاليت

در چچن هم مـسائلي وجـود دارد   ... اند گذشته فعاليت خود را افزايش داده     
 مسلمان هستند اما عرب نيستند، منظورم ايـن اسـت كـه             ها  آنكه فكر كنم    

برخـي بـر ايـن      » .هاي تروريستي زيادي در جهان در جريان اسـت         اليتفع
  .اند از ناامني و پارانويا نقش داشتهگيري مفهومي  ها در شكل باورند كه فيلم

هاي آمريكايي غيرعرب، هنگام سفر      كننده در گروه   بيشتر افراد شركت  
 داننـد كـه    كنند و كـساني را تهديـد مـي         ها احساس امنيت مي    در فرودگاه 

با توجه بـه حاكميـت ذهنيـت كـابويي در           . ممكن است تروريست باشند   
 در مقابل مأموران امنيتي آمريكـايي       ها  آنهاي آمريكا معدودي از      فرودگاه

كننـد، امـا احـساس تهديـد در ميـان            ها، احساس تهديـد مـي      در فرودگاه 
  .تر است تبار، رايج هاي عرب آمريكايي

هـاي آمريكـايي     ن گـروه  هـاي بـي    گـو و  اين هـراس از سـفر در گفـت        
ها و    از ديدن مكان   ها  آننگراني  . تبار، به گونه چشمگيري بارزتر بود      عرب

ويـژه در    كشورهاي جديد نيـست، بلكـه بيـشتر نگـران فراينـد سـفر بـه               
 ماجراهـايي طـولاني دربـارة       ها  آنبسياري از   . هاي آمريكا هستند   فرودگاه

» هـا  ز در فرودگـاه آمي ـآور و تبعـيض هـاي شـرم   ايـست و بازرسـي  «آنچه  
انـد،   ماجراهايي كه دو گروه مختلف بيان كـرده       . كنند دانند، روايت مي   مي

  :دهد كنندگان را نشان مي ميزان تشويش اين دسته از شركت
كنم هر بار كـه از       خاطر اسمم و به دليل اينكه معمولاً تنها سفر مي          به«

ا باز كنند، چيزي     به زور چيزي ر    ها  آنگذرم، كاملاً نگرانم كه      بازرسي مي 
نه اينكـه چيـزي در كـيفم وجـود          . هايي شبيه اين   در كيفم ببينند يا اتفاق    

. كـنم  هميشه پس از گذشتن از بازرسي، احساس آرامش مـي         . داشته باشد 



 111  ترسيم مرزهاي وطن و هراس در فضاي جهاني

اي رفتـار    فقط اين نگراني وجود دارد كه مأموران امنيتي كه بسيار كليـشه           
  ».نداي داشته باش ام نگاهي كليشه كنند، به گذشته مي

كـنم،   هنگامي كه به خارج از كشور سفر مي       . كنم احساس تشويش مي  
رود  سوي من نشانه مي    در كشورهاي مختلف، به دفعات انگشت اشاره به       

هـايم را از تـن درآورم، مكـرر          طور مكرر بايد لباس    به. شوم و متوقف مي  
  ».شود شوم و از من سؤال مي بازرسي مي

ها، كثرت دفعاتي بود كه      گروهيك مضمون مشترك در بحث بين اين        
 در ايـن    “هـر بـار   ”عباراتي همچون   . شوند ها متوقف مي    در فرودگاه  ها  آن

  .ها فراگير بود بحث
براي مـن اتفـاق افتـاده، بـراي بـرادرم و            «: دهد يكي ديگر توضيح مي   
بـراي افـرادي در     . شناسـم اتفـاق افتـاده اسـت        بسياري از كساني كه مـي     

 بايـد در    ،بنـابراين . شناسم، اتفاق افتاده است     مي  را ها  آن كه من    “اوستين”
  ».باره نگران بود اين

 بـراي بازرسـي شـديد، تـصادفي         هـا   آنبيشتر افراد معتقدند انتخـاب      
هنگـامي  «: كنـد  عبارات ذيل، ماهيت اين تعاملات را مشخص مي       . نيست

اگـر  . شـوم  شـدت عـصباني مـي      گوينـد تـصادفي اسـت، بـه         مي ها  آنكه  
در حالي كه همة    . نگه داريد خوب، بگوييد شما مشكوكيد     خواهيد مرا    مي

شـوند، بازرسـي     پوست يـا لبنـاني كـه وارد آمريكـا مـي            افراد مجرد سياه  
پدرم به ايـن    . شوند، آنجا ننشينيد و بگوييد كه بازرسي تصادفي است         مي

 در  هـا   آن. واقعـاً بازرسـي تـصادفي نيـست       » «.رفتارها عادت كرده اسـت    
هاي قومي باشند، افـرادي      ند كه در زمرة اقليت    جوي كساني هست  و  جست

كننـد    مرا متوقف مي   ها  آن ،بنابراين. كنند، مسلمان هستند    فكر مي  ها  آنكه  
 به اسـم شـما      ها  آنو بسياري از اوقات، حس خيلي ناخوشايندي دارم يا          

  ».كنند تا ببينند شبيه اسامي عربي است يا نه نگاه مي
  كانوني دربارة آن بسيار بحث شـد،       هاي يكي از مضاميني كه در گروه     

نظـر    بود كه صرفها آننگراني زنان از تعرض و اهانت، با توجه به جنسيت    
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اين نگراني به گونة بارزتري . شد  مطرح ميها آناز سرزمين مادري يا قوميت 
  :شود شوند، طرح مي ها بازرسي مي دربارة زنان عربي كه در فرودگاه

من از تمـاس بـدني      . شود ما تعرض مي  آزاردهنده است، گويي به ش    «
مـن  . خواهنـد كمربنـدتان را درآوريـد        از شما مي   ها  آنآيد و    خوشم نمي 
من از ايـن كـار      . شوم كنم كه در برابر كل فرودگاه، عريان مي        احساس مي 
وجه  من به هيچ  . زنند آيد، سپس به همه جاي بدنتان دست مي        خوشم نمي 

  ».اين كار را قبول ندارم
چنـين  : داري كنم توانستم خويشتن  من واقعاً نمي  «: گويد مييكي ديگر   
كننـد كـه     كنم كه گويي همة مردان كثيف پير مرا تماشا مي          حسي پيدا مي  

شوم و حال و هوايي مثل يك مركز خريـد           اُمين بار لمس مي    براي ميليون 
كننـد كـه چـه       خورند و بـه مـن نگـاه مـي          دارد كه افرادي دارند قهوه مي     

مـن  . بعد از آن خواب نداشتم  . شوم من عصباني مي  . كنم مياحساسي پيدا   
كننـده، خنـدة     سخنان ايـن شـركت    » .كنند را دائماً در فرودگاه متوقف مي     

  .همراه با همدلي گروه كانوني را در پي داشت
كننـد كـه چگونـه       باره بحث مي   تبار در اين   چند گروه آمريكايي عرب   

اي كـه بـه نفـع        كنند به گونـه    ينمايي م  ها تهديد تروريسم را بزرگ     رسانه
هاي آمريكا باشـد، امـا تهديـدهاي واقعـي در            اي و سياست   صنايع رسانه 

ــنعكس نمــي   ــا را م ــارج آمريك ــا خ ــد داخــل ي ــة يكــي از  . كنن ــه گفت ب
و تقويـت   ... شـود  نمـايي مـي    بزرگ«كنندگان، هراس از تروريسم،      شركت

يني اساسي دارنـد،    عنوان ابزاري سياسي، مضام    ها به  همة اين فيلم  . شود مي
  ».اگر معتقد به وجود كانوني مركزي در اين زمينه نباشيم

: كنـد  كنندة ديگري با اين عبارت، موافقت خـود را اعـلام مـي             شركت
  ».تروريسم، موضوعي براي دستيابي به اهداف سياسي است

  :دهد كه تبار توضيح مي در يك گروه ديگر، يك زن آمريكايي عرب
. ام ها تهديـد شـده      هر چيزي از جانب آمريكايي     در واقع، من بيش از    «

 سـپتامبر  11براي مثال، شخصاً براي خود من، حوادث وحشتناكي پس از  
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اين به دليـل    ... اتفاق افتاد كه ممكن بود پيامدهاي بدتري هم داشته باشد         
اش بـه رفتـار مـا بـر          منظورم ايـن اسـت كـه همـه        . جهل و ناداني است   

ها كه باعـث شـد اتفاقـات زيـادي رخ            فيلمجهل ناشي شده از     . گردد مي
كنم در اينجـا بـيش از جهـان عـرب، احـساس خطـر                من فكر مي  . بدهد
ترسيد برويد آنجا؟ من اينجـا بيـشتر         اوه شما نمي  : گويند مردم مي . كنم مي
  ».فقط به خاطر ناداني و جرائم ناشي از نفرت] خندد مي[ترسم  مي

 مريكايي در ديگر كـشورهاي    عنوان آ  جاي معرفي خود به    اين گروه به  
كنـد و ايـن را       جهان، بيشتر تمايل دارد كه خود را با مليت عربي معرفـي مـي             

  .گر تهديد است داند كه در داخل آمريكا بيش از خارج آن، تداعي رمزگاني مي
  

  رئاليسم سينماي اكشن و ارتباط با واقعيت
هاي اكشن  فيلمگرا بودن  كنندگان دربارة ميزان واقع گو با شركتو در گفت

بحث شد و اينكه سينماي اكشن، چه تفسيرهايي از هراس و ترور را بـه               
 از هـاي كـلان    كشد و چگونه روايتش از تروريسم را با نگراني         تصوير مي 

منظـور بررسـي      امتيـازي، بـه    5در يـك طيـف      . كنـد  تروريسم مرتبط مي  
 ـ     كنندگان دربارة ميـزان مطابقـت فـيلم        هاي شركت  نگرش ا هـاي اكـشن ب

هـاي اكـشن،     فـيلم :  شدند ها اين چنين احصا     ، گزاره ها  آنواقعيت زندگي   
 5 در يك طيـف      0/4=ميانگين(كشند   رويدادهاي واقعي را بـه تصوير مي     

هايي مـرتبط بـا زنـدگي خـودم را بـه             هاي اكشن، موضوع   ؛ فيلم )امتيازي
؛ و من از تهديدهاي تروريستي احتمـالي        )7/3=ميانگين(كشند   تصوير مي 

كننـدگان در    از شركت ) درصد69(بيش از دوسوم    ). 8/3=ميانگين(انم  نگر
شـان را    بودن ژانـر بـا زنـدگي واقعـي        ، مرتبط   )غيرعرب(هاي ديگر    گروه

كننـدگان آمريكـايي     ييد كردند، در مقابل، تنها حـدود نيمـي از شـركت           أت
  .ييد كردندأتبار اين موضوع را ت عرب

اني كـه بيـشتر در معـرض        رفـت از ديـد كـس       طور كه انتظار مي    همان
هـا،   اند، بـيش از ديگـر بييننـدگان، ايـن فـيلم            تماشاي اين ژانر فيلم بوده    
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) درصـد 44(حدود نيمي   . شوند گرايانه و مطابق با واقعيت فرض مي       واقع
انـد، در مقايـسه بـا        هـا را تماشـا كـرده       از كساني كه بسياري از اين فـيلم       

هاي مذكور را رئالـيستي و      لماند، في  درصد كساني كه كمتر تماشا كرده     18
رابطة بين ميزان تماشا و گـرايش افـراد بـه بـاور          . دانند مطابق واقعيت مي  

هـاي آمريكـايي     ويـژه در ميـان گـروه      به) -48/0=گاما( شديد است    ها  آن
هاي كانوني   البته در ميان گروه   ). يابد  افزايش مي  -57/0گاما به   (غيرعرب  

يابد   كاهش مي  -43/0گاما تا   (اهده است   تبار هم اين رابطه قابل مش      عرب
  ).اما سطحي از شدت قابل مشاهده است

تبار،  هاي عرب  هاي غيرعرب در مقايسه با گروه      رسد كه گروه   نظر مي  به
تجارب . گرايش بيشتري به باورپذيري و مطابق واقع دانستن اين ژانر دارند          

 بگذارنـد و    هـا تـأثير    اي ممكن است بر شناخت مخاطبـان از پديـده          رسانه
رود با تماشـاي   رو، انتظار مي از اين .  را تقويت كنند   ها  آنهاي پيشين    ذهنيت
ها و تجارب زندگي خود نيز        ماجراجويانه در ديگر نگرش    ـ  هاي اكشن  فيلم

  .ها احساس نزديكي و تقارب كنند هاي اين فيلم با روايت
تـر   هـاي آمريكـايي غيرعـرب، طرفـداران جـدي          در حالي كـه گـروه     

شـان نزديـك     ها را بـه زنـدگي واقعـي        هاي اكشن هستند و اين فيلم      لمفي
هـا گـرايش بـه       تبار بيش از غيرعـرب     هاي آمريكايي عرب   بينند، گروه  مي

 ماجراجويانـه دارنـد،     ـ ـ  هـاي اكـشن    طرح انتقاد از مسائل مربوط به فيلم      
ويـژه در خـصوص تـصويرپردازي صـورت گرفتـه از ضـدقهرمانان و                به

  .ي محل فعاليت اين ضدقهرمانانمناطق جغرافياي
هـاي   تبـار بـه ارتبـاط ميـان نقـشه          هاي آمريكـايي عـرب     همچنين گروه 

كنند، بحثـي كـه در ميـان         هاي دولت آمريكا اشاره مي     تروريستي و سياست  
كنندگان  يكي از شركت  . شود هاي كانوني غيرعرب به آن پرداخته نمي       گروه
 دولـت آمريكـا را دربـارة        تروريسم چيـست؟ هـاليوود، ديـدگاه      «: گويد مي

كـنم هـاليوود     من فكـر مـي    «: گويد و يكي ديگر مي   » كند تروريسم ارائه مي  
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ها و دولت آمريكا چه چيـزي را تروريـسم بنامنـد؛             كند كه رسانه   تعيين مي 
هاي سركش خاورميانه يـا آمريكـاي لاتـين و در گذشـته هـم                عمدتاً گروه 

تبـار بـا     مريكـايي عـرب   كننـدگان در چنـد گـروه آ        شركت» .اروپاي شرقي 
  :كنند صراحت انتقادهايشان را از مواضع سياسي آمريكا مطرح مي

مـا در آنجـا خـانواده       . پدرم ايراني است، او در ايران به دنيا آمده است         «
ام بسيار بعيد است كه يك       داريم، من حدود چهارسال در آنجا زندگي كرده       

گونه  ي كرده است اين   شهروند عادي يا كسي كه از كودكي در آمريكا زندگ         
گيـرد، گـويي     هاي تروريستي از خود آمريكا ريشه مـي        فكر كند كه فعاليت   

امـا پـدرم در     . توانند اقـدامات تروريـستي را انجـام دهنـد          ها نمي  آمريكايي
خوب، تا حالا به ايـن      «: گويد گويد، مثلاً مي   باره خيلي صريح سخن مي     اين

چون او معتقـد اسـت      » ؟... ايد كه    آيا فكر كرده  «يا  » ايد؟ موضوع فكر كرده  
  ».كه اگر دقيق فكر كنيم، آمريكا يك كشور تروريست است

هاي دوگانه را در قبال جهان در پيش گيريم، تـا            تا زماني كه ما سياست    
هايمـان   زماني كه به لشگركشي به كشورها ادامه دهيم و به اعمـال تحـريم             

  .خواهد بودادامه دهيم، تروريسم تهديدي جدي براي آمريكا 
تبـار،   هاي عـرب   كند كه مهم است آمريكايي     كننده فكر مي   يك شركت 

افتـد،    را ببينند تا بدانند كه؛ شبيه آنچه در فيلم اتفـاق مـي     “محاصره”فيلم  
دهد، يعني، حقوق مدني و قـانون اساسـي          هنگام جنگ عليه ترور رخ مي     

ام كـه    گفتـه من همواره به دوستان آمريكايي عـربم        . شود كنار گذاشته مي  
اين دقيقاً همان اتفاقي است كه با يك حمله تروريستي در آمريكـا بـراي               

به ايـن دليـل فكـر       . شما خواهد افتاد و به نوعي دقيقاً اين اتفاق هم افتاد          
 با ديدن اين فـيلم      ها  آن. تبار بايد فيلم را ببينند     هاي عرب كنم آمريكايي  مي
 آمريكـا همـواره محـدود و         در جامعـه   هـا   آنفهمند كه ميزان پذيرش      مي

  .مشروط به اين است كه چقدر قدرت دارند
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هـا و سياسـت خـارجي        هاي ارتباط ميان رسـانه     توان حلقه  آشكارا مي 
به گفتة يكي از    . هاي خبري و سينما مشاهده كرد      آمريكا را در ميان رسانه    

كنم آنچه ما    بستان دارند و فكر مي      اغلب با هم بده    ها  آن«: كنندگان شركت
افكني اسـت و     بينيم همچون اخبار ما بر اساس هراس      ها مي  امروز در فيلم  

نوعي مردم را به اتخاذ يك موضع يا سياست خاص يا ديـدگاه خـاص                به
به اين دليل فكـر     . دارد كه حكومت آمريكا يا افرادي در ذهن دارند         وا مي 
رت ها واقعاً بر اساس اخبار ساخته شوند، در آن صـو           كنم كه اگر فيلم    مي

  ».رو خواهيم بود هبا بدترين وضعيت روب
عنوان يك استثنا     به “سه پادشاه ”تبار از فيلم     چند گروه آمريكايي عرب   

سـه  ”فـيلم   «: هاي ژانر بسيار نااميدكننـدة اكـشن يـاد كردنـد           در ميان فيلم  
خوبي طرف ماجرا را به تـصوير كـشده اسـت؛ از يـك طـرف                  به “پادشاه

شان و مـسائلي كـه در         اهداف و مسائل شخصي    بينيم با  ها را مي   آمريكايي
بينـيم كـه مـسائل       ها را مـي    آمريكا با آن مواجه هستند و در مقابل عراقي        

اينكـه  . دلي داشته باشـيم    توانيم با هر دو طرف هم      خودشان را دارند و مي    
توان فهميد كه    اما مي . ما طرفدار چه كسي باشيم، به اختيار خودمان است        

فيلم با هم درگيرند، انسان هستند، نه تبهكاراني شـرور          اين افرادي كه در     
نـوعي آن را درسـت       دهند، به ايـن دليـل اسـت كـه بـه            و آنچه انجام مي   

شـود امـا تـا     با اينكه فيلم، اكشن بـسيار خـوبي محـسوب نمـي       . دانند مي
  .حدودي به واقعيت نزديك است

تقـاد  هاي آمريكايي غيرعرب، كمتـر از ايـن ژانـر ان           در حالي كه گروه   
تبار ايـن دغدغـه را دارنـد كـه      هاي عرب   نيز همچون گروه   ها  آنكنند،   مي

آيند كـه در     اي به نمايش در مي     انگارانه و كليشه   ضدقهرمانان، خيلي ساده  
تر، اما در خصوص  رنگ  هر چند كمها  آن. باره در فصل دوم بحث شد      اين

شده بود يا    بافت تاريخي حوادث لحاظ ن     ها  آنهاي داستاني كه در      روايت
  .كردند ها نيز اظهار نگراني مي نبودن فيلمنامه در مورد بديع
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  ترسيم قلمرو وطن و هراس
تـري از    پردازي كلان  ماجراجويانه، حاكي از مفهوم    ـ  تفاسير سينماي اكشن  

وطن است كه بر اسـاس آن، منـاطق و نـواحي نزديـك و دوردسـت در                  
رخي، به مفهـوم تـرور    اين هراس براي ب   . معرض هراس و ناآرامي هستند    

ناشي از كشورهاي خارجي است؛ براي برخي ديگر، هراس بـا فـضاهاي             
در . خاصي در آمريكـا و تحـرك و پويـايي داخلـي گـره خـورده اسـت                 

شـوند كـه از طريـق        تصويرپردازي فرهنگي از وطن، مرزهايي ايجاد مـي       
  . شود بندي مي ، هراس از ديگران و مفهوم امنيت، صورتها آن

در ترسـيم   ] عـرب و غيرعـرب    [هـاي كـانوني      ي بـين گـروه    ها تفاوت
تبـار، بـيش از      هـاي عـرب    گروه. فرهنگي خاك وطن، قابل تشخيص است     

هاي غيرعرب گرايش دارند كـه منـاطق مشخـصي را نـام ببرنـد كـه                  گروه
انـد و بـيش از        ايجـاد كـرده    هـا   آنهـايي دربـارة      هاي اكشن، برسـاخته    فيلم
رسـد از    نظر مـي   به. كنند ها انتقاد مي   رساختههاي غيرعرب دربارة اين ب     گروه

 از سفر   ها  آنهاي كانوني، مفهوم احساس خطر كه در نگراني          نظر اين گروه  
كند، متناسب بـا شـناخت فرهنگـي         به مناطقي آشنا و شناخته شده بروز مي       

. آنهاسـت  و تجربة مستقيم  ] اند  منتقل كرده  ها  آنها به    نوع نگاهي كه رسانه   [
ها با هراس افراد از حـضور        هاي فيلم  پنداري با شخصيت   ذات مرابطة بين ه  

عنوان شـهروند اصـيل آمريكـايي يـا       چه بهـ   ـدر كشورهاي مختلف جهان
 به فهـم اينكـه تـصويرپردازي فرهنگـي از وطـن،             ــتبار آمريكا    تبعه عرب 

  .كند دهد، بسيار كمك مي  را شكل ميها آنچگونه تجارب و تفسيرهاي 
ــان ــراس از جه ــي ه ــود را م ــشور خ ــسم و از ك ــوان در  ، از تروري ت

تر فرهنگي قـرار داد كـه روايـت غالـب در فرهنـگ               هاي كلان  چارچوب
پسند و نيز اخبار، قهرمان مـرد آمريكـايي سفيدپوسـت را در مقابـل                عامه

دهد كه نمـاد شـر هـستند و بايـد            پوست قرار مي   انبوهي از بيگانگان تيره   
ــوند  ــوب ش ــن   . منك ــا اي ــه ب ــساني ك ــازيك ــه،   متمايزس ــاي قهرمانان ه
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ها به مفاهيمي مبهم از خطر و        كنند، با تماشاي اين فيلم     پنداري مي  ذات هم
براي كساني كـه آگاهانـه از ايـن         . رسند نظرانه از جهان مي    تفاسيري تنگ 

گيرند، مفهوم هراس و خطـر بيـشتر         هاي خير و شر فاصله مي      بندي قطب
اي كه ريـشه در ايـدئولوژي        نهحافظة رسا . شود به خود وطن معطوف مي    

گـذاري فرهنگـي     شناسـي دارد، بـر چـارچوب       منـد شـرق    ديرين و نظـام   
هـاي ملـي و      در گفتمـان  ] هـا  آمريكايي[محدودكنندة مشاركت سياسي ما     

  .المللي سايه افكنده است بين
 ماجراجويانه،  ـ  بندي شده از طريق سينماي اكشن      نقشة فرهنگي صورت  

نقشه فرهنگي ما   . شود ز فضاي جهان، تقويت مي    تر ا  با تفسيرهاي گسترده  
هاي ما دربارة جوامع مختلف و مرزهـا         از فضاي جهان، نه تنها بر ديدگاه      

هـا و تعهـد در قبـال         اثر دارد، بلكه فهم ما از احتـرام بـه ديگـر فرهنـگ             
  .دهد گسترش عدالت انساني را هم تحت تأثير قرار مي

شـود،    و دانش ما تبديل مي    انداز فرهنگي كه به بخشي از حافظه       چشم
 ةوسـيل  شود اما بايـد بـه      ها به ما القا مي      آشناي رسانه  ايه از طريق استعاره  

گوهـا دربـارة    و  در گفـت  . ها و تجارب بينندگان نيز پـالايش شـود         هويت
ديگر  (ها  آندر مقابل   ) آمريكا( ماجراجويانه، مفهوم ما     ـ  فضاي ژانر اكشن  

ويژه طرفداران جـدي ايـن ژانـر         دگان به در ميان بسياري از بينن    ) كشورها
تبـار در    دهندگان آمريكايي عرب   در اين ميان، پاسخ   . برجسته و بارز است   

عنوان يك منطقه خارجي و      ويژه به  ها دربارة تصوير خاورميانه كه به      بحث
خطرناك، تـصويرپردازي شـده اسـت، بيـشتر از ديگـران ابـراز نگرانـي                

ه و ناآشنايي با خاورميانه، باعـث نگرانـي         نظران اين مفهوم كوته  . كردند مي
هـا و     ماجراجويانه به مكـان    ـ  هاي اكشن  هراسي كه از طريق فيلم    . شود مي

شود، جامعه را به اقـدامات قهرمانانـه فـرا           فضاهاي خاص نسبت داده مي    
پردازيم كه چه انتظـاري از مـا         در فصل بعد به اين موضوع مي      . خواند مي

  .ها وجود دارد ب شر و فرونشاندن اين هراسبراي سركو] ها آمريكايي[
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اساس آن را شخصيت مردماني : وطن صرفاً يك پناهگاه موقت نيست
 )H.L.Mencken( منكن.الِ.اچِ. كنند دهد كه در آن زندگي مي تشكيل مي

  )1880ـ1956(
پناهگاه است، . اين ماهيت حقيقي وطن است؛ وطن، محل آرامش است

جان . مقابل ترور، ترديد و تفرقهنه در مقابل هر آسيبي، بلكه در 
  )1819ـJohn Ruskin( )1900( راسكين

كنند  قهرمانان ما كساني هستند كه بالاتر و فراتر از وظايفشان عمل مي
... كنند  پرستي را تعريف و همه ما را سربلند مي و با اين كار ميهن

  )David Mahoney( ديويد ماهوني
  

گـرفتن را   ست كه حس تعلق و پناه      ا “خانه”، مفهوم   “وطن”ريشة اساسي   
 وطن، بـيش از ارجـاع       ةدر ادبيات سياسي امنيت داخلي، واژ     . انگيزد برمي

گزيدن، بر اجتماعي ملي از مردماني كـه در مقابـل هـر       به اقامت يا سكني   
قهرمانـان ملـي، خـود را وقـف         . شـوند، دلالـت دارد     آسيبي حفاظت مـي   

اند و اعتقاد بر اين است كـه   پرستي كرده هاي اساسي و وظيفة ميهن     ارزش
  .كنند كشور را از تهديد خارجي محافظت مي

 ماجراجويانه  ـ  پردازد كه ما از سينماي اكشن      فصل چهارم به اين موضوع مي     
. آمـوزيم  كنند، چه چيزي مي    دربارة اين قهرماناني كه با شرارت مبارزه مي       
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ها حـاكم    كاييبودن آمري  در بافت سينماي هاليوودمحور، اسطورة استثنايي     
سينما : اند با ظرافت بيان كرده   ) 1994(طور كه شُهات و استم       همان. است

هـا و    هاي تـصويري از ملـت      به ابزاري مطلوب براي بازگو كردن روايت      
 )Rameriz-Berg(  بـرگ ـرامِريز ـ). 101(ها تبـديل شـده اسـت         وريتامپرا

ار و  در تحليل خود از چارچوب فـيلم بـر اهميـت تقـدير آشـك              ) 2008(
هـاي سـينماي اكـشن اسـت و پيـروزي        محتوم كه ويژگي اساسي روايت    

. نمايـد  كنـد، تأكيـد مـي      آمريكا بر ديگر كشورها را توجيـه و تطهيـر مـي           
 نـشان   “كاپيتـان آمريكـا   ”دربـارة فـيلم     ) dittmer( )2005( بررسي ديتمـر  

دهد كه چگونه اين قهرمان به نماد آرمان ملـي تبـديل شـده در نقـش        مي
 عمـل   “بـه نـام امنيـت، نـه امپرياليـسم         ”گراي قدرتمند   ر اخلاق يك راهب 

ديـد  ” است كه از     “امپرياليسم”اما در حقيقت، اين تصوير      ). 630(كند   مي
شُهات و اسـتم،    ( در دل روايت سينمايي گنجانده شده است         “استعمارگر

 )Rescuing(“نجـات ”هاي    امپرياليسم در دل گفتمان    پيروزي). 109: 1994
هايي ضعيف، عمـدتاً زنـان خـارجي         شود كه به كمك گروه     ميلاپوشاني  

  .شوند بدبخت، آمده كه ناتوان از نجات خود تصويرپردازي مي
هاي هژمونيك، قهرمانان آمريكايي     اي از ويژگي   براي نمايش مجموعه  

  ).2005ديتمر، (آيند  در قالب مردان مسيحي سفيدپوست به تصوير در مي
 هـستند، چـون ايـن    “برتـري سفيدپوسـت  ”گـر    اين قهرمانان، نمايـان   

كننـد   هاي درخشان، پرتوهاي عـدالت و دانـايي را سـاطع مـي             شخصيت
ــتم،  ( ــهات و اس ــصيت). 2000: 1994ش ــش    شخ ــرب، در نق ــاي ع ه

شوند تا قهرمانان آمريكايي بتوانند در       ضدقهرماناني بسيار شرور ظاهر مي    
را سـركوب    بدرخشند و تهديدهاي عليه فرهنـگ آمريكـايي          ها  آنمقابل  
دار تنها در سـينماي      اسطورة تفنگ ) 1994(گيبسون  ). 2002ايسله،  (كنند  

داند كـه ريـشه در تـاريخ سياسـي       مرتبط مي“فرهنگ جنگ”آمريكا را با    
اثر او دربـارة نمـايش قهرمانـان در سـينماي پـس از جنـگ             . آمريكا دارد 
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هيزگـار  مـدافعان پر  ”كند كه نيروهاي آمريكايي در نقـش         ييد مي أويتنام ت 
آينـد كـه بـه نيابـت از ملـت آمريكـا در                به تصوير در مي    “آرمان عدالت 

 شـده  در اين فرايند، پسران كم سن و سال، پخته  . شوند ها پيروز مي   جنگ
شوند و جنگ به ساز و كار خوشايند مطمـئن و جـذابي بـراي                و مرد مي  

بـه همـين ترتيـب،      . شـود   ها تبديل مـي    حل و فصل اختلافات و تعارض     
ــري ــهروحيــة ملــي) Prince( )1992( نسپ هــاي  اي را كــه در فــيلم گرايان

. شده را تبيين كرده استويژه در طول دورة ريگان برانگيخته        آمريكايي به 
 )Society under threat(“اي در خطـر  جامعه”ها آمريكا  در روايت اين فيلم

ات قهرمان عاري از صـف ” با )Charismatic hero(“قهرمان فرهمند”است و 
قهرمان بزرگ آمريكايي كه . كند  مبارزه مي)Dehumanize Villain(“انساني

اي نمـادين در   كند بـه گونـه     پرستي خود عمل مي    متعهدانه به وظيفة ميهن   
با توجه بـه موقعيـت      . شود  ماجراجويانه بر شر پيروز مي     ـ  هاي اكشن  فيلم
او، العاده اضـطراري تهديدكننـدة جـان قهرمـان و حقانيـت موضـع                فوق

خير و شر   . شود آميزش ضروري دانسته و توجيه مي      هاي خشونت  واكنش
در چنـين بـافتي،     . طور آشكار و مطلق در برابـر يكـديگر قـرار دارنـد             به

هـايش در بيـان اغلـب         كـه ويژگـي     ــ ـ انـدام مـا    قهرمان زيبـا و خـوش     
 معمولاً از طريق رشادت فـردي        ـ ـكنندگان در اين پژوهش ذكر شد      شركت

  .شود تا از طريق تلاش جمعي  پيروز ميخود بر شر
 ماجراجويانه  ـ  هاي اكشن  قدرت اين قهرمانان براي بسياري از طرفداران فيلم       

تبار، لذت خود را از  كنندگان آمريكايي عرب يكي از شركت  . جذاب است 
وقتي شما در جلـد نقـش       «: كردگونه ابراز مي  هاي اكشن اين   تماشاي فيلم 

 بـدها يـا شخـصيت شـرور مبـارزه            ين فرد با آدم   رويد، ا  قهرمان فيلم مي  
كننـد   هاي ويژه يا اكشن كمك مي      اين عمدة داستان است و جلوه     . كند مي

هـاي اكـشن،     كنم بهترين فيلم   من فكر مي  . كه شخصيت قهرمان بدرخشد   
هايي هستند كه بيشترين   را خيلي دوست دارم، فيلمها آنهايي كه من    فيلم
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 دارم، چـون مخـصوصاً وقتـي كـه سـن      ها آنمان پنداري را با قهر    ذات هم
هاي اكـشن    زدم و خودم را در نقش قهرمانان فيلم        كمتري داشتم، قدم مي   

  ».كنند كردم كه با تبهكاران مبارزه مي تصور مي
 ةهاي غيرعـرب، جمل ـ    اي در يك گروه كانوني آمريكايي      كننده شركت

فيلمـي اكـشن    من يك پسر سه ساله دارم و او هر بار كـه             : مشابهي گفت 
جنـگ  ”اگـر از فـيلم      . كنـد  كند، به شدت احساس قـدرت مـي        تماشا مي 
او در اين كـار جـدي       . دارد  تقليد كند، شمشير سبكش را بر مي       “ستارگان

كند بـا همـة      توان گفت او كاملاً تلاش مي      مي. كارِ دائم اوست  اين  . است
ار را  مـن هـم ايـن ك ـ      . پنداري كند  ذات كساني كه در فيلم ديده است، هم      

دادن آن كارهـا    من فقط دوسـت دارم خـودم را در حـال انجـام              . كنم مي
دوست دارم آن دختري باشم كه همة كارها را درست و دقيق            . تصور كنم 
  .دهد انجام مي

هـاي فرهنگـي اسـت،       در حالي كه جذابيت قهرمانان، فراتر از تفاوت       
شـناختي  تهـاي جمعي ـ   با توجه به ويژگيها آنپنداري را با  ذات حس هم 

  .ها، بسيار متفاوت است منسوب به اين شخصيت
  

  قهرمان بزرگ آمريكايي
هايي تابنـاك    را در قالب شخصيت    ها  آنتوصيفات غالب از اين قهرمانان،      

كند كه از طريق چهرة مردان ريش و سبيل تراشـيدة بلونـد و               برجسته مي 
 آمريكـا   اي كه بـا كـانون هنجـاري در         شوند، به گونه   آبي متمايز مي   چشم

  . اروپايي مطابقت كندـ يعني مرد مسيحي سفيدپوست و آمريكايي
  

   اروپايي سفيدپوستـآمريكايي 
ها دربارة قهرمانان و نيز ضدقهرمانان بـا         ها و توصيف   رسد بحث  نظر مي  به

با اين حال، مـن در      . شوند مسائل مربوط به نژاد و مليت درهم آميخته مي        
اص بـه موضـوع قوميـت را تـشريح          هـاي خ ـ   اين تحليل، نخست، اشاره   
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با ايـن حـال بايـد       . شوم كنم و سپس بر بحث دربارة مليت متمركز مي         مي
شده در ايـن پـژوهش، گذرنامـه آمريكـايي          اذعان كرد كه قهرمان معرفي      

  .تبار است دارد و اروپايي
كننـدگان خواسـته شـد تـا         هنگامي كه در يك سـؤال بـاز از شـركت          

سـوم   توصـيف كننـد، حـدود يـك    ] هاي اكشن در فيلم[ را “قهرمان تيپ ”
  .كردند به نژاد او اشاره مي) درصد33(

تبار در توصيف خود از قهرمانان، بيشتر نژاد      هاي آمريكايي عرب   گروه
در ايـن  ). درصـد 19(و گـروه مقابـل   ) درصد52(كنند    را تشريح مي   ها  آن

. شـود   اشاره مـي   “سفيدپوست”هاي   طور مشخص به ويژگي    ها به  توصيف
 ـ ـ  هاي اكشن  ا اين حال، هنگام ذكر جزئيات دربارة قهرماناني كه در فيلم          ب

هاي قـوميتي و نـژادي       اند، توصيف  ماجراجويانة خاصي به تصوير درآمده    
دهـد، اگرچـه بيـشتر       هاي بيـشتري را نـشان مـي        ها تفاوت  اين شخصيت 

) درصـد 64(طور مشخص سفيدپوسـت      ها را به   دهندگان، شخصيت  پاسخ
 كننـد   را آمريكـايي آفريقـايي ذكـر مـي         هـا   آن برخـي هـم      كننـد،  ذكر مي 

در مورد موضوع قوميت،    . است) درصد9(ها   و ديگر توصيف  ) درصد27(
تبار، آگاهي بيـشتري بـراي توصـيف قهرمانـان           هاي آمريكايي عرب   گروه

درصد در ميان ديگر    9درصد در مقايسه با تنها      47(ها دارند    مشخص فيلم 
 در خصوص قهرمانان سفيدپوسـت يـا آمريكـايي          ها  آنييد  أاما ت ) ها گروه

هاي ديگر كه چنين توصـيفي از        آفريقايي تفاوت چنداني با اعضاي گروه     
دهنـدگان در    هاي پاسـخ   رسد توصيف  نظر مي  به. اند، ندارد  قهرمانان داشته 

انـد از تنـوع      خـاطر آورده   هاي واقعي مشخصي كه بـه      مورد قهرمانان فيلم  
هـا   ل فـيلم  ئاهايي كه در مورد قهرمانان ايد      اختبيشتري در مقايسه با برس    

  .در ذهن دارند، برخوردار است
هـاي   كنند كه گروه   اي اشاره مي   تبار به شيوه   هاي آمريكايي عرب   گروه

در . هـا ابـراز كننـد      هاي قومي خود را در فيلم      خواهند هويت  غيرسفيد مي 
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ه چگونه  دهد ك  ها توضيح مي   بحث بعد خواهيم ديد كه يكي از اين گروه        
  :شوند  برجسته مي“سياه” و “چيني”، “مكزيكي”هاي  كليشه
كنم كه وقتـي اختلافـي وجـود دارد، همـواره بـر بحـث                من فكر مي  «

“ دسـپرادو ”شـود؛ خـواه، قوميـت مكزيكـي در فـيلم             ها تأكيد مي   قوميت
)Desperado(            نوازنـده موسـيقي    . شـود   كه در كل فـيلم بـر آن تأكيـد مـي

همـين  . كنـد   كه دائم در فيلم بـا لهجـه صـحبت مـي            بينيم مارياچي را مي  
 هويـت  ها آنفو، صادق است كه در       هاي كونگ  موضوع در خصوص فيلم   

هاي گوناگون همچون غذا خوردن، صحبت كردن        قهرمان چيني به روش   
بله منظورم ايـن اسـت كـه در فيلمـي           . شود يا معرفي دوستانش، ابراز مي    

، مـردان سـياهي را بـه    )Wesley Snipes(“تيرانـدازهاي وسـلي   تـك ”مانند 
 دائـم در  هـا  آننوازنـد و   كشند كه در زمينه تصوير موسيقي مي   تصوير مي 

اگر فرد يا افرادي نقش اسپانيايي داشته باشند،        . كردن هستند  حال صحبت 
هــا متعلــق بــه  بينـيم و اگــر نقــش  هــاي موســيقي ماريــاچي را مــي دسـته 

 فقـط چيـزي را      هـا   آن. ستسفيدپوستان باشند، نياز به هـيچ تأكيـدي ني ـ        
احتمالاً . شود به شما حقنه نمي   . نوازند كه براي فيلم ساخته شده است       مي

 هـا   آنبه اين دليل است كه شما را از اين واقعيـت فـارغ كنـد كـه همـه                    
  ».سفيدپوست هستند

ويـژه   هاي عرب، به   له شخصيت ئدر چند گروه آمريكايي عرب، بر مس      
عبارات ذيـل در    . آفريقايي تأكيد شد    يهاي آمريكاي  در رابطه با شخصيت   

هاي متفاوت، مبين تنش و عـدم توافـق در خـصوص قهرمـان               ميان گروه 
ساز از  لهئغيرسفيدپوست، در كنار نگراني مداوم درباره تصويرپردازي مس       

  .هاي عرب است شخصيت
كـنم اگـر او     آن است كه فكر مي     “محاصره”نظر ديگر من دربارة فيلم      

. شـد  پوست نبـود، فـيلم نـامتوازن مـي         سياه) اي فيلم ه يكي از شخصيت  (
منظورم اين است كه اگر او هم سفيد بود، همة افراد در فيلم سفيدپوست              
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ها را داشتند و در فيلم شخـصيت   ها كه نقش تروريست   جز عرب  هبودند ب 
هـا را    را شاهديم كه او نيز نقش عرب)Tony Shalhoub(“توني شالهوب”

پوست در فيلم نبود، فيلم كاملاً نـامتوازن        ان يك سياه  عنو اگر او به  . داشت
پوست در فيلم وجـود نداشـت، فـيلم مـشحون از            اگر يك مرد سياه   . بود

بـود، سـياه     كنم او بايـد سـياه مـي        من فكر مي  . هاي نژادپرستانه بود   كليشه
بودن او حتي اگر تأثيري بر شخصيتش در فيلم نداشت اما بر توازن فـيلم               

  .ثر بودؤم
 قهرماناني  “سه پادشاه ” و   “محاصره”هاي   هنوز متحيرم كه در فيلم    من  

پوست از   براي من مانند اين است كه مرد سياه       ... پوست وجود دارند     سياه
اين براي مـن    . تر است  ها سرسخت  ها هم در دستگيري عرب     سفيدپوست

انگيز است، اين امر ناشي از آن است كـه هرگـاه يـك فـرد                 بسيار حيرت 
كند، رويكرد كارگردان خيلي آزادمنشانه يا        در فيلمي بازي مي    پوست سياه

ها حتي   گونه فيلم  رسد اما از نظر من اين      نظر مي  چند فرهنگي يا صحيح به    
ايـن موضـوع بـه      ] پوست فيلم محاصره   سياه[با ديدن   . تر هستند  اي كليشه

ها استفاده شـده      عرب تري براي گرفتن   سرسخترسد كه از فرد      ذهنم مي 
 ببينيـد مـا     ـ»ما واقعاً نژادپرست نيستيم«شود كه  گونه القا مي يا ايناست 

ايـن خيلـي    . زنـد  هـا را مـي     پوست داريم كه عـرب     در فيلم يك مرد سياه    
فهمم اما در هر حال تا حالا بـا          انگيز است، من اين موضوع را نمي       حيرت

رسـد كـه قـضيه، كمـي         نظـر مـي    فهمم ولي به   من نمي . ايم آن مواجه بوده  
  ».ظريف است

 هاي كانوني دربارة اين فـيلم      هايي در ميان ديگر گروه     در مقابل، بحث  
كننـدگان در    در جريان بود كه از ناتواني چـشمگير شـركت          “محاصره”يعني  

براي مثال، يكي   . كرد هاي فيلم حكايت مي    يادآوري قوميت برخي شخصيت   
 قهرمان فيلم سـفيد     خاطر بياورم كه   توانم به  نمي« : گويد دهندگان مي  از پاسخ 

آورم ولـي    خـاطر نمـي    بـه . است يا سياه و تقريبـاً مطمئـنم كـه سـياه اسـت             
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آورم و زن سفيدپوست ديوانه كه با عربـي آشـنا            خاطر مي  ها را به   تروريست
  »آوريد؟ شما به خاطر مي. پوست بود تقريباَ مطمئنم كه قهرمان، سياه. بود

روه با تكان دادن سرشان     كنندگان اين گ   در واكنش به او، ديگر شركت     
  .آورند خاطر نمي  نيز بهها آندهند كه  نشان مي
عنـوان    بـه  “جكـي چـن   ”ها به    تبار در اين گروه    دهندگان آسيايي  پاسخ

برنـد،   شود، نام مي   ها ظاهر مي   هاي خاصي در فيلم    قهرماني كه به مناسبت   
 باورند كه   دهندگان بر اين   پاسخ. »نه از آن دسته قهرمانان معمول هاليوود      «
 براي بازي در نقش قهرمانان بايد در نقش مردي زيـرك            “مردان آسيايي ”

رسـد   نظـر مـي    بـه . داند، ظـاهر شـوند      را مي  “كاراته” يا   “فنون رزمي ”كه  
پنداري فرهنگي با بازيگراني كه      ذات هايي خاص با هم    يادآوري شخصيت 

نـام بـرده    هـا     در بحـث   هـا   آنكنند و اغلب از      در نقش قهرمانان بازي مي    
  .شود، ارتباط مستقيمي دارد مي

دانند  هاي آمريكايي غيرعرب اين را بخشي از شعور متعارف مي          گروه
كنندگان موضوع را    براي نمونه يكي از شركت    . كه قهرمانان، عرب نباشند   

بينيد كه يك عرب، قهرمـان       طور قطع نمي   شما به «: دهد گونه شرح مي   اين
  » . هم بوده باشدمن فكر نكنم كه تاكنون. باشد

شـدن  هـا بـه تجـاري        بخشي از توجيهات نوع تصويرپردازي در فيلم      
» پول زيادي بـه دسـت آورد      «اگر كسي بخواهد    . صنعت فيلم اشاره دارند   

بسازد كـه پوسـت تيـره،       ] مسلمان[دهد فيلمي دربارة برادران      ترجيح مي 
يانه نوعـاً   دانيد كه مردم خاورم    مي. موي سياه، لهجه و صداي بلندي دارند      

 كـردن را     صـحبت  ]سـازي و   در واقـع، شـما فـيلم      [. صداي بلندي دارند  
در ايـن بحـث، گـروه       » .كنيد كنيد، بلكه ديگران را متقاعد مي      متوقف نمي 

كانوني، استفاده از يك راهبرد احتمالي را براي ساخت قهرمـان عـرب از              
شما قهرمان  «: كند كنندگان بالقوة سينما مطرح مي     طريق متقاعد كردن تهيه   

پيچانيد بـه    شما كمي آن را مي    . سازيد را عرب و ضدقهرمان را سفيد نمي      
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كنيد، مردم بيـرون   اي كه وقتي داستان را به اين سبك خاص بيان مي          گونه
روشن است كه قرار گرفتن قهرمـان عـرب در          » .از سينما به شما نخندند    

 پذيرفتـه   مقابل ضدقهرمان سفيدپوست، نوعي انحراف، از منطق هنجاري       
  .شوند شده است كه خير و شر در آن از هم متمايز مي

نظرهاي يك گروه ديگر آمريكايي غيرعـرب، يـك نگرانـي            در اظهار 
  :شود ها مطرح مي اساسي دربارة تلقي و ادراك مخاطبان سينما از چهره

كنم كـه در حـال    كنيد و من فكر نمي     شما دربارة هاليوود صحبت مي    «
هـا   به دليل اينكه عرب   ] براي تماشا [ها را    م، عرب حاضر در كشور ما مرد    

يـك عـرب را     ] هـا در فـيلم   [هـا   آن. اند، جـذاب بداننـد     خيلي بدنام شده  
  .حسين استكنند كه آن مرد، صدام بينند و فكر مي مي

 هـا   آناند، چنين برخـوردي بـا        گذاري نشده   برچسب ها  آنهنگامي كه   
 هـا  آنكـس بـه    ام كه هـيچ  ديدههاي زيادي    ها و ايراني   من عرب . شود نمي

  . خاصي نيستةلئگويد، گويي مس چيزي نمي
اگـر كـسي فـيلم      . ها شباهتي به واقعيت جامعه ندارند      هاي فيلم  عرب

 را تماشا كند و اين مـرد  )Am I Hot or Not(“من گرم و گيرا هستم يا نه”
  كند؟ عرب باشد، چقدر احساس فاصله مي
يكـسان   هـا   آنباشـد يـا زيبـا؟ همـة         آيا بستگي دارد كه آن عرب، زشت        

 .نيستند
 نه اين درست است

 ]خنده[اگر او حجابش را بردارد، چه؟ 
 خنديد؟ چرا مي
 .رسد نظر مي به] نچسب[فقط خيلي ... دانم  من نمي

هـا را چنـين      دهندگان، تلفيق قوميـت بـا ديگـر ويژگـي          يكي از پاسخ  
بلكه موقعيـت و  كنم كه فقط قوميت نيست،  من فكر مي «: دهد توضيح مي 

دهد قهرمـان، صـرفاً سفيدپوسـت        جايگاه كلي قهرمان است كه نشان مي      
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نيست، بلكه از طبقة خاصي است و پيـشينه و سـاختار اعتقـادي و مـرام                 
  ».خاصي دارد
هـاي  ويژه در بحث دربـارة شخـصيت       آميزي قوميت با مليت، به    درهم

  .داراي فرهنگ و مليت عربي، برجسته است
 ماجراجويانـه   ـ  هاي اكشن  شناسايي مليت قهرمانان فيلم   رسد   نظر مي  به

. تر و داراي پيچيدگي كمتـر اسـت        در مقايسه با ضدقهرمانان، بسيار ساده     
ها و  شده در فيلمدهندگان به اتفاق تأييد كردند كه قهرمانان مشاهده        پاسخ

هاي باز پيمايش،    در پاسخ به سؤال   . ل، آمريكايي هستند  ئانيز قهرمانان ايد  
هـا   هاي آمريكايي كه در فيلم     آشكارا به شخصيت  ) درصد48(دود نيمي   ح

آمريكـايي  ”به همين ترتيب تأييد كردند كـه        . كردند ديده بودند، اشاره مي   
. گونه سينمايي بوده اسـت      شخصيت تيپ در اين    )red-blooded(“گرم خون
هـاي خـود دربـارة قهرمانـان         تبار هم در بحـث     هاي آمريكايي عرب   گروه

درصـد در   52(كردند   بيشتر چنين توصيفي از مليت قهرمان ارائه مي       تيپ،  
هـاي   ، با اين حال، اين ميزان بـا توصـيفاتي كـه از فـيلم              )درصد19مقابل  

آوردند تفـاوت چـشمگيري نداشـت     خاطر مي دهندگان به واقعي كه پاسخ 
  ).درصد47درصد در مقايسه با 50(

دهد، روايـت    ميحتي هنگامي كه ماجراي فيلم در كشور ديگري رخ          
دهنـدگان،   براي يكـي از پاسـخ  . داستان بر قهرمان آمريكايي متمركز است    

 قهرمـان  )The Last Samurai(“آخـرين سـامورايي  ”جالب بود كه در فيلم 
مـن بـه همـراه      . شـد  فيلم به نوعي باعث خنده مـي      «: فيلم، آمريكايي بود  

فيلم خـوب بـود     نظر ما همه چيز      به. دوستانم به تماشاي فيلم رفته بوديم     
 در نقـش آخـرين   )Tom Cruise(“تـام كـروز  ”جز اين موضوع كه بازي  هب

رغم اينكه تقريباً تمام روايـت       شد، چون علي   سامورايي باعث خندة ما مي    
  ».دهد، قهرمان فيلم، باز هم آمريكايي است در ژاپن رخ مي
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تبـار، قهرمانـان آمريكـايي، داراي        هـاي عـرب    هاي آمريكايي  در بحث 
كـاخ  ”هـا صـراحتاً      يكي از گـروه   . شوند ة مستقيم با دولت دانسته مي     رابط
هاي قهرماناني كه معمولاً در نقش افـسران پلـيس،            را با شخصيت   “سفيد
دانـد و   كنند، مـرتبط مـي     آي، سيا و نيروهاي نظامي ارتش بازي مي       بياِف

بـه اعتقـاد    » .معتقد به رابطه مستقيم اين قهرمانان با دولت آمريكـا اسـت           
كنندگان، اين بازنمايي پيوستة قهرمـان آمريكـايي تـا    يكي ديگر از شركت   

هـاي مخاطبـان داخـل آمريكـا و تـا            هـا و برداشـت     دليل تلقي  حدودي به 
دليل پندار برتري آمريكـا در مقابـل ديگـر كـشورهاي جهـان               حدودي به 

: گويـد دهندگان با اشاره به اين پنداشت با افتخار مـي          يكي از پاسخ  . است
مـا  . جهان واقع، ما هستيم كه پول داريم و معمـولاً در صـدر هـستيم      در  «

گوي يك گروه ديگر    و  در گفت » .پردازيم تر پول مي   براي تسليحات بزرگ  
هـا   رسـد كـه تنهـا آمريكـايي        نظـر مـي    بـه : نيز جملات مشابهي بيان شـد     

زيرساخت و ظرفيت نجات دادن جهان را دارند، گويي نيروهـاي مـسلح             
 صـرفاً وقـت خـود را تلـف          هـا   آنملاً نـاتوان هـستند،        ديگر كشورها كا  

ها هستند كه قـدرت ذهـن و بـازوي لازم بـراي      كنند و فقط آمريكايي  مي
اين كاملاً درست است، مخصوصاَ در اين مورد كه         . نجات جهان را دارند   

. كننـد   را تـشويق مـي     هـا   آنرونـد همگـان       هر جاي جهان كـه مـي       ها  آن
 مردمـان   هـا   آنالبتـه   . هاست  و زندگي آفريقايي   مطالعات من درباره آفريقا   
كننـد، امـا     هـاي روسـتايي آفريقـا زنـدگي مـي          زيادي دارند كه در بخش    

 هـا   آنشهرهاي بزرگ زيادي وجود دارند و مردمان متخصصي هستند كه           
هـا نبـوده     اما اين تصوير معمول آفريقا نزد آمريكايي      . نيز آفريقايي هستند  

كنند كه نيزه به     ها هنوز مردماني را تصور مي      يطور قطع، آمريكاي   به. است
اند و كار    رسد كه همه كشورهاي ديگر در حاشيه       نظر مي  به. دست هستند 

  ]خنده حضار. [دهند خاصي انجام نمي
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] هاي اكشن هـاليوود    پردازي در فيلم  شخصيت[نوع ديگري از توجيه     
هـاي   ت ويژگي كنندة ماهي عنوان يك عامل تعيين    بر بازار داخلي آمريكا به    

هاي هـاليوود    شود كه فيلم   گونه پنداشته مي   اين. كند قهرمان فيلم تأكيد مي   
هـاي   اين بـاور در ميـان گـروه       . شوند براي مخاطبان آمريكايي ساخته مي    

ــخ ــف پاس ــركت مختل ــدگان و ش ــود دهن ــشترك ب ــدگان م ــي از . كنن يك
ــار توضــيح داد كــه دهنــدگان آمريكــايي عــرب پاســخ هــا  آمريكــايي«تب

هـاي   گونه رابطه داشته باشند كـه بـا آمريكـايي          ها آن  خواهند با روس   ينم
و معتقد بود كه قوميت ممكن اسـت        » آفريقايي يا مكزيكي يا عرب دارند     

 “آمريكـايي ”متفاوت باشد حتي اگر مليت يكسان باشد و بـا ايـن نگـاه،               
تبـار   دهندگان آمريكايي عرب   يكي از پاسخ  . بودن يعني سفيدپوست بودن   

كنـد كـه بايـد     تر دربارة اين فرض بازاريابي مطـرح مـي   اهي انتقادي ديدگ
دانيد چه چيزي مرا ناراحت      مي«: مخاطب داخلي آمريكا در اولويت باشد     

كنم  شوند و من فكر مي     ها در سراسر جهان بازاريابي مي      كند، اين فيلم   مي
هـا يـك قهرمـان       پذيرد كه در همة فـيلم      كه جهان تنها اين واقعيت را مي      

اين موضوع حتي به بررسي دقيـق هـم نيـاز           . آمريكايي سفيد وجود دارد   
كنم همين اتفـاق بـراي مـن         من فكر مي  . ندارد، اكنون كاملاً آشكار است    

كـنم، فرهنگـي دارد كـه در آن          در جايي كه من زنـدگي مـي       . افتاده است 
اند، شما عيناً آن چيزي كه       كار زيادي نداشته   و ها سر  هرگز مردم با رسانه   

كنيـد، بررسـي دقيقـي انجـام         تأمـل نمـي   . پذيريـد  در فيلم هـست را مـي      
كودكـان سراسـر    . گونـه باشـد    كنيد قهرمان بايـد ايـن      دهيد و فكر مي    نمي

هاي  جهان، حتي اگر خودشان هم سفيدپوست نباشند با اين قهرمانان فيلم
  ».كند پنداري ميذات اكشن هم

اي اكشن، مفروضات   ه در بررسي مذهب يا گرايش ديني قهرمان فيلم       
 نـسبت داده  هـا  آنتوان يافت كه با قوميت مليتي كه بـه         گري را مي   دلالت
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هـاي   پرستي بر تنوع بالقوه ويژگيكانون هنجاري ميهن . شود، مشتركند  مي
  . را تحت تأثير قرار داده استها آنقهرمانان سايه افكنده و 

  

  سكولار/ گرايش نهفتة مسيحي
 آمريكـا    ماجراجويانـة  ـ ـ  هاي اكـشن    قهرمانان فيلم  هاي ديني،  از لحاظ گرايش  

بـا  . گذارند هاي آرماني جوامع سكولار يا مسيحي را به نمايش مي          ويژگي
هاي مربوط به قوميت يـا مليـت         اين حال، ويژگي مذكور كمتر از ويژگي      

هـاي مربـوط بـه       بحـث ] هـاي كـانوني    در گـروه  [علاوه   به. آيد به بيان مي  
. هاي ديني ضـدقهرمانان اسـت      تر از گرايش   كوتاهگرايش ديني قهرمانان،    

انـد،   هـايي كـه ديـده     آورند كه در فـيلم     خاطر نمي  دهندگان، به  بيشتر پاسخ 
قهرمان دين خاصي داشته اسـت و گـرايش دينـي مشخـصي هـم بـراي                 

 كـه قائـل بـه       هـا   آنتعداد اندكي از    . ها قائل نيستند   قهرمان تيپ اين فيلم   
هـاي آمريكـايي      درصـد از گـروه     8(ند  گرايش ديني قهرمـان تيـپ هـست       

هاي مربوط به پيمايـشي      در پاسخ ) هاي ديگر  درصد از گروه  3تبار و    عرب
  .دانند  صورت گرفت، قهرمان تيپ را مسيحي ميها آنكه از 

تبار تشويق شـدند     هاي عرب  هاي كانوني، آمريكايي   هنگامي كه در گروه   
طـور   ح كردنـد كـه بـه      كه دربارة اين موضوع بحث كنند، اين فرض را مطر         

. هاي اكـشن، مشخـصاً مـسيحي پروتـستان هـستند           مند، قهرمانان فيلم  قاعده
تا جايي كـه در ذهـن دارم، در         «: دهد  توضيح مي  ها  آنگونه كه يكي از      همان

ا ديـن ضـدقهرمانان    شـود، ام ـ    ها هرگز بحثي از دين قهرمان نمـي        اغلب فيلم 
روه كـانوني بـا سـر،       كننـدگان در گ ـ    در حالي كه شـركت    » شود مشخص مي 

: گويـد  شود و مـي    كنند، يكي ديگر وارد بحث مي      عبارات مذكور را تأييد مي    
هاي اكشن، بحثي از ديـن       رسد كه اگر قرار است در فيلم       نظر مي  طور به  اين«

شود و به ديـن قهرمـان        به ميان بيايد، هميشه به دين ضدقهرمان پرداخته مي        
ها، سفيدپوست و آمريكـايي باشـند،        يلم ف و اگر قهرمانان  ... شود   اشاره نمي 

  ». به احتمال قوي مسيحي هستندها آن
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اي كه يك شخـصيت مـسلمان مثبـت و محـوري را              كننده تنها شركت 
 در فيلم )Morgan Freeman( نقشي را كه مورگان فريمن. آورد خاطر مي به
شبيه اعراب مراكشي بـود     «: كند  بازي كرده است، توصيف مي     “هود رابين”

هـا در    همـة بيگانـه   . رسيد نظر مي  اش در نقش مسلمان، منطقي به      هرهو چ 
او پس از . انگلستان با هم در حال جنگ بودند و گويي او اهل اسپانيا بود   

خوانـد و چهـرة او منطقـي و         نماز مي ) قبله(ورود، پيوسته در جهت مكه      
هـا كنـار     در پردازش اين شخصيت، تا حدودي، كليـشه       . تر بود  قابل قبول 

بـه هـر    . فته و تلاش شده بود انگلستان آن دوره به نمايش گذاشته شود           ر
مـن  . متفـاوت بـود   ] از نظر نمايش مـسلمانان    [حال اين فيلم تا حدودي      

مـن  . ، به دين خاصي اعتقـاد ندارنـد       ها سفيدپوستكنم  هميشه تصور مي  
روند يـا    كنم كه مردم آمريكا به خدا اعتقاد دارند اما به كليسا نمي            فكر مي 

  .كنند عبادت نمي
هاي ديگر صريحاً وجود يك شخصيت       در حالي كه هيچ يك از گروه      

ا در  كند ام ـ   تأييد نمي ] هاي اكشن  در ميان قهرمانان فيلم   [مسلمان مثبت را    
. نظـر وجـود دارد      ها اختلاف  خصوص وجود قهرمان يهودي در اين فيلم      

كنـد كـه      ادعا مـي   كنندگان كه خود را يهودي معرفي كرد،       يكي از شركت  
كننـده   ها نبوده است، در حالي كه يك شركت        قهرمان يهودي در اين فيلم    

 )Independence day(“ روز استقلال”در گروه ديگري، ديالوگي را از فيلم 
هـاي فـيلم، خـود را يهـودي          دهد كه در آن يكي از شخصيت       توضيح مي 
  .كند معرفي مي

كننـدگان، تعلقـات     كتهنگامي كه اصرار زيادي صورت گرفت تا شر       
هاي اكشن را معرفـي كننـد، برخـي از           هاي ديني قهرمانان فيلم    يا گرايش 

 “مـسيحي آمريكـايي يـا مـشابه آن    ”طـور كلـي     اين قهرمانـان را بـه  ها  آن
يكـي  » .اين يك احتمال آماري اسـت     «: گويد يكي مي . كردند توصيف مي 

 را “محاصـره ” در فيلم “توني شالهوب”دهندگان، شخصيت  ديگر از پاسخ 
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مـسلمان اسـت يـا      ] پليس[يكي از افراد تيم     «: گويد نپسنديده است و مي   
رسـد در    نظـر مـي    بـه » .ممكن است مسلمان نباشد و صرفاً عـرب باشـد         

هاي گروه كانوني متشكل از بينندگان آمريكـايي غيرعـرب در هـم              بحث
  .شود شدن هويت اسلامي با عربي، با سؤال و انتقادي مواجه نمي آميخته

توانـستند تعلقـات دينـي       كننـدگان بـه راحتـي نمـي       برخي از شـركت   
 خواسته شد بـا     ها  آنبراي مثال، هنگامي كه از      . قهرمانان را مشخص كنند   

عيار را در يـك فـيلم فرضـي         دقت بيشتري، يك شخصيت فلسطيني تمام     
: كننـدگان مكـث كـرد و سـپس پاسـخ داد           توصيف كنند، يكي از شركت    

بـسياري از   » .ام  انگار در يـك تلـه گرفتـار شـده          كنم احساس مي ! خدايا«
تبـار   هاي عـرب   هاي كانوني غيرعرب برعكس گروه     كنندگان گروه  شركت

. هاي اكشن، تعلق ديني خاصي ندارند      بر اين باور بودند كه قهرمانان فيلم      
 نوعـاً   هـا   آن. كننـد   سرسختند و از ديـن دوري مـي        ها  آنبسياري اوقات   «

برخي معتقد بودند كه دين، موضوع      » . هستند هايي فارغ از دين    شخصيت
اي براي اين ژانر اسـت و ممكـن اسـت باعـث               يا پيچيده  “بسيار عميقي ”

  .شود] از اين ژانر[طرد مخاطب 
 نبودن فرهنگ غالب، بسيار برجـسته       هاي مربوط به دين، عيني     در بحث 

ر هاي كانوني غيرعرب، عمدتاً بـه سـكولا        در حالي كه گروه   . سدر  نظر مي  به
تبار، بر ايـن باورنـد كــه طبـق       هاي عرب  بودن قهرمانان اعتقاد دارند، گروه    

هـاي   در بحـث از فـيلم     . ها مـسيحي هـستند     قاعدة هنجاري، قهرمانان فيلم   
طـور ضـمني و نـه روشـن و           كننـدگان بـه   شده در هر گـروه، شركت     تعيين

  .كنند هاي تعلقات ديني قهرمانان اشاره مي شفاف، به علائم و مشخصه
  

  هاي اكشن ماچو، قهرمان غالب فيلم
نظر زيادي وجود دارد كـه   مشابه بحث دربارة قوميت، مليت و دين، اتفاق   

در حالي كه برخي نيـز معتقدنـد        . هاي اكشن، مرد است    قهرمان تيپ فيلم  
در . دهنـد  هـا را تـشكيل مـي       هم زنان و هم مـردان، قهرمانـان ايـن فـيلم           
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آشـكارا،  ) درصـد 39(سوم   بيش از يك  هاي باز از قهرمانان تيپ،       توصيف
تبـار بيـشتر     هاي آمريكايي عرب   گروه(دانند   ها را مرد مي    قهرمان اين فيلم  

كننـدگان   درصـد از شـركت    36درصد در مقابل    44طرفدار اين ديدگاهند؛    
هــاي پيمايــشي صــورت گرفتــه از  در ديگــر ســؤال). هــاي ديگــر گــروه
انـد، حـدود     ه قـبلاً ديـده    هايي ك ـ  هاي فيلم  كنندگان دربارة ويژگي   شركت

دانـستند امـا بخـش اعظـم      ها را زن مي  قهرمانان اين فيلمها آندرصد از  5
هـا را    هاي گوناگون، صراحتاَ قهرمانان ايـن فـيلم        كنندگان در گروه   شركت
  .دانستند مرد مي
تبار و ديگر    هاي آمريكايي عرب   رسد در اين مورد بين گروه      نظر مي  به
مرد سفيدپوست آمريكـايي، مظهـر      . دي وجود دارد  ها اتفاق نظر زيا    گروه

رود، در حـالي كـه       شمار مي   ماجراجويانه به  ـ  كامل قهرمان سينماي اكشن   
شان تأثيرگذارند نه توان فكري    ها زنان از طريق قدرت جنسي      در اين فيلم  

انتظـار  ] هـا  در ايـن فـيلم    [«: گويد كنندگان مي  يكي از شركت  . شان يا بدني 
ها و پوششي    همه كارهاي مردان را انجام دهيم اما با لباس        رود ما زنان     مي

استفاده از جاذبة جنسي زنـان، نگرانـي زنـان           له سوء ئمس» .كمتر از مردان  
دوسـت دارم قهرمانـان يـا       «: هـاي كـانوني اسـت      كننـده در گـروه     شركت

عنـوان ابـراز     ها ببينم كه از جاذبة جنسي خود بـه         ضدقهرماناني را در فيلم   
مـشابه توجيهـات مطـرح شـده بـراي آمريكـايي بـودن              » .كننـد  ياستفاده نم 

 ماجراجويانه  ـ  هاي اكشن  كنند كه قهرمانان فيلم    قهرمانان، بسياري استدلال مي   
 ،بنـابراين » .كننـد  هـا را تماشـا مـي       مردان اين فـيلم   «بايد مرد باشند چون     

برخـي ديگـر    » .سـازند  هاي اين دسته از مخاطبان را برآورده مي        خواسته«
وقتي من بـه يـك      «: اين عادي و طبيعي است    «كنند كه    رفاً استدلال مي  ص

طـور طبيعـي     آيد چون بـه    كنم، بيشتر يك مرد به ذهنم مي       قهرمان فكر مي  
  »است گونه بوده  اين
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اسـلحه بـه    «گويند زنان آمريكايي معمولاً      كنندگان مي برخي از شركت  
گـر هـستند،     كـه اهـل كـشورهاي دي       “ديگـر ”ا زنـان    ام. گيرنديدست نم 

علاوه زمـاني كـه زنـان در نقـش           به» .رسند نظر مي  تيراندازهاي ماهري به  
انـد،   سـاختار قـدرتي را كـه در آن قـرار گرفتـه            «كنند،   قهرمانان بازي مي  

 )GI Jane(“جين آي جي”براي مثال، چيز جالبي كه در فيلم . كنند سازي مي دروني
كرد و واقعـاً هـم       ازي مي ديدم اين بود كه اين زن در نقش قهرمان فيلم ب          

افتنـد   ها خوب جا نمـي     خوب درآمده بود چون معمولاً زنان در اين نقش        
هاي نظـامي را در خـود        خوبي در نقشي نظامي فرو رفته و ارزش        اما او به  

  ».دروني كرده بود و منشي مردانه داشت
ــركت  ــان ش ــي از زن ــروه برخ ــده در گ ــق و   كنن ــانوني، علائ ــاي ك ه

ويـژه اينكـه     كننـد، بـه    ر خصوص قهرمانان زن بيان مي     شان را د   آرزوهاي
يكي از زنان   . هاي محوري مرد نباشند     شخصيت طُفيلي باشند و    “مستقل”

به خود متكي باشـد و      «كند كه زن قهرماني را ببيند كه         ابراز اميدواري مي  
بـه  ] كارها[دادن  انجام] قادر به . [گونه نيازي نداشته باشد    كس، هيچ  به هيچ 
. گرفتن از يك مـرد نداشـته باشـد         باشد، كم نياورد و نياز به كمك      تنهايي  

شوند كه اسـلحه     اي نمايش داده مي    هاي اكشن، زنان به گونه     نوعاً در فيلم  
گيرنــد و قهرمــان مــرد اســلحه را از دســت زن بيــرون  را از تبهكــار مــي

گونه تصويرپردازي از زن را كنار گذاشت؟ اجازه         توان اين  آيا مي . كشد مي
  ».دهيم كه زن قهرمان و مستقل باشدب

نيكول ”خاطر آوردند،    ها به  كنندگان در بحث  زنان بازيگري كه شركت   
با اين .  بودند)Jennifer Garner(“جنيفر گارنر” و )Nikol Kidman(“كيدمن

هـاي مكمـل را      ها بيـشتر نقـش     حال، اين بازيگران مشهور در اين داستان      
 Peace(“جـو صـلح ”ي مثـال، در فـيلم   بـرا . اند تا نقش اصـلي  بازي كرده

maker(              نيكول كيدمن مانند يك دانشمند و فرد كاركشته و قهرمـان بـود ،
 وابسته بود كه نقش يك )George Clooney( “جرج كلوني”اما همچنان به 
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گونه مطـرح    اين.  همه جا با هم بودند     ها  آن. كرد نظامي بزرگ را بازي مي    
همچنان بايستي يـك مـرد در كنـار او    كردن شخصيت زن، جالب بود اما     

 در فـيلم    “جنيفـر گـارنر   ”به همين ترتيب    . كرد بود و از او حمايت مي      مي
ا     كند و همه را مـي      ، خيلي جدي مبارزه مي    )Daredevil(“جسور” كـشد امـ

، نيكول كيدمن، در    “جو صلح”حتي در   . گويي لحن فيلم، باورپذير نيست    
  ».ند پوشيده استبلنيمي از فيلم، دامن و كفش پاشنه
تصويري مبهم ] هاي كانوني در گروه[تبار يكي از زنان آمريكايي عرب

هـا بـه     آورد كه در يكي از فـيلم       خاطر مي  اي تبار به   يك زن خاورميانه  «از  
  ».كرد قهرمان فيلم كمك مي

هاي اكـشن، ممكـن اسـت زنـان، بـه            در حالي كه در بسياري از فيلم      
در نهايت، اين فهرمانان به تنهايي مأموريـت        قهرمانان مرد كمك كنند اما      

نمـايش پيـروزي و موفقيـت فـردي در فرهنـگ       . دهنـد  خود را انجام مي   
  .آمريكا، ريشه در پارامترهاي تصويرپردازي از مردانگي دارد

  

  قهرمان تنها
هاي شمال يا غرب، مفهوم قهرمـان تنهـا          در تطابق و هماهنگي با ايدئولوژي     

هـاي جمعـي، بـر       رنگ شدن تـصوير تـلاش      اي كم بـه به ) 1994گيبسون،  (
انتقـاد از ايـن شـيوة    .  ماجراجويانـه سـايه افكنـده اسـت    ـ هاي اكشن  داستان
يكي از  . هاي كانوني، فراگير بود    سازي پيروزي بر شر، در ميان گروه       برجسته
  ها كار و تلاش گروهي را ببيند؛ دهد كه در فيلم كنندگان ترجيح مي شركت

 گروهي از افراد مختلف، كه      ها  آنام كه در     ودي ديده هاي معد  من فيلم 
كمتـر  .  نقش متفاوتي داشته باشند اوضاع را سامان دهنـد         ها  آنهر يك از    

كنم كه در زندگي واقعي،      شاهد پويايي و تلاش گروهي هستيم و فكر مي        
گونه نيست كه امنيت فردي به خطر افتد، يك مـأمور            اين. گونه نيست  اين

آي بـي ي او را نجات دهد، بلكـه گروهـي از مـأموران اِف            آبيشجاع اِف   
طـور   هـاي اطلاعـاتي و پلـيس محلـي بـه           كنند و با سـازمان     همكاري مي 



 137پيروزي بر اهريمن در دفاع از وطن  

اما با اين حال،    . نندك كنند و با يكديگر اطلاعات مبادله مي       مشترك كار مي  
قهرمانان گوناگوني هم دارند، چون در اين صـورت هـر كـس، بيـشترين      

  .شود با قهرماناني داشته باشد، او قهرمانش محسوب ميپنداري را  ذات هم
گونـه اظهـار نظـر      كنندگان ايـن  در واكنش به عبارات يادشده، شركت     

  :كردند كه
 )Scooby Doo(“دواسكوبي”مثل  -

 دقيقاً -

 دو، يك قهرمان استاسكوبي -

 بله، بله، يك تلاش جمعي -

ژوهش خـود   در پ ) 1992 (“لوييس” و   “هالي”گونه كه   در واقع، همان  
انـد قهرمانـان بـه      بحث كرده)Cosby Show( “كازبي شو” ]سريال[دربارة 

حدي فردگرا بودند كه بيننـدگان، اغلـب اسـامي بـازيگران را بـا اسـامي                 
هايي كـه    همچنين بر خلاف بحث   . گرفتند هاي سريال اشتباه مي    شخصيت

دهنــدگان، اغلــب، اســامي  دربــارة ضــدقهرمانان صــورت گرفــت، پاســخ
ــازيگ ــه ب ــان را ب ــش قهرمان ــي  ران نق ــاطر م ــد خ ــه  . آورن ــازيگراني ك ب
 ماجراجويانـه   ـ ـ  هاي اكـشن    را از فيلم   ها  آنكنندگان، بيش از همه،      شركت

ــه ــد از  ب ــارت بودن ــتند، عب ــاطر داش ــد : خ ــوارزينگر”آرنول  Arnold(“ش

Schwarzenegger( ،”ــزل ــينگتن دن ــروس ”، )Denzel Washington(“ واش ب
هريـسون  ” و )Keano Reeves(“كيـانو ريـوس  ” ،)Bruce Willis(“ويلـيس 

هـاي    در بحـث هـا  آنترتيـب ميـزان ذكـر نـام      به ()Harrison Ford(“فورد
در حالي كه شوارزينگر، ويليس و فورد، نماد قهرمـان          ). هاي كانوني  گروه

روند، دنزل واشينگتن، نمـاد آمريكـايي        شمار مي  آمريكايي سفيدپوست به  
ريـوس، بـازيگري    . يپـي را ارائـه كنـد      پوسـت اسـت كـه توانـسته ت         سياه

يكـي  . داننـد  هاي متعددي او را از آن خود مي        چندفرهنگي است كه گروه   
شما قهرمانـان سـفيد زيـادي       «: گويد طور خلاصه مي   كنندگان به  از شركت 

داريد، بروس ويليس را داريد، هريسون فورد را داريد، آرنولد شوارزينگر 
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نزل واشينگتن و ويل اسميت و ديگـران        را داريد و قهرمان سياهي مانند د      
  ».را داريد

در فـيلم   . شد ها از شوارزينگر بسيار بيش از ديگران نام برده مي          در بحث 
، آرنولد شوارزينگر، نقش قهرمـان اصـلي فـيلم را بـازي            “هاي راست  دروغ”

هـاي   كردند و نـه شخـصيت      كنندگان به نام خود او اشاره مي       شركت. كند مي
 “كـورتيس   لـي  جيمـي ”اين فيلم، قهرمانـان ديگـري ماننـد         اگرچه در   . فيلم

)Jamieh Lee Curtis( ،تام آرنولـد ” در نقش همسر او“ )Tom Arnold( در 
نقش دوست او و ديگر مأموران دولت از جمله مردان و زنان اروپـايي و               

ها يا بازيگران نقـش      دهندگان، اين شخصيت   عرب، حضور داشتند، پاسخ   
بـه دليـل بـازي      . هايـشان ذكـر نكردنـد      ا يـا بحـث    ه  را در توصيف   ها  آن

جنگد، از او بـا      تنه با همه مي    هايي كه يك   شوارزينگر در نقش شـخصيت   
ها دربـارة مليـت     بحث.شود  ياد مي)badass hero( “كله قهرمان بي”عنوان 
عنوان يك فرد و يك كاراكتر، تمايل بينندگان به اينكه شوارزينگر را    او، به 

دهنـد كـه     كننده توضـيح مـي     چند شركت . دهد ند، نشان مي  آمريكايي بدان 
 او هـا  آندانند يا يكي از   نمي“آمريكايي اصيل” شوارزينگر را ها  آناگرچه  

 هـا   آنداند، با اين حـال،       داند يا لهجه او را آمريكايي نمي        مي “اتريشي”را  
 از در بعـضي  . دانند مي»  او را قهرماني آمريكايي    ها  آناغلب  «: معنقدند كه   

كند آمريكايي   شود كه بينندگان را وادار مي      هايي اشاره مي   ها به شيوه   بحث
فنجـان  «باره به    ها در اين   براي مثال، در يكي از گروه     . ودن او را باور كنند    

و ديگر چيزهاي شبيه    » اي كه پرچم آمريكا روي آن حك شده است         قهوه
  .كند اين اشاره مي

تـر و    يسه با ديگران بسيار ساده    بروس ويليس و هريسون فورد در مقا      
بازي . عيار هستند بدون نياز به توضيح اضافه، مبين قهرمان آمريكايي تمام        

هواپيمــاي ”جمهــور آمريكــا در فــيلم  يسئــفــورد در نقــش رهريــسون 
 Grenn( “گلن كلوز” بر اقدامات قهرمانانة ديگران از جمله “جمهور يسئر

Close(    هـاي   در بحـث  . ه انداخته اسـت   جمهور ساي  يسئ در نقش معاون ر
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عنوان بازيگر يـا   كنندگان بر جايگاه او به  مربوط به اين فيلم، بيشتر شركت     
در عـين حـال، دو نفـر بـه          . جمهور تأكيد كردند   يسئبازي او در نقـش ر    

هـا از هريـسون فـورد        در اين بحـث   . سفيد پوست بودن او اشاره داشتند     
شـد، در حـالي كـه يـك      مـي  يـا عـادي يـاد    “فـرد معمـولي  ”عنوان يـك     به

 بـر  ها آنتبار تصريح كرد كه تأكيد  هاي عرب  كننده در گروه آمريكايي    شركت
ا  .  است “آميز كنايه”،  »ها را درآورد   تواند دمار تروريست   مي«روي فورد كه     امـ

توانم تصور كنم كه     اصلاً نمي : كنندگان با نيشخند گفت    يكي ديگر از شركت   
مـشابه قهرمـان مـرد      . »فـورد را انجـام دهـد      بوش بتواند كارهاي هريـسون      

 اروپايي هنجاري كه بازنماياننـدة اقتـدار سياسـي اسـت، بـروس              ـ  آمريكايي
 بـه نمـايش     “سـخت  جـان ”ويليس، شخصيت يك افسر پلـيس را در فـيلم           

 بـر  هـا  آنكننـدگان از ايـن فـيلم، بيـشتر         هاي شـركت   در توصيف . گذارد مي
 ها  آنأكيد داشتند و حدود نيمي از       عنوان بازيگر ت   شخصيت بروس ويليس به   

در اين . اند عنوان يك افسر پليس توجه داشته اي كاراكتر او به به جايگاه حرفه
 آمريكــايي هــا از قهرمانــان ديگــر همچــون گروهبــان پــاول، افــسر  بحــث
سـخني  ) )Reginal Veljohnson(“رينالدول جانـسون ”با بازي (پوست  سياه

هـاي قهرمانـان،      در نقـش   “بـامزه ”بـازيگري   ويلـيس،   بـروس   . به ميان نيامد  
با اين حال، در بحـث در يـك گـروه آمريكـايي             . شود  دانسته مي  “باورپذير”

 از يـك فـيلم جـدي        هـا   آنگونه مطرح شد كه نسخة مطلوب        تبار، اين  عرب
، در نقـش    “بروس ويليس ” ماجراجويانه، فيلمي است كه در پايان آن         ـ  اكشن

اي كه با خنده زياد     ايده(مان مسلمان كشته شود     وسيلة زنان قهر   ضدقهرمان به 
هايي دربارة نژاد قهرمانـان      هنگامي كه پرسش  ). حاضران در گروه همراه بود    

 بـودن قهرمانـان اذعـان       “سفيدپوست”كنندگان به    پرسيده شد، بيشتر شركت   
.  بـازي كـرده اسـت       را ها  آنجز قهرماناني كه دنزل واشنگتن نقش        هداشتند ب 

: نـد از  ا   ذكر شد، عبـارت    ها  آنپوست كه نام      بازيگران سياه  برخي ديگر از  
 و )Samuel Jackson( “ جكـسون  سـاموئل ”، )Will Smith( “ويل اسميت”
هـاي كـانوني    بيـشتر اعـضاي گـروه   . )Wesley Snipes( “وسلي اسنايپس”
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پوسـت محبـوب، جـذاب و        غيرعرب، دنزل واشنگتن را يك بازيگر سياه      
مـوارد اسـتثناي    .  تماشـاگران او را دوسـت دارنـد        دانند كه بيشتر   گيرا مي 

-دانـد و شـركت     ها مي  يك نفر چهره او را شبيه گربه      : معدودي هم بودند  
دنـزل واشـينگتن،   . خوانـد   مي“پوست اصيل مرد سياه ”كنندة ديگري او را     

، بـه سـبك بـروس       “محاصره”با بازي در نقش يك مقام سياسي در فيلم          
آي را بازنمـايي     بـي  پوسـت اِف   ور سـياه  ويليس و هريسون فورد، يك مأم     

دهندگان در توصيف قهرمـان ايـن فـيلم بـيش از قهرمانـان               پاسخ. كند مي
ها، به ذكر جزئيات مشخصي از نـژاد واشـينگتن يـا شخـصيت              ديگر فيلم 

در مقابـل،   . قهرمان درجـه دوم فـيلم بـا بـازي تـوني شـالهوب پرداختنـد               
گوينـد و در      واشنگتن سخن نمي   تبار، چندان دربارة   هاي كانوني عرب   گروه

تبـار   هاي عرب  آمريكايي. سخنان خود دربارة او بيشتر نگاهي انتقادي دارند       
هـاي واشـنگتن را در جهـت كمـك بـه تنـوع نـژادي                 بيش از آن كه نقش    

هـاي او   تري از هويت نژادي نقـش   قهرمانان آمريكايي بدانند، مفهوم پيچيده    
  :دهد كه دگان توضيح ميكنن در يك مورد، يكي از شركت. دارند

پوسـت بـودن      بـر سـياه    هـا   آن، احساس نكردم كه     “محاصره”در فيلم   
پوست بودن او اصلاً     رسد كه سياه   نظر نمي  به. واشنگتن تأكيدي دارند   دنزل

توانست بـازي    در اين نقش، يك سفيدپوست هم مي      . اهميت داشته باشد  
او .  عامل مهمي باشد   رسيد كه اصلاً   نظر نمي  به. اصلاً اهميت نداشت  . كند

نظـرم   پوسـت بـود، امـا بـه       او سياه . داد؛ تنبيه كردن   فقط يك كار انجام مي    
  .پوست بودن او مهم نبود نظرم سياه قهرمان داستان بود و به

جاي بـازي   دهند كه واشنگتن به دهندگان ترجيح مي اين دسته از پاسخ  
مريكـايي  آهايي كه بسيار مشابه قهرمانان سفيدپوسـت         در نقش شخصيت  

يكـي از   . هـا ببيننـد    هاي برجسته او را در فـيلم       تيپ هستند، ديگر ويژگي   
شد اگر دنزل واشنگتن، يـك مـسلمان         جالب مي : گويد دهندگان مي  پاسخ
دهندگان  همراه با خندة حاضران، يكي ديگر از پاسخ       . »بود پوست مي  سياه
نگـاه  در نهايـت، از     » شـد  در اين صورت، خيلـي پيچيـده مـي        «: گويد مي
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هـاي   گـروه . تر است  عنوان بازيگر، پيچيده   بينندگان، وضع كيانو ريوس به    
ريـوس  . كننـد  باره بحـث مـي     تبار، بيش از ديگران در اين     آمريكايي عرب 

هـاي خـانوادگي     عنوان يك تبعه كانادا كه در لبنان به دنيا آمده و ريـشه             به
هـا و    قوميـت اي از    چيني، هاواييايي و انگليـسي دارد، نماينـدة مجموعـه         

دهد كه كيـانو     دهندگان توضيح مي   هنگامي كه يكي از پاسخ    . هاست مليت
ريوس در بيروت متولد شده است اما افراد زيادي از ايـن موضـوع خبـر                

  :، اولين واكنش در گروه كانوني اين بود»ندارند
هـا در اذهـان،      هاي آمريكايي  كليشه... ها نيست    اما او شبيه آمريكايي   «

ند و چشمان آبي است، منظورم موهاي شرابي آراسته يا شـبيه            موهاي بلو 
اي اسـت كـه      اين كليـشه  ... اين ذهنيت من از آمريكايي است       . اين است 
 بلونـد و  هـا  آنكننـد كـه همـه     ها دارند؛ فكـر مـي   ها از آمريكايي  خارجي
  .طور نيستند  اينها آنآبي هستند؛  چشم

اي غيرعرب در بحث از اين      ه دهنده در ميان گروه آمريكايي     تنها پاسخ 
د و ريـشه قـومي ريـوس را آسـيايي           بازيگر، خود را چينـي معرفـي كـر        

كننـد خـون چينـي در        من دوستاني چيني دارم كه ادعـا مـي        «. دانست مي
اي دارم كـه معتقدنـد او        هاي ريوس در جريان است و دوستاني كـره         رگ
تبـار و ديگـر      هاي عـرب   رسد كه آمريكايي   نظر مي  به» .اي دارد  اي كره  رگه

  .كنند پنداري مي ذات هاي غيرسفيدپوست، با اين بازيگر هم آمريكايي
، )Speed( “سـرعت ”هـاي مربـوط بـه فـيلم          طور مشخص در بحث    به

 اظهار نظر )Jack Traven( “جك تراوِن”دربارة نژاد كيانو ريوس در نقش 
كننـدگان او را سفيدپوسـت       تنها يكي از شـركت    . خاصي صورت نگرفت  

كنندگان به   ها بيشتر شركت   در حالي كه در بحث از ديگر فيلم       . انستد مي
كردنـد و عمـدتاً      عنوان افسر پليس اشاره مـي      نام اين بازيگر يا نقش او به      

 Sandra( “سـاندرا بـولاك  ”هـا ماننـد    هاي محـوري فـيلم   ديگر شخصيت

Bullock(گرفتند  نقش اول زن در مقابل ريوس را ناديده مي .  
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، )Jale Ryan(“جيِك رايـان ” در نقش “بنِ افَلكِ”ب در بحث از به همين ترتي
يك مأمور سيا، بيشتر تمركز بحث بر روي بازي افلك و شغل او در فيلم               

همچـون مورگـان    (هـاي محـوري      و نژاد او بود و عمدتاً ديگر شخصيت       
  .  شدند ناديده گرفته مي) فريمن

مـرد  ”رايـان بـه     دهنـدگان بـا اشـاره بـه نـژاد، از             تنها يكـي از پاسـخ     
 و  اَفلِـك كنندگان از نـام كـاراكتر        اطلاعات شركت .  ياد كرد  “سفيدپوست

شغل او در فيلم، ممكن است تحت تـأثير تكـرار داسـتان كـاراكتر جـك             
 باشد كه بـه فـيلم   )Tom Clancy(“تام كلانسي”هاي  رايان در برخي كتاب

شـكار  ” فـيلم  در ()Alec Baldwin(“اَلكِ بالدوين”اند از جمله  تبديل شده
در (و هريـسون فـورد   ) )The Hunt for Red October(“بـراي اكتبـر قرمـز   

خطـر حاضـر و   ” و )Patriot Games( “پرسـتانه  هاي مـيهن  بازي”هاي  فيلم
  .اند نـقـش جك رايان را بازي كرده) )Ctear and Present Danger(“آشكار

  

  پيروزي بر اهريمن
 جغرافيــايي، قهرمانــان و بنــدي منــاطق گونــاگون مقايــسه بــين صــورت

هـا، برخـي     ها با خاطرات بينندگان از ايـن فـيلم         ضدقهرمانان در متن فيلم   
نخـست، خـاطرات مخاطـب از       . آورد هـاي اساسـي را پديـد مـي         نگراني

دهنـدگان   پاسخ.  از ضدقهرمانان، متفاوت است    ها  آنقهرمانان با خاطرات    
ن دارنـد تـا اسـامي       تمايل بيشتري به يادآوري اسـامي بـازيگران قهرمانـا         

انــد و در واقــع، بيــشتر  كــساني كــه در نقــش ضــدقهرمانان بــازي كــرده
. شناسند تـا اسـامي كاراكترهـا       ها را با نام بازيگران مي      هاي فيلم  شخصيت

خاطر   را بهها آنمخاطبان، جزئيات بيشتري از قهرمانان، براي نمونه، شغل         
يـت فردگرايانـه    له شـايد تـا حـد زيـادي ريـشه در ماه            ئايـن مـس   . دارند

نـام   تصويرپردازي از قهرمانان در مقابل گروهي بزرگ از ضدقهرمانان بي         
  .و نشان، دارد
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هـا در   هاي مربوط به برخي از فيلم ها در بحث يادآوري نژاد شخصيت  
هنگـامي كـه قهرمانـان فـيلم،        . تـر اسـت    ها برجـسته   مقايسه با ديگر فيلم   

صـورت،    تند، در ايـن   ، يكدست سفيدپوست نيس   “محاصره”همچون فيلم   
به همين ترتيب، نژاد    . شود  بيشتر يادآوري و دربارة آن بحث مي       ها  آننژاد  

ــيلم   ــايي در ف ــت ضــدقهرمانان غيرسفيدپوســت و غيرآمريك ــاي  و ملي ه
ــان” ــخت ج ــره”، “س ــت دروغ” و “محاص ــاي راس ــاطر “ه ــشتر در خ  بي

 در  ويـژه اسـلام، آشـكارا      هـاي دينـي، بـه      تماشاگران مانده بودند، گرايش   
هـاي   گـروه . شـود  خصوص ضدقهرمانان بيـشتر از قهرمانـان مطـرح مـي          

داننـد در حـالي كـه از     تبار، قهرمانان را عمدتاً مسيحي مي آمريكايي عرب 
هاي اكشن، سكولار هستند، در حالي كه        ها، قهرمانان فيلم   نظر ديگر گروه  

 ـ     مليت قهرمان، آمريكايي دانسته مي     راي شود، عمدتاً مليت غيرآمريكايي ب
  .ضدقهرمانان برجسته شده است

  انـداز بيگانـه    هاي ضدقهرمان و چـشم     تهديد ادراك شده از شخصيت    
ها، ضرورت مبارزه با شر را از طريـق اقـدامات    ستيزانة ارائه شده در فيلم 

شـود،   پنـداري مـي    ذات  هم ها  آنهاي ملي دارند و با       قهرماناني كه ويژگي  
هـوم از مـشروعيت كـه بـه اقـدامات      با اين حال، اين مف. كند مـشروع مي 
شـود، از    هاي ملي نـسبت داده مـي       هاي سينمايي و نيز سياست     شخصيت

تبـار در    هاي آمريكايي عـرب    گروه. اي برخوردار نيست   حمايت يكپارچه 
. كنند مقايسه با همتايان خود، از سياست خارجي آمريكا كمتر حمايت مي          

وليـه پرسـيده شـد كـه آيـا           در پيمـايش ا    هـا   آنبراي مثال، هنگامي كه از      
: دهندگان مخالف بودنـد    مداخلة آمريكا در عراق، موجه بود، اغلب پاسخ       

تـر و    تبار در شدت مخالفت خـود، بـسيار سرسـخت          هاي عرب  آمريكايي
درصد مخالفت  68اي؛ با    درجه 5 در مقياسي    6/4=ميانگين(تر بودند    جدي
درصـد  53 و   3/4= ميـانگين (يرعـرب   هـاي غ   ، در مقابل آمريكايي   )شديد

حتي با اينكه موضوع كمك خارجي آمريكـا، در شـكل           ). مخالفت شديد 
ــت،       ــاوت اس ــشورها متف ــامي در ك ــة نظ ــوع مداخل ــا موض ــامش، ب ع



    هاليوود و امنيت144

تبار در مقايسه با ديگران، در اين زمينه نيـز همچـون             هاي عرب  آمريكايي
  .دهند موضوع مداخلة نظامي، مخالفت بيشتري از خود نشان مي

موافقت شـديدتري بـا ايـن گـزاره         ) هاي غيرعرب  آمريكايي(ديگران  
هاي كمك به كشورهاي خارجي پـشتيباني       دارند كه آمريكا بايد از برنامه     

تبـار   هاي آمريكايي عرب   و در مقابل گروه   ) 8/1=درصد، ميانگين 39(كند  
  ).2/2=درصد، ميانگين24(

كننـد، تـصوير     در ميان كساني كه خود را آمريكايي اصيل معرفي مـي          
ويـژه باورهـاي دينـي، در آن          از وطن از جهت نژاد، جنسيت و بـه         غالب

دسته از افراد كه ظرفيت و توجيه لازم را براي استفاده از زور در مبـارزه                
براي كساني كه احساس دلبستگي كمتري بـه        . با شر دارند، برجسته است    

اين گرايش ملي دارند و بيشتر در خـود احـساس هويـت عربـي دارنـد،                 
آمريكا، در قالب مداخلة رسمي دولتي و نيز اقدامات قهرمانانه         اعمال زور   

و فردگرايانة مرد سفيدپوست عضلاني مورد تحسين تماشـاگران سـينما،           
استفاده از خشونت و زور، مـستلزم ايـن بـاور           . بسيار غيرقابل پذيرش است   

است كه استفاده از ديگر اشكال اجبار يا اقناع در موقعيتي خـاص، مناسـب               
چه به دليل اينكه طرف مقابل، براي حل و فصل تعـارض از طريـق               نيست؛  

شود يا اعتقاد بر اين است كه موقعيت، نيازمند          ابزاري ديگر ناتوان دانسته مي    
 مفهـومي از     ماجراجويانـه،  ـ  روايت سينماي اكشن  . حل و فصل سريع است    

 داوري در قبـال    پيش. كند كه مستلزم اقدام سريع است      بحران را ايجاد مي   
يعنـي همـان    [ ويـژه اعـراب كـه از كـانون محـوري بهنجـار              به “ديگران”

 ناتوان از حل و ها آن فاصله زيادي دارند، اعتقاد به اينكه      ]آمريكايي سفيد 
هاي انتقادي دربـارة     اگر پرسش . كند ها هستند را تقويت مي     فصل تعارض 

هـا مطـرح     آميـز تعـارض    مناسب و مطلوب بودن حل و فـصل خـشونت         
نگاه اين اعمال زور همچنان بر آگاهي و هـشياري ايـدئولوژيك            نشوند، آ 

  .عنوان ابزاري ضروري براي حفظ وطن، مسلط خواهد بود ما به
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سينماي اكـشن ماجراجويانـه، بازگوكننـدة روايـت تروريـسم در فـضاي           
دهنـدة   ثر، انعكـاس  ؤنحوي بسيار م ـ   اين سينما به  . وجدان جمعي ما است   

شناسـانة تعريـف شـده در فرهنـگ          سياست خارجي و ايدئولوژي شـرق     
  .هاي خبري آمريكا است هپسند و رسان عامه

كنند،  كنند، هراس ما را تشديد مي      ها به ما منتقل مي     مفاهيمي كه اين فيلم   
 ملتـي كـه     ـ ـ  زيرا بر اساس اين مفاهيم، تقدس وطن و نيز موقعيـت دولـت            

صاحب جايگاه قدرتمندي به لحاظ جغرافياي سياسـي در جهـان اسـت،             
انـان سـينما تجلـي      اي كـه در شخـصيت ضـد قهرم         وسيله اشرار بيگانه   به

  .شود اند، تهديد مي يافته
 را  هـا   آنآميـز    ها سناريوهاي تعليـق    برخي از ما در مواجهه با اين فيلم       

هـاي   هاي تبهكار، شخـصيت    كنيم كه اين شخصيت    باور مي . كنيم باور مي 
پرسـت   وسيلة تنها يك قهرمان مـيهن       را به  ها  آنتوان   واقعي هستند كه مي   

  .سركوب كرد
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كنيم و   از ما، در برابر اين متمايزسازي غالب، مقاومت مي        برخي ديگر   
در ايـن   . كنـيم  سازي شده اظهارنگراني مـي     هاي بسيار ساده   دربارة داستان 

آينـد و حتـي     هايي بسيار يكنواخـت بـه تـصوير در مـي           ها، صحنه  داستان
سازتر اينكه از طريق تصويرپردازي از جوامـع پيرامـوني در قالـب              لهئمس

عيار در مقابل قهرمان مرد آمريكايي سفيدپوسـت صـادق،           مامتبهكاراني ت 
پنـداري بـسيار     ذات هـم . شـود  تصويري اهريمني از اين جوامع ارائه مـي       

 چه آمريكايي، چـه عـرب، بـه    ،]هاي سينما با شخصيت [ابتدايي بينندگان
هـا از سـفر بـه كـشورهاي خـارجي و            تقويت احساس هراس آمريكـايي    

اخـل آمريكـا و قـرار گـرفتن در فـضاهايي            ها از سـفر در د      هراس عرب 
  .شود ها منجر مي همچون فرودگاه

 ماجراجويانـه   ـ  هاي اكشن  هاي مختلفي در قبال فيلم     گرچه تفاسير و واكنش   
شناسـانه   وجود دارد، اما قدرت روايت ماهرانة داستان بر مبناي نگاه شرق          

  مـداقـــة جـــدي] فهــم عـــمق ايـــن نـگـــاه[اي اســت كـــه  بــه گونــه
آيد كه  شناسانه هنگامي به ميان مي  پاي نظرية شرق  . طلبد  را مي  ]مخاطبان[

 نقـشي در    هـا   آن ماجراجويانه، حتي هنگامي كه      ـ  مخاطبان سينماي اكشن  
كننـد و    هاي عربي يا اسلامي تبهكاران را باور مي        يك فيلم ندارند، ويژگي   

 قهرمـان   اي است كه تصور امكان يـك       اين امر به گونه   . آورند خاطر مي  به
هـاي   ها و صـحنه    زماني كه داستان  . تبار براي مخاطبان، دشوار است     عرب

ثيرات أگيرند، اين ت   اي به خود مي    گرايانه سازي شده، لحن واقع    بسيار ساده 
  .توان ديد وضوح مي را به
رسد طرفداران دو آتشة اين گونة سينمايي، ضـمن نداشـتن            نظر مي  به

 سياسـي خاورميانـه، حـساسيتي بـه         دانش بنيـادين كـافي دربـارة تـاريخ        
در . تبار و مسلمان نيز ندارند     آميز در قبال جوامع عرب     هاي تبعيض  نگرش

چـون و چـرا از سياسـت         رسد اين مخاطبان پذيرشي بـي      نظر مي  مقابل به 
خارجي آمريكا دارند كه اِعمال خشونت را به مثابه اقدامي مقتضي بـراي             
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 را در جايگـاه ميـانجي اصـلي         دانـد و آمريكـا     حل مناقشات، مشروع مي   
  .دهد منازعات جهاني قرار مي

ــار كــه مقاومــت و انتقادهــاي  همچــون بيننــدگان آمريكــايي عــرب تب
هـاي    نگراني  ماجراجويانة خاص دارند،   ـ  هاي اكشن  تري در قبال فيلم    جدي

هاي مختلـف جامعـة آمريكـا در خـصوص بازنمـايي             گوناگوني از طيف  
 اغلـب بـا ايـن       ها  آن. ريكا ابراز شده است،   هاي آم  برخي جوامع در رسانه   
هـا و    هاي خود اين ژانر، مانع پـردازش شخـصيت         استدلال كه محدوديت  

  .ندا شود، مخالف تر مي تر و متنوع هايي پيچيده داستان
اي   هاي مختلف حاشيه    اي در ميان گروه     هاي رسانه   نگراني از بازنمايي  

ترك است؛ از جمله كساني     كه از قدرت حاكم بر آمريكا، فاصله دارند مش        
كنند توجهـات را      هاي نژادي هستند، تلاش مي      كه طرفدار بهبود بازنمايي   

تبـار و جوامـع آمريكـايي لاتـين و           هاي آسـيايي    پوستان، آمريكايي   به سياه 
طرفداران بهبود بازنمايي جنـسيتي هـم در ايـن زمينـه            . بومي جلب كنند  

وي گفتمان حـاكم مردسـالار      اي از س    هاي پيچيده  خود را در برابر تبعيض    
مـدافعان بهبـود بازنمـايي طبقـات اجتمـاعي، خواهـان            . كنند  احساس مي 

حاميان . ها هستند   حضور بيشتر طبقات كارگر و پايين اجتماعي در رسانه        
هـا   هاي ديني و معنوي در رسانه هاي ديني، بر تنوع گرايش بهبود بازنمايي 

در خـصوص متمايزسـازي     هـاي مطـرح شـده         مشابه انتقـاد  . كيد دارند أت
هـاي ايـن كـشور بـراي          هـاي مظلـوم در داخـل آمريكـا، از رسـانه             گروه

ويـژه كـساني كـه از        هاي محـدود و منفـي جوامـع خـارجي بـه             بازنمايي
گـذاري    چـارچوب . شـود   هاي اروپايي يا ثروتمند نيستند، انتقاد مـي         بافت

ي تـلاش   اي طبقـات    دار براي تداوم بخشيدن بـه دوگانـه         لهئبسيار رايج مس  
دهد   تي قرار مي  هاي مدرن را بالاتر از آداب و رسوم سنّ          كند كه فرهنگ   مي

دهد كه بـا فرهنـگ مـدرن،          و شخصيتي حق به جانب به آن جوامعي مي        
هـاي   با ايـن حـال، شـاهد برخـي دوره         . مجاورت فرهنگي بيشتري دارند   
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 نمـايي ويـژه در بهبـود باز      ايـم، بـه     ها بوده   گذار انتقادي در بازنمايي رسانه    
هـا    گونه گـروه   حمايت و طرفداري از اين    . هاي نژادي و زنان     برخي گروه 

  .ساز دارد لهئ مس همچنان جايگاه مهمي در تلاش براي بهبود متمايزسازي
هـا اعتـراض كـرده و تـلاش      به يك معنا، اينكه چگونـه ديگـر گـروه       

 اي خـود را تغييـر دهنـد، بـراي فراتـر رفـتن از                اند بازنمايي رسـانه     كرده
هـاي فراگيرتـر و       سوي بازنمـايي   هاي اعلام شدة ژانر اكشن به       محدوديت

با ايـن حـال، بايـد بـه         . تر از جوامع خاورميانه، قابل توجه است        دلانه هم
با توجه بـه جـو      . تبار در اين بحث توجه كرد      شرايط خاص جامعة عرب   

 در آمريكــا و نيــز تحركــات 2001ميــز پــس از يــازده ســپتامبر  آ تبعــيض
لتيك آمريكا در قبال جهـان عـرب، وضـع ايـن جامعـه در آمريكـا                 ژئوپو

 در كنار منافع سياسـي      ها  آنرغم قدرت اقتصادي نسبي      علي. خاص است 
ــالقوة       ــي ب ــدرت سياس ــه، ق ــة خاورميان ــا در منطق ــصادي آمريك و اقت

آميز غالب   هاي تبعيض   ثير نگرش أشدت تحت ت   تبار به  هاي عرب  آمريكايي
هـا در ايـن موقعيـت، برجـسته           نقش رسانه . و هنجار شده، محدود است    

هـاي عـرب در فرهنـگ     است، چرا كه بازنمـايي تبهكـاران و تروريـست        
شـود، مـا را خفـه         هاي خبري نيز تقويت مي      پسند كه از طريق رسانه      عامه

  .كرده است
  

  راهبردهايي براي تغيير
هاي خود، جوامع عربـي را بـه        ها در تصويرپردازي   روشن است كه رسانه   

كنند كه   طرز شاخصي معرفي مي    ساز، به  لهئهايي بسيار محدود و مس     روش
در چنـين شـرايطي بايـد كـاري         . اين تصاوير، پيامدهايي نيز داشته است     

براي ايـن   . عرصة عمل برد   بيش از ابراز نگراني انجام داد و تغييرات را به         
اي  توان راهبردهايي بـراي ايـستادگي در برابـر جريـان رسـانه             منظور، مي 

 راهبردهــايي كــه بــر فعاليــت و همكــاري در .1غالــب در نظــر گرفــت؛ 
 راهبردهايي كه بـا     .2 ،ثير مثبت دارند  أاي كنوني ت   چارچوب صنايع رسانه  
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 فعاليت كنوني صنعت رسانه، اثربخش خواهند بود        ضدهاي جمعي    تلاش
اي   راهبردهايي كه مستلزم توليد و توزيع مـوازي بـا صـنعت رسـانه              .3و  

  . استجريان اصلي
تعيين راهبرد مناسب براي تغييـر، نيازمنـد شـناختي ويـژه از ماهيـت               

هـا   له از كاركنان رسانه   ئاگر ما اعتقاد داشته باشيم كه اين مس       . له است ئمس
شود كه شناخت يا حساسيت كـافي دربـارة جوامـع خاورميانـه              ناشي مي 

در . ندارند، در اين صورت، بايـد راهبـردي آموزشـي را در نظـر گرفـت               
له ناشي از عدم انعكـاس صـداي جوامـع          ئقابل، اگر معتقد باشيم كه مس     م

 است، آنگاه بايد حمايـت از       ها  آنهاي طبيعي از     خاورميانه يا نبود روايت   
هـاي   هـاي تحـصيلي و پـشتيباني از اسـتخدامِ آمريكـايي            اعطاي فرصـت  

انه، در دسـتور كـار قـرار        نگار يا كارشناس رس    عنوان روزنامه  تبار به  عرب
له از  ئها پرداخت زيرا ايـن مـس       توان به اين دغدغه    راحتي نمي  ا به ام. ردگي

شـمار يـا     ها نـه تنهـا بـه       اين موضوع . گيرد هاي متنوعي ريشه مي    موضوع
شود، بلكه حتي فراتر از آن، ريشه در  اي مربوط مي  تخصص فعالان رسانه  

 و  اي، انتظـارات كنـوني از ژانـر اكـشن          فرايندهاي سازماني توليد رسـانه    
هاي داخلـي و     همچنين سياست . ساختارهاي اقتصادي صنعت سينما دارد    

هـاي   شناسـي، چـارچوب   خارجي كشور، و ايـدئولوژي مبتنـي بـر شـرق      
  .ثيرگذار بر اين موضوع هستندأت

اي از راهبردهـا و اهـداف        هـاي موجـود، مجموعـه      هر يك از نگراني   
هرچـه وزن   . كنـد  بالقوه را براي تحقق تغييري سريع و پايدار، ايجاب مي         

تر باشد، مناسب يا اثـربخش       اين عوامل ساختاري و ايدئولوژيك، سنگين     
منظـور   بـه . شـود  گيري از ارتباطات در اين زمينه محدودتر مـي         بودن بهره 

نخـست  . بررسي امكان تغيير، راهبردهاي احتمالي را مرور خـواهيم كـرد          
انه دنبـال   تلاش براي اعمال تغيير از طريق فعاليت در درون صـنعت رس ـ           

اي،  شود كه شامل مواردي همچون؛ ارتقـاي تخـصص فعـالان رسـانه             مي
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حمايت از اختصاص فضاي مناسـب بـراي صـداي اعـراب در توليـدات        
اي و نيز كار در ژانرهاي       اي، استخدام مشاوران براي توليدات رسانه      رسانه

  .ها است مختلف براي مقابله با كليشه
  

  كار در درون صنعت
شـوند،   د راهبردهايي كه بر كار در درون صنعت متمركز مـي          رس نظر مي  به

اند و بر امكان مشاركت سازنده در        هاي ساختاري منعطف   در برابر دغدغه  
طرفـداران كـار در درون      . كننـد  اي كنـوني، تأكيـد مـي       هاي رسانه  سازمان

تربيت . اي كار كنند   طور مستقيم با فعالان رسانه     كنند به  صنعت، تلاش مي  
عنـوان فعـالان     ها، به  دان خاص يا افراد دلسوز دربارة اين موضوع       من علاقه
اي حـضور    توانند در جايگاه مـشاور در توليـدات رسـانه          اي كه مي   رسانه

ــي   ــا م ــن راهبرده ــز در اي ــند ني ــته باش ــناخت . گنجــد داش ــين ش همچن
هاي خاص، به    ها و امكانات نسبي ذاتي برخي ژانرها و فرمت         محدوديت

  .كند ها كمك مي دار در رسانه لهئهاي مس ويرپردازيايجاد تغيير در تص
  

  اي فعالان رسانه
در ســطح متخصــصان رســانه، بايــد بــراي ارتقــاي دانــش و حــساسيت 

نگاران و ديگر عوامل توليد      كنندگان، روزنامه  نويسندگان، كارگردانان، تهيه  
اي، فعالانـه، تبـادل تجربـه و         بسياري از فعالان رسانه   . خلاق، تلاش كرد  

اي  شايد ديگر فعالان رسانه   . اند خصص با جوامع خاورميانه را آغاز كرده      ت
خاطر يك پروژه خاص باشد يـا        مند باشند، چه به    به يادگيري بيشتر علاقه   

كـردن يـك نظـام       فـراهم . تري را دنبال كنند    گرايانه هاي انسان  اينكه آرمان 
اي ايجـاد  هاي مثبتي را بـر  انگيزش ساختاري براي اين متخصصان، انگيزه   

  .كند تغيير در اين صنعت فراهم مي
خـاطر   اي بـه  هاي متعددي وجود دارند كـه بـه فعـالان رسـانه         سازمان

 از هـا  آنهايي مشخص يا تـصويرپردازي همدلانـه          از آرمان  ها  آنحمايت  



 151پسند آمريكا   بازنگري در بازنمايي جوامع خاورميانه در فرهنگ عامه

بـراي نمونـه، دانـشكدة بــهداشت        . دهنـد  جوامعي خاص، جوايزي مـي    
ايـن  . دگي حمايـت كـرد    عمومي هـاروارد از يـك مـستند آمـوزش رانن ـ         

اي  كننـد و بـه فعـالان رسـانه         ها ساليانه، مراسـمي را برگـزار مـي         سازمان
بـا توجـه بـه      ). 1999سـينگال و راجـرز،      (كنند   مستقل، جوايزي اهدا مي   

اي، از انگيزش مثبت اين جوايز       چنين شرايطي، ممكن است فعالان رسانه     
.  عمومي تـلاش كننـد     ثر شوند و براي كسب اعتبار نزد افكار       أسازماني مت 

 ةدربـار [هـاي ناخواسـته      هاي احتمالي كه نتيجه انتقادها يا جنجال       نگراني
  .است] آثارشان

بـه   يفـرد  سـطح  درتوانـد    هـاي تحـصيلي مـي      هـا و بـورس     فرصت
 در صنعت   ها  آناي   تبار در تحصيلات و فعاليت حرفه      هاي عرب  آمريكايي

اي كنـوني،   فعـالان رسـانه  راهبرد ديگر، مزيد بر كار بـا   . رسانه كمك كند  
طـور    كه بـه   ها  آناي آينده است، چه       كردن حمايت از فعالان رسانه      لحاظ

پردازنـد و    تبار مي  مستقيم به بازنمايي جوامع خاورميانه و آمريكايي عرب       
هـايي   پردازنـد كـه حـداقل، دغدغـه         كه به بازنمايي كساني مـي      ها  آنچه  

 راهبردها، شامل ارتقاي توليدات     ساير. همدلانه در قبال اين جوامع دارند     
اي از طريق اعطاي يارانه براي استفاده از دوربين و ديگر تجهيزات             رسانه

  .اي است و نيز آموزش سواد رسانه
تبـار، بايـد بـه       با اذعان به اثر و تلاش فعالان خلاق آمريكـايي عـرب           

. كردن استعداهاي موجود اين گروه در صـنعت نيـز كمـك كـرد              برجسته
هنرمندان شناخته شـدة عـرب، باعـث تقويـت مـشروعيت ايـن              شناخت  

از موقعيت و اعتبار سـتارگان      . شود جامعه فرهنگي در گفتمان عمومي مي     
 ، شـكيرا )Salma Hayek( تبارنـد ماننـد سـلمي هايـك     مشهوري كه عرب

)Shakira(پل انَكا ، )Paul Anka(آلن الدا ، )Alan Alda(، جيمي فار )Jamie 

Farr(س، دني توما )Denny Thom( و ويك تايبك )Vic Tayback( توان  مي
تـوان بـه     همچنـين مـي   . براي ارتقاي اعتبار فرهنگي اين جامعه استفاده كرد       
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 و )Halim El-Dabh(“حلـيم الـدعب  ”حمايت آشـكار هنرمنـداني همچـون    
 و تـوني  )Kathy Najimy(“كتـي نجيمـي  ” و )Dj Khale(“جـي خالـد   دي”

نگـار از ايـن     روزنامه)Anthony Shadid( شديدشالهوب، بازيگر و آنتوني 
 هنگامي كه مشاهير صاحب جايگاه در مقابل ايـن          .جامعة قوميتي اشاره كرد   

ها و جايگـاه معتبـر       ها به اين ستاره    توان از توجه رسانه    ها بايستند، مي   كليشه
 )Casey Kasem( “كيـسي كـاظم  ”هنگامي كـه  . تك ستارگان استفاده كرد تك

گانـة   تبار، از دوبـلاژ چنـد     هاي راديو آمريكا و دوبلور لبناني      مهگوينده برنا 
 كناره گرفت، صريحاً دليل ايـن اقـدام   )Trans Formers( “ها شونده تبديل”

راب در ـي از اعـــهــاي منفــ رپردازيـهــايش از تــصوي ود را نگرانــيـخــ
اي  بزرگداشت دستاوردهاي حرفـه   ). 6: 1990كاظم،  (ها ذكر كرد     نـكارت
 ـ   ازمانـارگان بـا حمايـت س ـ     ـاسي ايـن ست ـ   ـ سي ـ زـو ني  ي ـهـاي آمريكاي

 )اي دي سـي   (“ عربـي  ـ ـ  كميته ضدتبعيض آمريكايي  ”ار همچون   ـتب عرب
)American Arab Discrimination Comittee (ADC)(ــه ــه برنام ــاي   ب ه

هـاي   آميـزي كـه از طريـق متمايزسـازي         راهبردي براي تغيير جو تبعيض    
با اين حال، ابراز عقيـده را نبايـد بـا           . كند يگرفته، كمك م   اي شكل  رسانه

ويژه با   ، اشتباه گرفت، به   ]هاي عربي و غربي    ديدگاه[تصور يكپارچه شدن    
هاي عربـي    رنگ شدن ديدگاه   توجه به انتقادهايي كه دربارة برجسته يا كم       

وسيله منابع آمريكـايي، اسـرائيلي يـا ديگـر منـابع غيرعربـي صـورت                 به
علاوه بـر ايـن، سـردرگمي       . ودش  موضوع، بيشتر مي  گيرد، اهميت اين     مي

هـاي   رفتـه كـه در برنامـه      مخاطبان، هنگامي كه از منابع عربي انتظـار مـي         
هـاي اسـلامي بپردازنـد، در        رساني خود به تبيـين ديـدگاه       خبري و اطلاع  

جيمـز  ”ها افرادي مسيحي همچون      كنندگان در اين برنامه    حالي كه شركت  
. اند، بيشتر شده است ا مرحوم ادوارد سعيد بوده ي)James Zogby( “زاگبي

انتظار اينكه صدايي واحد بتواند چنين جامعة بسيار متنـوعي را در بـافتي              
اي و جهاني، بازنمايي كند، حاكي از فهم بسيار محـدود از آن              ملي، منطقه 
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هاي  با اين حال، همچنان اين انتظار وجود دارد كه هنرمندان رسانه          . است
 شخـصيت  ياي به تـصويرپردازي از همـه اجـزا    هاي حاشيه مستقل گروه 

  .جوامع خود بپردازند
چه نبايد توقع داشت كه صدايي واحد، تنوع موجود در هـر جامعـة               اگر

گـون،   شدن ديـدگاهي گونـه     فرهنگي را بازنمايي كند اما پشتيباني از برجسته       
 و  اي داراي پيـشينه    كارگمـاري متخصـصان رسـانه      حمايت از آموزش و بـه     

اي در اين زمينـه      تجربه مناسب، باعث جلب توجه و اقبال به توليدات رسانه         
تواننـد در     عربـي مـي    ـ ـ  اي آمريكـايي   هنرمندان و كارشناسان رسانه   . شود مي

 ماجراجويانه، پيچيدگي ـ هاي اكشن ها و نيز بافت روايت فيلم    پردازي شخصيت
انگارانـه بـه خاورميانـه       هها را از نگاه سـاد      و فيلم [ كار بندند  بيشتري را به  

    ].تر سوق دهند تر و پيچيده هاي متوع  داستانسوي به
رود صـدايي را     در حالي كه از كارشناسان خلاق مـستقل، انتظـار مـي           

پنـداري كنـد، روش      ذات شان بـا آن هـم      برجسته كنند كه جامعه فرهنگي    
امعه، اي واقع در آن ج     ديگر اين است كه آن صدا را از طريق توليد رسانه          

اي از اين ظرفيـت اسـت؛        الجزيره، نمونه . تري تقويت كرد   نحو گسترده  به
سازماني كه به لحاظ جغرافيايي، محلي است و نيروهاي متخصص خـود            

طور كـه    با اين حال، همان   . را عمدتاً از كشورهاي عربي گرد آورده است       
اي  نههاي گوناگون در جوامع عربي در قبال اين پايگاه رسا       تـجربه واكنش 

نحـو   تواند، بـه  اي نمي نشان داده است، نه يك رسانه و نه يك فعال رسانه  
احتـرام  . ها و منافع گوناگون اين جوامع باشـد     گوي ديدگاه  مطلوبي، پاسخ 

به موضوع تنوع در يك جامعة فرهنگي كه بسيار هم مهم اسـت، راهبـرد               
 را در   كند كه پـيش از آن كـه بخواهـد منـابع مـالي              مناسبي را ايجاب مي   

هـاي   جهت خاصي هدايت كند، مشتمل بر حمايت از فعـالان و سـازمان            
اعطاي بورس و فرصت تحصيلي در زمينة توليد        . اي گوناگون باشد   رسانه

تبـار و نيـز دانـشجويان،     هـاي عـرب   خلاق و ارتقاي تحصيلي آمريكـايي   
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اي، بـه متمايزسـازي بـسيار        هنرمندان، نويسندگان و ديگر فعـالان رسـانه       
  .كند تر جوامع خاورميانه كمك مي نه و در عين حال دقيقهمدلا

  

  مشاوران
هاي مطالعاتي، زمينه و ظرفيت تربيت فعـالان         در حالي كه اعطاي فرصت    

مـدت، راهبردهـاي     كند، بايـد در كوتـاه      اي را براي آينده فراهم مي      رسانه
اي  هاي رسـانه   ترغيب سازمان . ديگري را براي ايجاد تغيير در نظر گرفت       

هاي  گيري از مشاوران در فرايند توليد، راهي را در اختيار گروه           براي بهره 
هاي خود را پيش از نهايي       دهد تا نگراني   قرار مي ] ها اقليت[مدافع حقوق   

در توليـد  [هنگـامي كـه مـشاوران       . اي، ابـراز كننـد     شدن توليدات رسـانه   
اطلاعـات  تواننـد     مـي  هـا   آنكار گرفته شوند،     به] اي مـحصولات رسـانـه 

هـا   هاي فرهنگي مربوط به داستان و شخـصيت  ارزشمندي را دربارة بافت  
ارائه كنند و توجه توليدكنندگان را به مفاهيم و زباني كه ممكن است بـه               

با ايـن حـال، محـصول نهـايي از          . نندكمخاطبان آسيب برساند، معطوف     
قدرت مشاور محدود بـه نـظـري است كــه        . كنترل مشاور، خارج است   

اي در اختيـار عوامـل ايـن         دهد و قدرت تغييـر محـصول رسـانه         ارائه مي 
ميـزان   در اين ميـان، موفقيـت بـالقوة فراينـد مـشاوره، بـه             . صنعت است 

اي، رويكـرد مـشاوره و       اي، منـافع فعـالان رسـانه       تغييرپذيري متن رسانه  
  .هاي در معرض خطر، بستگي دارد موضوع

 مسائل مربـوط بـه اعـراب در    ترين مشاوران در زمينه    يكي از برجسته  
تلويزيون و سينما، جك شاهين، استاد دانشگاه و فعال و منتقـد در زمينـة      

). 2001،  1984(اي جوامع خاورميانه اسـت       اي كليشه  هاي رسانه  بازنمايي
ــايي   ــدتبعيض آمريك ــة ض ــق كميت ــران از طري ــاهين و ديگ ــ ش ــي ـ  عرب

سـه  ” ماننـد فـيلم      تـر  هـاي مناسـب    اند تصويرپردازي  توانسته) سي دي اي(
هـاي   ها و شخصيت   دارتر مانند ترانه   لهئهاي مس   و نيز متمايزسازي   “پادشاه

. فيلم علاءالدين، انيميشن ساخت ديزني را در كـانون توجـه قـرار دهنـد              
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هاي  كرد، در واكنش به اعتراض     هاي اين فيلم كه اعراب را تحقير مي        ترانه
البتـه ايـن    . ن تغييـر يافـت     و ديگرا  “سي دي اي”وسيله   سازماندهي شده به  

هـاي نژادپرسـتانه مربـوط       تغيير، به يك مورد مشخص از تـصويرپردازي       
همچون لهجة  (تر مربوط به ماهيت كاراكترها       شد، نه به مسائل گسترده     مي

انـدازي   سازي چشم  برجسته(ها   و منظره ) هاي مثبت و منفي    متفاوت نقش 
  ).2000وينگفيلد و كارامان،  ()ها و شترها اسرارآميز و دورافتاده از بيابان

كارگماري مشاوراني بـراي     هحلي احتمالي از ب   عنوان راه    سي، به دياي
  .همكاري با عوامل توليد در فرايند توليد فيلم حمايت كرد

 “پادشـاهي ”اي نسبتاً تازه كه در آن، مشاوران در توليد فيلم            در تجربه 
)Kingdom(      دد صـورت گرفـت     همكاري داشتند، روي فيلم تدوين مج ـ .

كرد كه نسخه اصلاح شـده فيلمنامـه         نويس ادعا مي   مشاور اصلي فيلمنامه  
او در حضور نمايندگان    . براي توليد در اختيار كارگردان قرار گرفته است       

اي   به تـصوير كليـشه  ها آنسي اين مطلب را بيان كرد، در حالي كه          دياي
 خطرنـاك انتقـاد داشـتند       هاي پاكيزة در حال مبارزه با مسلمانان       آمريكايي

  ).2007؛ شاهين، 2007ابوالسامع، (
در بررسي فايدة احتمالي راهبرد مشاوره، براي نمونـه، بررسـي فـيلم             

 )Lawrence Wright( “لـورنس رايـت  ”.  شـايان توجـه اسـت   “محاصـره ”
هاي چندي را دربـاره اينكـه        ، نويسنده فيلمنامة اين فيلم، نگراني     )2004(

. أثيري بر اين فيلم مشخص داشت، مطرح كرده است        فرايند مشاوره چه ت   
اي بـا    او كه در قاهره زندگي و فعاليت كرده است، آمادة نگارش فيلمنامه           

در همـان زمـان،     . مضمون تشويش و نگراني از تروريسم در آمريكا بـود         
هـاي مـدني، باعـث شـد او          هايي مهـم در خـصوص آزادي       طرح نگراني 

. دلي در قبـال جوامـع عربـي اسـت          احساس كند فيلم، متضمن نوعي هم     
رايت با پيشنهاد بازي تـوني شـالهوب در نقـش يـك مـأمور آمريكـايي                 
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تبار در نقـش ايـن شخـصيت،         آي، معتقد بود كه حضور يك عرب       بي اِف
  .شود باعث ايجاد توازن در مقابل ديگر ضدقهرمانان عرب فيلم مي

 و نيز چند    در طول فرايند توليد اين فيلم با افرادي چون جك شاهين          
 عربـي، شـوراي روابـط       ـ ـ  سازمان، از جمله كميته ضد تبعيض آمريكايي      

ها  ها تغيير برخي صحنه    حاصل اين مشورت  . اسلام و آمريكا مشورت شد    
پيشنهاد شاهين آن بـود  . از جمله صحنة درگيري با يك راننده تاكسي بود  

 بـا   ايـن پيـشنهاد بـه دلايـل مختلـف         . كه ضدقهرمانان فيلم، عرب نباشند    
  رو شد؛ نخست اينكه عوامل توليد فيلم معتقد بودنـد مـبهم            همخالفت روب 

هـا   شـود ايـن شخـصيت      بودن پيشينة فرهنگي ضـدقهرمانان، باعـث مـي        
اي كــه از كيفيــت يــا  غيرقابــل تــشخيص و شناســايي باشــند، بــه گونــه

) 2004(رايـت   . شـود  گرايي مورد انتظار از روايت فـيلم كاسـته مـي           واقع
، همچــون 1998ر تيـزر فـيلم، اتفاقـات روي داده در سـال     هنگـام انتـشا  

انفجارهاي مرگبار در كنيـا، تانزانيـا و آفريقـاي جنـوبي را زمينـة واقعـي                 
  .دانست دانست كه اسلام را با اعمال تروريستي مرتبط مي فيلمش مي

وسيله محققان دانـشگاهي     يكي ديگر از مسائل محوري مطرح شده به       
جـاي   ست كه استفاده از ضـدقهرمانان عـرب بـه         و فعالان اجتماعي اين ا    

اي بـه   نحو غيرمـسئولانه   له را به  ئها، مس  ضدقهرمانان خارجي ديگر قوميت   
با توجه به تجربة ذكر شـده در خـصوص توليـد            . كند اعراب معطوف مي  

هايي محدود از قبيـل   فيلم محاصره، ظرفيت تأثير مشاوره بر متن به روش     
اي اين فرايند در حل و فصل اخـتلاف         ه ها و نيز محدوديت    حذف صحنه 

بنيادين در زمينة تصويرپردازي از اعراب در نقش تبهكاران، قابـل توجـه             
در پايان، هيچ يك از دو طـرف از نتيجـة ايـن مـشاوره، رضـايت                 . است

از ديد مدافعان اجتماعي، فيلم بـه انـدازه كـافي تغييـر نكـرد تـا               . نداشت
از ديد عوامـل توليـد فـيلم،        . فع كند  را ر  ها  آنهاي   تر نگراني  بخش حياتي 

 در حالي وارد فرايند مشاوره شدند كه بـا انتقـاد و مقاومـت جـدي                 ها  آن
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بخـش   هاي مطرح شده در طول اين مـشاوره، الهـام          نگراني. مواجه شدند 
هاي مدافعانه در مقابل اين صـنعت بـود كـه در بخـش بعـد                 ديگر تلاش 

  .درباره آن بحث خواهد شد
  

  )اژانره(ها  گونه
هـاي مهمـي كـه نماينـدگان صـنعت سـينما در پاسـخ بـه                  يكي از توجيه  

كردند،  هاي فعالان اجتماعي در خصوص فيلم محاصره، مطرح مي         نگراني
اين . شود به چيزي اشاره داشت كه از آن با عنوان قراردادهاي ژانر ياد مي            

هـايي   هايي پايـدار يـا شخـصيت       انتطار كه يك ژانر خاص، امكان روايت      
كند، از مفهـومي حـاكي از انتظـار           انتظار را تا حدودي محدود مي      خلاف

گيرد كه تحت تأثير پارامترهاي اقتصادي صنعت سينما         ت مي ئمخاطب نش 
محرك اقتصادي تداوم و استمرار الگوهاي ظاهراً موفق به         . شود تعيين مي 

هـاي   نمايش درآمده از طريق ژانر اكشن، همچنان در قياس با شخـصيت           
در حـالي كـه     . ررنـگ اسـت   هاي غيررايج، برجسته و پ     روايتمتفاوت و   

 ماجراجويانه ممكن اسـت تـا حـدودي         ـ  قواعد و قراردادهاي ژانر اكشن    
هـاي ديگـري همچـون نمـايش كمـدي يـا             محدودكننده باشـند، فرمـت    

  .موزيكال از ظرفيت نسبتاً بيشتري برخوردارند
ب مربـوط بـه      ماجراجويانه در دو كتـا     ـ  اصول نگارش فيلمنامه اكشن   

؛ هـيكس   )2000؛ مارتـل،    2002هـيكس،   (اين موضوع تبيين شده اسـت       
دهـد    مي گونه توضيح   ماجراجويانه اين  ـ   را براي ژانر اكشن    “انتظارات ژانر ”

شخصيت اصـلي،   «شود كه در آن      كه اين ژانر بر اساس روايتي ساخته مي       
 مأموريتي غيـرممكن را آگاهانـه بـراي نجـات دادن جامعـه از وضـعيت               

شود تـا از     دهد و با اراده و ميل خود با مرگ مواجه مي           محاصره انجام مي  
: 17(داند، دفاع كنـد      يك نماد شرافت شخصي كه جامعه آن را ارزش مي         

در شرايطي كه هم قهرمان و هـم ضـدقهرمان بـه قربـاني كـردن                ). 2002
هاي خود تمايل داشـته باشـند، روحيـة بـه نمـايش              جانشان در راه آرمان   
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، مبين تفاوت ميان آن دو است؛ در حالي كـه           ها  آنه در كاراكترهاي    درآمد
قهرمان سلحشور نوعاً از قدرت و منابع زيادي در كنار قدرت اخلاقـي و              
مشروع برخوردار بوده و بـه دولـت آمريكـا وابـسته اسـت، ضـدقهرمان                

نمـا   اي انـسان   اي بـا چهـره     تبهكار، نيروي شرور هوشمند و بسيار پيچيده      
طـور دقيـق،     اساس اصول اين ژانر، كاراكتر ضدقهرمانان بايد بـه        بر  . است

آميـز بايـد منطـق قابـل        به اقدامات خـشونت    ها  آنترسيم شود و ارتكاب     
ترين عنصر فـيلم اكـشن،       با توجه به اين موضوع، مهم     . فهمي داشته باشد  

اهميت اين ديدگاه در صورتي     ). 15،  200مارتل،  (نقشة ضدقهرمان است    
هـر ضـدقهرماني، قهرمـان      : شـود  ارتل توجه كنيم، روشن مـي     نظر م  كه به 
  ).2009: 19(شود، اگر داستان از ديد او روايت شود  مي

 ماجراجويانـه بايـد بـر اسـاس برخـي           ـ  همچنين تعليق داستان اكشن   
نظـر   هاي به تـصوير درآمـده، واقعـي بـه          انتظارات شكل گيرد تا موقعيت    

يـت بـه تـصوير درآمـده در مـتن،           با اين حال، اين مفهوم از واقع      . برسند
طور  همچنان بسته به تجارب و انتظارات بينندگان، در جوامع گوناگون به          

هـايي   ها در بافت   امكان قرار دادن روايـت   . شوند كاملاً متفاوت، تفسير مي   
تري برخوردارنـد، نـه تنهـا ميـزان          تاريخي و سياسي كه از پردازش دقيق      

دهـد، بلكـه بـا آمـوزش         افـزايش مـي   هـاي اهريمنـي را       نمايي گروه  واقع
 را در خـصوص منطـق       هـا   آن ماجراجويانه،   ـ  طرفداران مشتاق ژانر اكشن   
  .كند اقدامات تبهكاران توجيه مي

 ايـدئولوژي   كنندة بين   ماجراجويانة سينما، مبين ارتباط خيره     ـ  ژانر اكشن 
  .ها است پنهان كاراكترها و توزيع اقـتصادي اين فيلم

هاي قهرمان و محوري ايـن   بندي شخصيت تركيبدر حالي كه اساس    
 هـا   آنطرز آشكاري بر     ژانر، فردگرايي است و بافت فرهنگي آمريكايي به       

 ماجراجويانـه در ميـان      ـ ـ  هاي ژانـر اكـشن     حاكم است، با اين حال، فيلم     
هـا   رطرفـدارترين فـيلم   هاي صادر شده آمريكا بـه ديگـر كـشورها، پ           فيلم
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طبان بـسياري در سراسـر جهـان در ميـان           هستند و از قابليت جذب مخا     
). 27: 2000مارتـل،   (هـاي مختلـف برخوردارنـد        جوامع، نژادها و زبـان    

 ماجراجويانــه در ميــان ـــ هــاي اكــشن رغــم توزيــع گــسترده فــيلم علــي
ها بيشتر ايـدئولوژي     رسد روايت اين فيلم    نظر مي  هاي مختلف، به   فرهنگ

هاي منتقـد    دهد تا اينكه اجازه دهد ديدگاه      مسلط آمريكايي را بازتاب مي    
هاي ديگر، انعطـاف بيـشتري       ژانرها و فرمت  . و جايگزين، منعكس شوند   

ويژه هنگامي كه پديدآورندگان     هاي متنوع دارند به     در نمايش متمايزسازي  
بـراي مثـال،    . اي، كنتـرل بيـشتري دارنـد       مستقل، بر توليـد متـون رسـانه       

ال يا كمـدي، دسـت بـازتري دارنـد و در            هاي موزيك  نويسندگان نمايش 
شـود    دخل و تصرف مـي     ها  آنفرايند توليد صنعت نمايش، كمتر در آثار        

منظـور جـذب مخاطبـان       با اين حال، به   . تا نويسندگان تلويزيون و سينما    
هـاي   تبـار هـم در نقـش    هاي آمريكـايي عـرب   گستردة آمريكايي، كمدين  

كنند تا اينكه    ها را تقويت مي    شهاي از فرهنگ عربي بازي و اين كلي        كليشه
سازان عرب كه در آمريكا آثار خود را         آهنگ.  مقاومت كنند  ها  آندر برابر   

 ممكن است فقط در زمينة موسيقي       ها  آن. اند گونه كنند نيز همين   توزيع مي 
آيـرون  ”ننـد ماننـد   كها پيـروي     هاي آمريكايي  تركيبي كار كنند و از سبك     

اين در .  هاپـ الاصل موسيقي هيپ د فلسطيني هنرمن)Iron Sheykh(“شيخ
هـاي   هـا ظرفيـت اسـتفاده بـراي انتقـال ديـدگاه            گونه  حالي است كه اين   

هاي كمدي و موسيقي     نمايش. انتقادي و مقابله با رويكرد مسلط را دارند       
به همان ميزان كه توانبخش هستند، امكان تقليد و هزل دارند؛ كه اين امر              

  .شرايط توليد و دريافت، بستگي داردبه هنرمند، مخاطب و 
هاي ژانر اكشن و مقاومت در برابر        كار كردن در چارچوب محدوديت    

ها، همراه با تلاش براي ارتقـاي صـداي اعـراب و ديگـر               اين محدوديت 
 ها  آنتوان از    جوامع در پيوند با جوامع عربي، برخي از راهبردهايي كه مي          

با اين حـال    . دهد ت را، نشان مي   در خلال كار در صنعت رسانه بهره گرف       
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ــصادي صــنعت رســانه ايــن راهبردهــا را محــدود كــرده و    ســاختار اقت
تـر بـه سـود مـالي، بـه تـداوم             انـدركاران را بـراي دسـتيابي آسـان         دست
اگر كسي اعتقاد داشته باشد كه قـدرت        . كند هاي رايج  ترغيب مي     روايت

، فراتر از توانايي    اقتصادي صنعت يا فرهنگ ايدئولوژيك     ـ  ساختار سياسي 
مشاوران و توليدكنندگان مستقل است، در اين صورت فعاليـت بـر ضـد              

در چاچوب [  يابد و اين صنعت يا فعاليت مستقل براي او موضوعيت مي
  . ]اين صنعت فعاليت نخواهد كرد

  

  فعاليت بر ضد صنعت
هاي تلاش براي ايجاد تغييـر در        برخي از راهبردها با اذعان به محدوديت      

ها، از طريق ابزارهاي بيرون از صنعت رسانه، در پي اعمال تغييـر              ازمانس
هاي حامي منافع جـوامعي    سازمان. در رويكردهاي فرهنگي جاري هستند    

سـاز را افـزايش      لهئهـاي مـس    كنند آگاهي دربارة كليـشه     خاص، تلاش مي  
اي را از طريــق  دهنــد و بــا اســتفاده از ابزارهــاي متنــوع، فعــالان رســانه

ايـن  . هاي خود متقاعـد سـازند      هاي راهبردي براي تغيير فعاليت     اضاعتر
هايي در خارج از صنعت رسـانه        توانند از طريق جلب حمايت     راهبردها مي 

گونه   آن  ـ ـ هاي همدلانه  منظور تصويرپردازي  اي به  براي تشويق فعالان رسانه   
 هاي محـدود و     متمايزسازي  تلاش كنند يا   كه در بخش قبل تشريح شد ـ ـ     

  .دار را كه در اين بخش به آن پرداخته شد، تقبيح كنند لهئمس
 صــنعت بــر اســاس راهبردهــايي جمعــي و از طريــق  ضــدفعاليــت 

ده و  كرهاي جنبش اجتماعي كه قادر باشند اعضاي خود را بسيج            سازمان
هـاي نماينـدة     سـازمان . گيـرد  ننـد، صـورت مـي     كمنابع خود را هـدايت      

داوري و  دار كه با پيش هاي نشان يگر هويتها، اديان و د   طرفداران قوميت 
توانند در قالب راهبردهـايي      كنند، مي  تبعيض اجتماعي گسترده مبارزه مي    

  .ها باشند تر، در پي جلب توجه به رسانه گسترده



 161پسند آمريكا   بازنگري در بازنمايي جوامع خاورميانه در فرهنگ عامه

پسند و نيز اخبار را      ثير فرهنگ عامه  أها ت  ها به رسانه   توجه اين سازمان  
. كنـد  ها تأييد مـي     نابرابري بخش دهي به فضاهاي هنجاري تداوم     در شكل 

ــشرفت رنگــين ” ــي پي ــي اِن (“پوســتانانجمــن مل  National( اي ســي پ

Association for the Advancement of Colored People (NAACP)( (  يـك
گروه فعال است كه با سازماندهي خيلي خوب، توانسته از نفـوذ سياسـي      

ودي مـديون   نفـوذ ايـن انجمـن تـا حـد         . بـرداري كنـد    در هاليوود بهـره   
كـردن   يكپارچه و هماهنگ  . هاي كنگره آمريكا است    اش به كميته   دسترسي

هاي مختلفي كه    ويژه در مقايسه با گروه     صداهاي متعدد به دست آمده، به     
كننـد نيـز     اي فعاليت مي   در حمايت از جوامع لاتين بر ضد تبعيض رسانه        

در حـالي كـه     ). داونينـگ و بلتـران    (نفوذ اين انجمن را بيشتر كرده است        
اي متنوع و متعددي براي دفاع از جوامع لاتين فعاليت           هاي رسانه  سازمان

تبـار و آمريكـايي بـومي از حمايـت            آسـيايي  ـ ـ  كنند، جوامع آمريكايي   مي
ــشرفت     ــي پي ــن مل ــا انجم ــسه ب ــستند و در مقاي ــوردار ني ــداني برخ چن

 در چنـين مـوقعيتي، تـشكيل      . پوستان، نفوذ سياسي كمتري دارنـد      رنگين
تر براي برخورد با مـسائل   هاي گسترده شدن حمايت ها به هماهنگ   ائتلاف

داونينـگ،  (كنـد    اساسي و مشترك مبتلابه جوامـع گونـاگون، كمـك مـي           
 “ائـتلاف چنـدنژادي   ”هاي   صنعت تلويزيون، در واكنش به تلاش     ). 2004

ا بيشتر اين   ايي جوامع گوناگون منصوب كرد، ام     معاوناني را در امور بازنم    
اختصاص يافت كـه    ) پوستان سياه(تبار   هاي آفريقايي  ها به آمريكايي   سمت

پوستان در اين فرايند     دهندة نقش برجسته انجمن رنگين     اين موضوع نشان  
ها قرار داشتند،    علاوه در حالي كه بعضاً افرادي كه در اين سمت          به. است

 در  ويـژه تغييـر    طور كاملاً فعال در جهت ايجـاد تغييـرات اساسـي، بـه             به
تـلاش  ) 2004داونينـگ،   (سي و فاكس     بي  اي ةرويكرد والت ديزني، شبك   

 تزئيني و صوري داشت     ةكردند در اغلب موارد، حضور اين افراد، جنب        مي
  .كردند  كمتر نقشي جدي ايفا ميها آنو 
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، لزوم  ]ها اقليت[هاي مدافع حقوق     ملاحظة ديگر در خصوص سازمان    
هر چه موضوع مورد    . ها است   سازمان توجه به ماهيت پيام مورد نظر اين      

 بـا مـضامين فرهنگـي غالـب، تطـابق بيـشتري داشـته باشـد           ها  آنتمركز  
، امكان همراهي و همـدلي بـا آن در گفتمـان عمـومي              )1988گامسون،  (

ويـژه در    روتـر باشـد، بـه      علاوه، هر چه پيـام، ميانـه       به. بيشتر خواهد بود  
گيرنـد،   ي مشتركي ريشه ميها برانگيز كه از نگراني    خصوص مسائل بحث  

پسند و جذاب تبديل شود، بيشتر خواهد        احتمال اينكه به يك آرمان مردم     
هاي زيادي را مطـرح كـرد؛ از         اگرچه دكتر مارتين لوتركينگ، نگراني    . بود

 “يا دارم ؤمن يك ر  ”گرايه   هايي كه در سخنراني خوشبينانه و آرمان       نگراني
)I have a dream(اش دربـارة    اظهارات صـريحاً انتقـادي   ابراز شد تا ديگر

مـدت، فعاليـت او از ميـان مـدافعان حقـوق             دولت آمريكـا؛ امـا در دراز      
تـر تلقـي شـده و در مقايـسه بـا آن، سـخنان و                 جويانه پوستان، آشتي  سياه

نظـر   بـه . آينـد  شمار مـي   تر به   متهورانه “ ايكس )Malcolm( مالكوم”مواضع  
تركينگ در مقايسه با مواضـع مـالكوم        هاي منتخب مارتين لو    رسد پيام  مي

هاي طبقة متوسط سفيدپوست، خوشايندتر است و        ايكس، براي آمريكايي  
 در )National Organization of Women( “سازمان ملي زنـان ”هاي  دغدغه

تر، با اقبال بيـشتري مواجـه        هاي فمينيستي راديكال   مقايسه با ديگر جنبش   
ها و صداهاي متعـدد مـدافع        جود گروه و). 1995 پلامر،   ـباركر(شوند   مي

كند چرا كـه تركيـب       يك جامعه، به تحقق آرماني فراگير، بسيار كمك مي        
  .چربد هاي متعدد بر ظرفيت و توان يك سازمان منفرد، مي تلاش

 )La Raza( “لا رازا”كارگيري راهبرد تحريم،  هفق از بؤدر يك نمونة م
رنگ جوامع لاتـين      حضور كم  توانست با انتشار گزارشي تحقيقاتي كه بر      

در جنگ جهاني دوم متمركز بود در خصوص بازنمايي جوامع لاتـين در             
). 2002داونينـگ و بلتـران،      . (دست آورد  رسانه دستاوردهاي مهمي را به    

شـدن سـهم آمريكـاي        گرفتـه   اي جديد، براي اعتراض به ناديده      در نمونه 
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ل گرفتند و مستندي    هايي شك  لاتين و مركزي در جنگ جهاني دوم، گروه       
بـاره    در ايـن )Ken Burns( “كِـن برنـز  ”اس، به كارگرداني  بي در شبكه پي
  .ساخته شد

آميزي اشاره كرد كـه   توان به اقدام جمعي موفقيت     اي ديگر، مي   در نمونه 
تغييري اساسي را در بازنمايي تـصويري جوامـع لاتـين و آسـيايي در پـي                 

)  لاتـين  ـ  چيني(گرفته به تبليغات    هاي صورت    اين مورد به اعتراض   . داشت
). 2004شـاه،   (شـود     مربـوط مـي    )Minneapolis( “مينئـاپوليس ”رستوران  

سـاعت  «: گونه عبـارات بودنـد     آميز شامل اين   برخي از بيلبوردهاي توهين   
 ـ  «و  » بانكوكخانه  تر از يك روسپي   خوش، ارزان  » .جـز سـگ    ههمه چيز ب

در مينئاپوليس، بـراي اعتـراض از     تبار   هاي آمريكايي لاتين و آسيايي     گروه
هـا عبـارت بودنـد از        ايـن راه  . هاي گوناگون ائتلافي را تشكيل دادنـد       راه

آوري امضا   نوشتن نامه، اجراي نمايش خياباني، حمايت از تحريم و جمع         
فـق  ؤهـا در تجميـع ايـن تبليغـات م          با اين كه ايـن گـروه    . براي شكايت 

آميـز در    ن را براي تغيير واژگان توهين     بودند، اما نتوانستند مديران رستورا    
هـاي فـرم     آميـز روي لبـاس     مِنوهاي رستوران يا اقـلام تـصويري تـوهين        

  .كاركنان رستوران، متقاعد سازند
انجمـن ملـي    ”تبـار كـه عمـدتاً از حمايـت           جوامع آمريكايي آسـيايي   

 Media Asian American National( )معنـا  (“ آسـيايي رسـانه  ـ ـ آمريكايي

Association (MAANA)(هــايي را در قبــال   برخــوردار بودنــد، اعتــراض
 براي پخـش جـشنوارة   )Tim Warner AOL( “تايم وارنر ايِ اُ الِ”تصميم 

در واكـنش بـه   .  سـازماندهي كردنـد  )Charlie Chan( “چارلي چـن ”فيلم 
هـاي   آوري امضا براي شكايت و تماس با شبكه        هايي چون جمع   اعتراض

بديهي است شـناخت    .  جشنوارة پيشنهادي لغو شد    مختلف، برگزاري اين  
، بـه افـزايش اطلاعـات       ]ها از اقليت [پيشينة راهبردهاي گوناگون حمايت     
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تبـار در توليـدات      هاي انتقـال صـداهاي آمريكـايي عـرب         دربارة ظرفيت 
  .كند فرهنگي كمك مي
هايي كـه    اند تا هم از طريق سازمان      تلاش كرده ] آمريكا[جوامع عربي   

هـاي   هاي عربي دارنـد و هـم از طريـق سـازمان            تقيمي با دولت  رابطة مس 
. وجود آورند  تبار، تغييراتي به   داخلي متمركز بر شهروندان آمريكايي عرب     

هـا بـراي بهبـود       دولت عربستان سعودي، مانند بـسياري ديگـر از دولـت          
هـاي   اي از شركت   سيماي جامعه خود در اخبار و ديگر محصولات رسانه        

هـايي ماننـد     همچنين اين كشور پخش فيلم    . كند تفاده مي عمومي اس  روابط
گونـه كـه ميلـر و همكـارانش          همـان .  را ممنوع كـرده اسـت      “پادشاهي”
هاي آمريكاي لاتين و     هايي همچون دولت   اند، دولت  توضيح داده ) 2005(

هاي سـينماي آمريكـا از جوامـع          به بازنمايي  1920 ةاروپاي غربي، از ده   
  .اند اندهي شده داشتههايي سازم خود اعتراض

هايي آرام   منظور دستيابي به ائتلاف    در حالي كه كشورهاي خارجي، به     
هـاي   هاي سياسي به همكاري با يكديگر نيازمندنـد، سـازمان   در ذيل نظام 

جنبش اجتماعي داخلي گاهي در همكاري براي تسهيل دسترسي و گاهي      
راهبـرد  . رخوردارنددر مقابله و معامله به مثل كردن از جامعيت بيشتري ب          

 ضـد دهد كه كميتة ضد تبعيض عربي در موارد متعـددي     تحريم نشان مي  
 تلاش در همـاهنگي جنـبش       ها  آنصنعت رسانه فعاليت كرده كه يكي از        

اگر چه ايـن اعتـراض در سـطح داخلـي           . ضد فيلم علاءالدين بوده است    
صورت گرفت، انعكاس آن در سراسر جهان، باعث هماهنگي كشورهاي          

  .بي در خصوص نگراني كميته تبعيض عربي از فيلم ديزني شدعر
اعتراض كميته ضدتبعيض، شوراي روابـط اسـلام و آمريكـا و ديگـر              

هاي بسيار مفيدي از چگونگي تحـرك        ها به فيلم محاصره، نمونه     اعتراض
بـه يـك معنـا، ايـن        . گـذارد   يك فيلم و نتايج متنوع آن در اختيار مي         ضد

هاي خبري و نيز منتقدان سـينما،        بود چرا كه رسانه   آميز   اعتراض، موفقيت 
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تـدريج پوشـش     مسائل طرح شده از طريق اعتراضـات را فهميدنـد و بـه            
بـا  ). 2002ويلكينـز و داونينـگ،      (عمل آوردند    تري از موضوع به    همدلانه

كه تغييرات اساسي چنداني براي رفـع        اين حال، فيلم منتشر شد در حالي      
  .اي در آن صورت نگرفته بود قهرمانان كليشههاي مربوط به ضد نگراني

نويسندة فيلمنامه فيلم محاصره در بحث خود دربارة اعتراض به ايـن            
اش از تأثير منفي اعتراضات بـر        دلي بر نگراني   فيلم خاص، ضمن ابراز هم    

ايـن  «دهـد كـه      توضـيح مـي   ) 2004(رايت  . گذارد فروش فيلم صحه مي   
ملاً با اين واقعيت موافقم كـه اعتبـار         من كا . تجربة دشواري براي من بود    

من بسيار مصمم بودم كه اين كـار        . شود دار مي  ها در هاليوود خدشه    عرب
ويژه به دليل اينكه من يـك تروريـست عـرب در فـيلم              را انجام ندهم، به   

دارد كـه در     كند و بيان مـي     با اين حال او از داستان فيلم دفاع مي        » .داشتم
گرايانـه اسـت و دوم اينكـه او يـك            م، واقـع  درجة نخست، تروريسم فيل   

آي در  بـي  تبار را در نقش يـك مـأمور دليـر اِف        شخصيت آمريكايي عرب  
  .فيلمنامه گنجانده بود

توانند از توان  هاي اجتماعي، منابع كافي دارند و مي  هنگامي كه جنبش  
هـا بـه ميـزان       برداري كنند، براي جلب توجه همدلانة رسـانه        جمعي بهره 

 در بافـت فرهنگـي، راهبردهـاي خاصـي را در پـيش              ها  آنظهور  بروز و   
هنگـامي كـه    . گو بودن صنعت رسـانه بـستگي دارد        گيرند كه به پاسخ    مي

كنـد،   صنعت رسانه در قالب الگوهـايي كـاملاً تثبيـت شـده فعاليـت مـي               
هاي جنبش اجتماعي ممكن است به دليل ناتواني در ايجاد تغيير،            سازمان

اي در   و رويكردهاي جايگزين را در توليدات رسـانه       دچار نااميدي شوند    
  .پيش بگيرند

  

  فعاليت موازي صنعت رسانه
اين نوع فعاليت، رويكرد سوم را براي اعمال تغييرات اجتماعي، توليـد و             

گيرد كـه شـامل فعاليـت مـوازي          اي در پيش مي    محصولات رسانه توزيع  
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هاي جريان    رسانه  شناخت ما از اينكه    .اي جريان اصلي است    صنايع رسانه 
هـاي   هاي متعلـق بـه جامعـه يـا رسـانه           ند و در مقابل، رسانه    ا  اصلي كدام 

ا در اين زمينـه     افت و فضاي توليد بستگي دارد، ام      ند، به ب  ا  جايگزين كدام 
بايد به آرايش اقتصادي ساختاري و پارامترهاي تكنولوژيك و نيز ميـزان            

نخـست از   . وجه داشت انعكاس مضامين متعلق به ايدئولوژي غالب هم ت       
هاي جايگزين را تعريف كرد و روشن        مين منابع، رسانه  أمنظر چگونگي ت  

در . شـوند   چگونه از طريق منابع غيرتجاري، تأمين مالي مـي      ها  آند كه   كر
شـود و مـشخص    ها بر نقـش محـصولات توليـدي تأكيـد مـي         اين رسانه 

. ندا  تر متفاوت  اي بزرگ   با توليدات صنايع رسانه    ها  آنشود كه توليدات     مي
اي  هاي رسانه  هاي جايگزين به انواعي از پيام      همچنين اين مفهوم از رسانه    

هاي مـورد     با كاراكترها و روايت    ها  آناشاره دارد كه به نوعي كاراكترهاي       
اين . انتظار در توليدات مرسوم بزرگ و گسترده، تفاوت چشمگيري دارد         

خت اقتصادي توليـد و توزيـع و        ها به زيرسا    از رسانه   پردازي شيوه مفهوم 
اي را در    گذاري ايدئولوژيك اشـاره دارد كـه متـون رسـانه           نيز چارچوب 

دهــد و بــر ارزش  مجــاورت بــا نخبگــان سياســي و اقتــصادي قــرار مــي
روش . كنـد  هاي مسلط تأكيد مـي     هاي جايگزين در ارتباط با رسانه      رسانه

هـاي   مقايسة رسـانه  ديگر براي بررسي اين رويكرد آن است كه به اين نوع            
هاي مسلط، بهـاي چنـداني نـدهيم و در مقابـل،             جايگزين با صنعت رسانه   

ها را با اهميت بيشتري مد نظر قرار         نقش مشاركت جامعه در فعاليت رسانه     
عنوان  اين شاخص از طريق برخي پارامترهاي تكنولوژيكي خاص، به        . دهيم

). 2001رودريگـرز،   (شود   هاي اجتماعي شناخته مي    بخشي از ماهيت رسانه   
شـود و كنتـرل      نظـر مـي    در اين رويكرد از سودآوري مالي احتمالي، صرف       

  .گيرد بيشتري بر توليد محتواي رسانه صورت مي
شـدن صـداي     ها بر ارتقاي هويت و شـنيده       ميزان تأثير احتمالي رسانه   

هـاي   انـدازهاي جـايگزين، بـه بافـت        يا حتي ايجاد چشم   ] اقليت[جوامع  
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بر اين اسـاس، در بافـت       .  بستگي دارد  ها  آنصادي و تاريخي     اقت ـ  سياسي
هاي جريان اصـلي، تحـت حاكميـت منطـق        آمريكا، توليد و توزيع رسانه    

ها از طريق فعاليت صـنايع تجـاري بـه           اين رسانه . داري قرار دارد   سرمايه
كنند كه اين به معناي تأمين منابع مالي رسانه بـه            موازات يكديگر كار مي   

ايـن تـأمين مـالي بـالقوه،        . ارج از اين ساختار سودآوري است     اي خ  شيوه
يا غيردولتي باشد كه به منابع      ) دولتي(ممكن است از طريق منابع عمومي       

ــابع مــالي  ــا من ــه . اجتمــاعي توجــه بيــشتري دارنــد ت ايــن احتمــالات ب
دهد كه اصل رايج ضـرورت سـودآوري         اي اجازه مي   توليدكنندگان رسانه 

تمركـز بـر تـأمين منـابع        . اي را زير پا بگذارنـد      هتجاري محصولات رسان  
كند كه ميان ساختار مالي و پارامترهاي        غيرتجاري اين فرض را ايجاد مي     

نحـوة  . كنندة گزينش و توليد محتـواي رسـانه، ارتبـاط وجـود دارد           تعيين
فعاليت خارج از ساختار تجاري، نه تنها از جهت توليد، بلكـه از جهـت               

  .هم قابل بررسي استهاي ممكن توزيع  راه
هاي گوناگون، امكانات متنوعي را براي توليد و توزيـع متـون             فناوري

هـاي   اگـر بـراي نمونـه، مـردم بـه شـبكه           . گذارند اي در اختيار مي    رسانه
هاي مربـوط    گيري تلويزيوني مشهور و برجسته اقبال داشته باشند، تصميم       

هـاي   ر دل نظـام شـده د  به توزيع، از طريق فراينـدهاي سـازماني طراحـي    
هـاي راديـويي    در مقابل، ايـستگاه  . بروكراتيك، بسيار متمركز خواهند بود    

گيـري پويـاتر را فـراهم و در نتيجـه، مـشاركت              تر، امكان تصميم   كوچك
هـاي   همچنين كنترل محتـوا از طريـق سـازمان        . كنند جامعه را تسهيل مي   

 تعـاملي   هـاي  تر، چه تلويزيون يـا راديـو و چـه رسـانه            اي كوچك  رسانه
  .تر است ها قابل مديريت سايت همچون وب

در حالي كه راهبردي وجود دارد كه براي ارتقاي آراي متنوع جوامـع             
كنـد، در مـواردي      تحت تبعيض، بر همكاري در درون صنعت تأكيد مـي         

هاي جريان اصلي به تسهيل اين فراينـد        نيز، فعاليت خارج از حيطة رسانه     
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ز هـم، موضـوع كنتـرل محتـوا، اهميـت پيـدا          باره با  در اين . كند كمك مي 
سازان گوناگون آمريكايي، به نماينـدگي از جوامـع مختلـف            فيلم. كند مي

هـاي ارتبـاطي     سازان آمريكـايي اروپـايي، در عرصـه        خارج از شبكه فيلم   
نقل شده اسـت كـه برخـي از         . اند محور فعاليت كرده   جايگزين يا اجتماع  

 و نيــز )Robert Rodriguez( “زرابــرت رودريگــر”ســازان همچــون  فــيلم
 كنترل نسبتاً بيشتري بـر فراينـدهاي خـلاق و    )Spike Lee( “اسپايك لي”

اسـكار  ”در نمونة ديگري،    ). 2002 برگ،   ـرامريز(مالي توليداتشان دارند    
جاي  پوست مستقل سينما، به كنندة سياه  تهيه)Oscar Micheaus( “ميكئوس

هـايش را توزيـع كـرده         خـود فـيلم    هاي تجاري موجود،   استفاده از شبكه  
هايي توليد شـوند كـه در        اين جنبش گسترده، طراحي شده تا فيلم      . است
منظـور توليـد     پوسـت، بـه     بازيگران، كارگردانان و نويسندگان سـياه      ها  آن

دهند، كنترل بيشتري را     هايي كه آرا و صداهاي متنوعي را بازتاب مي         فيلم
  .نندكاي اعمال  بر توليدات رسانه

تبار، از جمله كارگردانان     در يك مورد ديگر، هنرمندان آمريكايي آسيايي      
هاي هنـري ايـن هنرمنـدان، تـلاش بـراي            سينما براي بحث دربارة ظرفيت    

هـايي خـاص و نيـز ارتقـاي جايگـاه بـازيگران و كارگردانـان                 توليد فـيلم  
برخـي از هنرمنـدان   ). 2003شـاه،  (تبـار گـردهم آمدنـد       آمريكايي آسـيايي  

 “خطـر زرد  ”اي همچون    هايي كليشه  تبار كه نگران موضوع    يكايي آسيايي آمر
)Yellow Perill(، ”بانو اژدها“ )dragon lady( همچـون آثـار    و موارد ديگري

سـوئه   سـه ” مثـال،   براي.اند چن بودند، ابزار جايگزيني را دنبال كرده      چارلي
يي، يك شركت آمريكاـ   بازيگر موفق ژاپني)Sesue Hayakawa( “هاياكاوا

توليـد  . توليد فيلم تأسيس كرد كه بيش از بيست فيلم توليد كـرده اسـت             
طور كامل به بـازيگران، نويـسندگان، كارگردانـان و ديگـر             ها، به  اين فيلم 

در ايـن فراينـد، يـك رويكـرد         . هنرمندان خلاق آسيايي متكي بوده است     
شـود بـا      مـي  سينمايي خاص كه از آن با عنوان فلسفة سينمايي مثلثي ياد          
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هاي مستند، تجربي و تجـاري       ها در فيلم   هاي آسيايي  گيري از ديدگاه   بهره
، ايـن  )Joy Luck Club( “شانـسي  باشـگاه خـوش  ”در فـيلم  . ظهـور كـرد  

رويكرد با رويكرد غالب در هاليوود، تلفيق شده و اگرچه فيلم بـه لحـاظ       
يايي در  آس ـــ     فروش، سودآورتر بوده است اما در آن، روايـت آمريكـايي          

له اينكـه كـدام     ئمس. شود مقايسه با توليدات مستقل پيشين، كمتر ديده مي       
كنندة صداهايي متكثر و نامتجانس هـستند؟        اي، منعكس  محصولات رسانه 

پايداري ايـن موضـوع بـه دليـل تنـوع           . همچنان به قوت خود باقي است     
 ها و مواضع، در درون هر جامعه فرهنگي و با توجه بـه             چشمگير گرايش 

اي است كه اهداف فردي مورد نظـر         فرايندها و ساختارهاي شناخته شده    
  .كند هنرمندان را بازپردازي مي

ــت       ــاهي تقوي ــت؛ گ ــته اس ــاگوني داش ــايج گون ــا نت ــن راهبرده اي
اندازهاي مورد نظر و صداي اين جوامع، ممكن شده، اما براي اينكه         چشم

، نوع پردازش هنري و اي فراهم شود يابي به جريان اصلي رسانه     امكان راه 
ويـژه   يابـد بـه   هاي جريان مسلط شباهت مي   ها به متمايزسازي   بيان ديدگاه 

ها هم بر ايـن موضـوع تأثيرگـذار          كه خطرهاي مالي مربوط به اين پروژه      
فق به جلب تحسين    ؤكه بسياري از كارگردانان برجسته، م      در حالي . است

بـراي مثـال،    . اند يز هم بوده  برانگ  بحث ها  آناند، آثار    گسترده منتقدان شده  
پـردازد كـه     برانگيز مي  هاي جـنجال  آشكار است كه وودي آلن به موضوع      

هـاي اغلـب     ده و تصويري پيچيـده از گـروه       كرمخاطبان زيادي را جلب     
بحـث  . اي يا طرد شده از جريان اصلي سينما و تلويزيون ارائه كند       حاشيه

داوري   مربوط به پـيش    برانگيختن در جلب توجه عموم به مسائل اساسي       
  .ها مفيد است در بازنمايي

تـوان از شـرايطي بهـره        هاي حمايت از جوامـع اقليـت مـي         در برنامه 
انـد،   اي كه به آن وابسته     گرفت كه در آن هنرمندان مستقل مرتبط با جامعه        

هاي مورد نظـر خـود را در         اند روايت  رغم اين وابستگي، توانسته    گاه علي 
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هـا بايـد      در تحليـل   .نند و بر آن كنترل داشته باشند      سازي ك  سينما برجسته 
گونه شرايط متنوع را در ميـان هنرمنـدان وابـسته بـه جوامـع اقليـت                  اين

سـي كـرد و     ر و كـشورهاي مختلـف بر      ها  آنگوناگون و در تعاملات بين      
هاي نسبي صنعت سينماي ملي كشورهاي مختلـف         امكانات و محدوديت  

را از جهــت مقــررات و ...)  و 1() يوودهمچــون هــاليوود، بــاليود، و نــال(
هـاي   اي، ايـدئولوژي  هاي حاكم و اعطاي يارانه به توليدات رسانه       سياست

هاي حاكم و منتقد، ساختارهاي اقتصادي توليـد و توزيـع و            سياسي گروه 
به تناسب، راهبردهاي دفاع و حمايت از جوامع        . جو فرهنگي تحليل كرد   

تـر و    سه شده و از رويكردهاي تهـاجمي      اقليت بايد با شرايط مذكور مقاي     
  .تر، استفاده شود جويانه برانگيز گرفته تا رويكردهاي مصالحه بحث

هـاي   در يك سطح سيستمي، تلاش براي ارتقـاي جايگـاه آمريكـايي           
هـاي مـسلط را بايـد از طريـق           تبار در مقابل تـصويرپردازي رسـانه       عرب

بـراي  . فته پيگيري كـرد   يا مسيرهاي جايگزين براي توليد و توزيع سازمان      
هاي  توان براي توزيع شمار روزافزون فيلم      هاي اينترنتي مي   مثال، از سايت  

اي  فـضاي رسـانه   . تبـار اسـتفاده كـرد      هـاي عـرب    هـا و آمريكـايي     عرب
تبـار   هـاي عـرب    اي آمريكايي  احتصاص يافته براي پخش توليدات رسانه     

 Arab(“ عربـي اخبـار آمريكـايي  ”، )Arabic Hour(“ساعت عربي”همچون 

American News(ــه ــي و   ، برنام ــو آمريكــاي عرب واشــنگتني ”هــاي رادي
  .شوند ، در فضاي اينترنت هم پخش مي)Arab Washingtonian(“عرب

هـاي   بخش صاحبان ديـدگاه   كند الهام  بر خلاف راهبردي كه تلاش مي     
نو و خلاق باشد، اين رويكرد بر استعدادها و توليدات موجـود، متمركـز              

 Arab Film(“جشنواره فيلم عربـي ”هاي سينمايي همچون  جشنواره. است

Festival(  ،”ميزنا“)Mizna(       ،جشنواره فيلم عربي شهرهاي خواهرخوانـده ،
هاي ايرانـي   جشنواره فيلم آسياي جنوبي و عربي نيويورك، جشنواره فيلم   

                                                 
  .سينماي نيجريه. 1



 171پسند آمريكا   بازنگري در بازنمايي جوامع خاورميانه در فرهنگ عامه

هـايي بـراي     و عربي سياتل و جشنواره فـيلم فلـسطين در هيوسـتون، راه            
هاي مربوط به جوامع      شدن فيلم   خشيدن و نيز نمايش و ديده     مشروعيت ب 

تـوني شـالهوب در كنفرانـسي       . رونـد  شـمار مـي    تبـار بـه    آمريكايي عرب 
اي  اي رقـابتي از فعـالان رسـانه         از تشكيل شـبكه    2004ويدئويي در سال    

  .عرب خبر دادـ  آمريكايي
اين پژوهش بر اساس مروري جامع بر آثاري كـه بـه تـصويرپردازي              

هــا  هــا و جوامــع عــرب در رســانه نظرانــه از شخــصيت محــدود و تنــگ
ساز اين نـوع تـصويرپردازي بـراي         لهئپردازند، برخي از پيامدهاي مس     مي

بـراي كـساني كـه بـا جوامـع عربـي            . كند مخاطبان آمريكايي را تبيين مي    
هايي همچون در معـرض      ها به نگراني   اين روايت . كنند پنداري مي  ذات هم

داوري قـرار گـرفتن و احـساس نـاامني در آمريكـا منجـر             تعرض و پيش  
 شديد به اين ژانـر، ناشـي از         ةرسد براي ديگران، علاق    نظر مي  به. شود مي

. داورانه دربارة جوامع خاورميانه است     هاي پيش  شناخت محدود و نگرش   
) اكشن(گونه سينمايي    ها و نقاط ضعف اين     اي از محدوديت   صنايع رسانه 

انگارانة خـود    هاي ساده  نظرانه و روايت   هاي تنگ  ايزسازيبراي توجيه متم  
اي جريـان اصـلي را بـه         الزامات اقتصادي، صنعت رسانه   . كنند استفاده مي 

خطرتـر از نظـر مـالي وا         عنوان يـك راهبـرد كـم       سازي به  تكرار و كليشه  
هـا در توزيـع جهـاني      در مقابل اين راهبرد، براي موفقيـت فـيلم        . دارد مي
تـوان بـه راهبردهـاي نوآورانـه بـراي           هاي اكشن، مـي    يع فيلم ويژه توز  به

تبــار دليــر در  نمــايش تعــداد بيــشتري از كاراكترهــاي آمريكــايي عــرب
  .تر اتكا كرد هاي تاريخي و سياسي دقيق بافت

شناسـي   توان چيزهاي زيادي دربارة پيامدهاي بلندمدت شرق   هنوز مي 
نكـــه چگونـــه تحقيقـــات بيـــشتر دربـــارة اي. اي فـــرا گرفـــت رســـانه

هاي اجتماعي و نيـز      داوري اي به تبعيض و پيش     هاي رسانه  تصويرپردازي
شناختي متنـوعي    شود، به رويكردهاي روش    هاي سياسي منجر مي    تصميم
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نگارانه، آزمايـشي و پيمايـشي و نيـز طراحـي            هاي مردم  از جمله پژوهش  
  .هاي بلندمدت و بررسي روندهاي جامع نيازمند است پژوهش

هاي مطالعه، به اثبـات      قن حاصل از منابع اطلاعاتي و روش      شواهد مت 
  .سازند، كمك خواهد كرد لهئها واقعاً مس اين موضوع كه رسانه

در نهايت، توجه بيشتر به ساختارها و هنجارهايي كـه بـه توليـد ايـن       
هاي بـالقوة تغييـر كمـك        شوند، به شناخت اهرم    دار منجر مي   لهئمتون مس 

اي در اين مورد خاص، بايـد بـه          هاي رسانه  يزسازيدر تغيير متما  . كند مي
 عربـي   ـ ـ  ها براي ارتقا و تحكيم هويت آمريكايي       بافتي كه در آن، سازمان    

معنـاي   امنيت جمعـي در بـافتي جهـاني بـه         . كنند، توجه داشت   تلاش مي 
شود، نيست، بلكه   ناشي ميها آنجويي با كشورهايي كه تهديدي از        ستيزه

  .ن انسانيت و متانت ميراث فرهنگي غني ماستكرد معني آن، برجسته
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